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۳ جمادی الاول ۱۴۳۲ ۲۷ آوریل ۲۰۱۱ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تثاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


ياد ویادواره 
در گذشت عبدا لمطلب 
«حضرت عبد المطلب» جد بز ر گوار پیامبر گر امی اسلام در بیست و سوم جمادی‌الاول سال ۰ ۴قبل ازهجرت 
رحلت فرمودند. آن حضرت که از بز ر گان قریش ‌بود. ابتدا «سیبا » خوانده‌می‌شد.اما چون عمویش 
گردید.او در میان قبایل مختلف نفوذ و احترام بسیار داشت و به خر د وفصاحت شسهره‌بود. آن حضرت تهیه 
آب و آذوقه زائران کعبه را به عهده داشت. بنا بر قول مشهور. حضرت عبدالمطلب چاههای متعددی حفر کرد 
محمد(ص) سرپرستی آن بز ر گوار را تا هنگام وفات به عهده داشت. 
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شهادت شهید شیرودی 
در۸اردیبهشت ماه‌سال ۱۳۶۰ هجری‌شمسی سر دار ر شید سپاه‌اسلام سروان 
خلبان علی| کبر شیر ودی در جبهه‌های جنگ با دشمن بعثی به شهادت رسید.این 
سرباز دلاورایران زمین از ابتدای پیر وزی انقلاب اسلامی.د رمنطقه غرب کشور با 
7 گروهکهای محارب وسپس باشروع جنگ تحمیلی نیز شجاعانه با متجاوزان بعثی 
۲ مبارزه کرد وسرانجام به فیض شهادت نایل آمد. 


شهادت استاد مطهری 

در ۱۲ اردیبهشت ماه‌سال ۱۳۵۸ هجری‌ شمسی آیت اللّه استاد 
مرتضی مطهری به دست گروه تروریستی فر قان به شسهادت رسید. ‏ 
او که‌ازسال٩‏ ۱ هجری شمسی به محضر درس حضرت امام 
خمینی(ره) راه یافت. ۲ ۱ سال نزد ایشان فلسفه و عر فان می خواند. از 
سال ۱۳۳۴ همکاری خود رابادانشگاه‌تهران باسمت‌مدرس در دانشکده 
ادبی ات ومعارف اسلامی آغاز کرد.وی درپی حوادث ۵ اخرداد 
سال ۱۳۳۲دستگیرو زندانی و ممنوع المنبرشد. پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی استاد مطهری فعالانه حر کتهای جامعه رارهبری می کر د. اثار 
به‌جای‌مان ده ازاین عالم گر انقدرهر یک بیانگر شاخصها وویژ گیهای 


کی اس ام وتیل وردهرگونه‌تفکرالحادی‌وما رکسیس تی ان تاا وک ۱ ۲۲۰ 
مطهری دردانشگاه و حوزه‌های در سی روشنگر راه دانشجویان و دانش پژوهان بوده‌و هست. «عدل الهی. سیری 
درنهج البلاغه, داستان راستان, عرفان حافظ و مطالعات فلسفی» از مهمترین | ثاراستاد مطهر ی است. سالر وز 
شهادت این معلم تواناو عالیقدر روز معلم نامگذاری شده‌است و هر سال به همین مناسبت مر اسمی در سر اسر 
کشور بر گزار می‌شود. 


در گذشت استاد اسماعیل آشتبانی 

در ۰ ۱اردیبهشت ماه سال ۹٩‏ ۱۲۴ هجری شمسی استاد اسماعیل شتیانی شاعرء 
ادیب ونقاش معاصرایر انی دیده‌از جهان فروبست.او درمدر سه صنایع مستظر فه به 
دردوران مدیریت آشتیانی آموزش در سهایی تازه چون تاریخ هنر وریاضیات دراین 
مدرسه آغاز شد.از برجسته ترین | ثاراستاد اشتیانی. نامه نویس و پر نده‌های تیر خورده 
رامی توان نام بر د. از آثار ادبی این هنرمند بزر گ دیوان اشعاربا تخلص شعله, سفرنامه 
اروپاو تاریخ حیات کمال الملک رامی توان ذ کر کرد. استاد آشتیانی به پاس خدمات 
بی دریغ خود درعرصه هنر به دریافت درجه د کترای افتخاری و نشان در جه اول هنری نایل امد. 

روز جهانی کارگر 

یازدهم اردیبهشت هر سال(اول‌ماه‌می) بنابه تصمیم کنگره 
بین المللی کار گران, روز کار گر نامگذاری شد .انتخاب این روز ۲ 
به مناسبت بزر گداشت تظاهرات کار گر ان شیکا گو در اول ماه‌می 
سال ۱۸۸۶میلادی است. روزی که کار گران برای دستیابی به 
افزایش دستمزد؛ بر قراری قانون عادلانه کار و داشتن حق استفاده 4 ت 
از مررخصی‌اعتصاب کردند وپلیس آمریکاتظاهرات آرام آنان‌را ‏ < سس ۳ 
سر کوب کرد. حضرت امام خمینی (ره)در پیام خویش به مناسبت روز کار گر در سال ۱۳۵۹ شمسی فر مودند: 
روز کار گر روز دفن سلطه ابر قدرتهاست که با کار.استقلال در همه ابعاد به مستضعفین جهان بر می گر دد و 
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محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


گاهی هم خودمان مقر لم 


بسیاری از خانواده‌ها از مشکلات اقتصادی 
گلایه می کنند. البته حق هم دارند. به ویژه 
زوج‌های جوان با این مشکل بیشتر دست و پنجه 

هر هفته نامه‌هایی به دفتر مجله می‌رسد که 
دختری می‌نویسد عقد کرده و منتظر نشسته تا 
مردش کاری دست و پا کند و یا پولی برای ودیعه 
خان ه جمع کند تا بتوانند زیر یک سقف زندگی 
مشتر ک خود را آغاز کنند. 

بسیاری از زوج‌های جوان هم بعد از ازدواج 
از مشکلات خود صحبت می کنند که لذت یک 
زندگی خوب رااز آنها گرفته است... اما همه 


فردا دیر است 


مردم‌ایران, باغیرت و باعزت هستند و به خدا, 


رسول خداو کتاب آسمانی اعتقاد دارند. اما وقتی فقر 
از دری وارد می‌شود. ایمان از در دیگر خارج خواهد 
شد! گرچه به خاطر آبرو صورت خود را سرخ نگاه 
می‌دارند تارنگ زردشان, خزان درونشان را آشکار 
نکند. می‌دانم ایران دوران طلایی سازند گی» پیشر فت. 
علم و تکنولوژی را طی می کند اما دوست داریم امروز 
هم زند گی کنیم و فرداهم به گونه‌ای نباشد که بگوییم 
دریغ از پارسال!.. روزها چون باد می گذرند. نکند فردا 
هم مال ما نباشد و سوخته دو دوران باشیم. 

متأسفانه حوصله‌ها کم شده. خلاف در جامعه رو 
به فزونی نهاده وقتی به کوچکترین خلاف یعنی عبور 
دلت خوش است؟ حسرت یک سفر به دلمان مانده! 
و دغدغه و استرس آینده رهایمان نمی کند. 

مسوولان هر دیاری باید بدانند: مردم‌داری 
امروز. بهتر از زندان‌داری فرداست. 

قربان شما-عباس عابد 
i‏ 0 ۰ ) 
اگر گوش پسرم بشنود! 

زنی هستم ۹ ساله که در یکی از روستاهای ایلام 
زندگی می کنم دارای دو فرزند که از لحاظ مالی به 
به نحوی که توانایی هیچ کاری ندارم. مین معاش 
اینجانب صرفاً کمکی است که از طرف کمیته امداد 
امام خمینی(ره) می‌شود. 


۴ 
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مشکلات خانواده از فقدان کار و یا مشکل مسکن 
ريشه نمی گیرد. مشکلات بسیاری از خانواده‌ها به 
عدم مدیریت هزینه و در آمد برمی‌گردد. به زبان 
ساده ما از همان که داریم خوب استفاده نمی کنیم. 
ویابیش از آنچه که داریم برای خودمان هزینه 
بسیاری از خانواده‌ها با وجودی که در آمد فراوانی 
ندارند و با اینکه در خانه کوچکی زند گی می کنند 
ویا..با اینهمه اعضای خان واده روابط گرمتری 
دارند و مشکلات انتان کمتر ات مدر 
اقتصادی است. برخی به آن مدیریت توقعات نیز 
می‌گویند.  ...‏ 

گاهی ما برای آنکه وسیله جدیدی بخریم یه 
بنیان خانواده آسیب می‌زنيم. 

مثلاً مبل جدیدی رابه عنوان نیاز خانواده‌مطرح 
می کنیم در حالیکه می‌دانیم با درآمد خانواده تهیه 
آن به ساد گی مقدور نیست. گاهی هم به علت 
آنکه از قافله عقب نیفتیم به سرمایه گذاری‌های 
عجیب و غریبی روی می آوریم. مثلاً تکه زمینی 
می‌خریم بدون آنکه بدان نیازی داشته باشیم و 
یااطمینان به ایجاد ارزش اف زوده در آن وجود 
داشته باشد و به خاطر آن زیر بار قرض می‌رویم و 


بنده دارای ۲ فرزند. یک دختر ۲ساله ویک 
پسر به نام یوسف ۵ ساله که به صورت مادرزادی 
ناشنوای مطلق است. با توجه به نظریه پزشک معالج 
ایشان در بیمارستان رسول(ص) تهران تحت درمان 
می‌باشد و برای رفع مشکل ایشان باید تحت عمل 
جراحی کاشت حلزون قرار گیرد. که برای خرید 
تجهیزات پروتز مورد نیاز کاشت حلزون نیاز به مبلغ 
۰ میلیون ریال می‌باشد که باید خارج از کشور این 
تجهیزات تأمین گردد. از طرفی تأمین مبلغ مذ کور یا 
بخشی از آن توسط بنده امکان‌پذیر نیست. 

باتوجه به نوبت کمیسیون پزشکی مدت محدودی 
به ایشان وقت داده شده ضمناً وزیر محترم بهداشت 
مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال آنرا تقبل کرده‌است فقط ۶ 
میلیون تومان آن‌باید توسط بیمار تأمین گردد لذا از 
مومنین و افراد خير تقاضای مساعدت می‌نماييم. 

عضو دلسوز خانواده اطلاعات 

مدتهاقبل که از طریق همین صفحه از در گذشت 
نورالّه خواجات باخبر شدم دلم گرفت چون خواجات 
رااز نوجوانی و جوانی در اکثر نشریات خانواده 
اطلاعات خصوصاً صفحه شنگول آبادی اطلاعات 
هفتگی و جوانان می شناختم و بیشتر با تلاش‌های 
قلمی‌اش آشنابودم اما چن دی پیش که پرویز نائیج 
عضتو دلستو ر و خسستگی تابذیر شاف وا اطلاغات 
درگذشت و به خاطر آشنایی نزدیک با تلاش‌های 
خالصانه‌اش و دغدغه‌های کمی و کیفی او برای تمام 
محصولات مؤسسه اطلاعات بر خود فرض دانستم 
از او یاد کنم. مرحوم نائیج که با وسواس و دقت نظر 
امور اجرایی اعم از توزیع و پخش و فروش محصولات 


برای آنکه بتوانیم بدهی‌هایمان را بدهیم خود را به 
درو دی وار می کوبیم وبه آب و آتش می‌زنیم وتا 
نیمه‌های شب سر کار می‌رویم و وقتی برای خانواده 
باقی نمی گذاریم. 

بسیاری از کسانیکه در تجارت و معاملات 
آسیب‌های جدی می‌بینند و گاه هم زند گی 
خودشان رااز دست می‌دهند. کسانی هستند که به 
اصطلاح دست به ریسک زدهاند تا پولدار شوند. 

البته روی سخن بنده آنهایی نیستند که 
واقعاً گرفتار مشکلات اقتصادی‌اند. کارشان را 
از دست داده‌اند.و یا گرفتار تعدیل نیرو شدهاند 
ویابه کسادی بازار خورده‌ان د و... و انچه که 
علت اصلی گرفتاری‌شان بوده. چیز دیگری غیر 
از اراده و تصمیمات خودشان بوده است. به هر 
حال مشکلات اقتصادی. بیکاری و تورم و گرانی 
رای قطان اکر ایکا انا کر 
آسیب‌رسانی به سلامت روانی خانواده می شود 
وال دور نے و میات عاط داھال ہے 
بسیاری از دانشمندان و بزر گان می گویند هر گز از 
ترس فردای نامعلوم امروزت را خراب نکن... 

این حرف ربطی به آینده نگری ندارد بلکه 
بدین معناست که نگران بودن فردا نباید به قیمت 


موسسهاطلاعات راانجام می‌داد حتی در مورد 
کتاب‌های منتشره‌در موسسه تا جزئیات نشریات 
مختلف اطلاعات نظرات دقیق و دلسوزانه‌ای داشت 
کمتر کسی رادیده‌بودم از بین زحمت کشان چر خه 
توزیع و فروش مطبوعات و د که‌داران و... که احاطه 
ودقت نظری‌اين چنین داشته باشد. نظم خاص 
در نمایند گی اطلاعات در آمل, آرشیو مجلات و 
نشریات در نمایند گی باسلیقه ودقت خاص.ظرافت 
اما کنی در مقایسه با بسیاری دیگر از کیوسک‌داران و 
نائیج بود امیدوارم همه ما«خوانند گان» و دیگر اعضای 
زحمت کش خانواده اطلاعات با تلاش و دقت نظر در 
به ثمر نشستن زحمات امثال مر حوم پر ویز نائیج و رشد 
آن مرحوم و دیگر در گذشتگان خانواده‌بز رگ موسسه 

اطلاعات شامل رحمت پرورد گار باشند. . _ 
قنبر یوسفی -امل 

مدیریت امور مالی در زند گی 

کاش هموطن‌ان عزی ز پس از اجرایی شدن 
هدفمن دی یارانهه ابا مدیریت درست به اقتصاد 
خانواده خود کمک کنند. برای روشن شدن موضوع 
واقعیتی را می‌خواهم عرض کنم تاخوانند گان محترم 
دوراندیشی بهتری برای در آمد و هزینه‌ی زند گی 
داشته باشند. در سال ۱۳۷۳ که به لطف خداوند 
تشکیل زند گی دادم اداره بازرگانی گنبد با سند 
ازدواج یک دستگاه تلویزیون ۱ این چ رنگی به 
مزدوجین می‌داد که حقیر نیز به قیمت ۱۴٩‏ هزار 


نابودی امروز باشد. در بسیاری از خانواده‌ها هنر 
استفاده از انچه که دارند وجود ندارد و انديشه به 
آنچه که ندارند برایشان احساس فقر و بدبختی به 
دنبال می آورد و همه می دانیم که احساس فقر و 
بدبختی از خود بدبختی و فقر بدتر است. 

مهم ان است که آدمی بتواند با مدیریت بر 
منابع و داشته‌هایش وبا مدیریت بر توقعات و 
وا هایس سا مک ارات راکهار 
ES‏ 
گاه‌ما برای به دست آوردن سرمایه ویا تضمینی 
برای آینده. گوهرها و صدف‌های بزرگ و گران 
قیمتی را از دست می‌دهیم. این گوهرها فرزندان ما 
هستند که به حضور ما نیاز مند ند واگر خوب تربیت 
نشوند و اگر فرصت نکنیم تادر کنارشان باشیم و به 
نیازهای روحی و معنوی آنان پاسخ بدهیم از دست 
می‌روند و آنگاه با هیچ ثروتی نمی‌شود به دستشان 
آورد و آنان رابه زندگی بر گرداند. 

کے ای کر ایا م 
سر پرست خانوار برای اداره خانواده و تربیت فرزند 
بسیار دشوار تر شده است و اجتماع. دولت.محیط. 
مد رسه. کوچه و محله و... هیچ کدام مسوّولیتی در 


تومان یک دستگاه خریداری کردم. 

دقیقاً فردای آن روز دوستم که فرهنگی است 
از گرفتن تلویزیون خودداری وبا ۱۵۰ هزار تومان 
یک قطعه زمین مسکونی در شهر ک بهارستان گنبد 
خریداری کرد که آن موقع هیچ منزلی در آن شهر ک 
ساخته نشده بود ولی در حال حاضر تقریباً ۷۵ درصد 
شهرک ساخت و ساز شده است. زمینی که دوستم در 
سال ۱۳۷۳ به ۱۵۰ هزار تومان (قیمت یک تلویزیون 
رنگی ۱ اینج) خریداری کرد در حال حاضر بااین 
ر کود بازار زمین و مسکن ۴۰میلیون تومان مشتری 
دارد. و من نیز همان تلویزیون رادارم که چون 
مستعمل شده به ۵۰ هزار تومان هم نمی‌ارزد. 

دوست دیگری وضع مالی بهتری داشت و در 
سال ۴ یک دستگاه پیکان وانت خریداری کرد و 
معتقد بود باید از زند گی لذت برد. خانه‌ای در همان 
زمان برایش مهیا کردم به قیمت ۲/۵میلیون تومان 
که قیمت ماشین اوبود.ایشان نخریدند. همان منزل 
مسکونی در حال حاضر بالای ۰ ۵ میلیون تومان قیمت 
دارد و دوستم پیکان وانفتش رابرای طرح تعویض 
خودروبه حدود ۱/۵ میلیون و شاید کمتر فروخته 
ا علی حضوری - گلستان. گنبد کاوس 

خرابی ماشین‌های وطنی 

چندی قبل یکی از آشنایان بعد از کلی قرض‌وقوله 
و گرفتن وام یک ماشین پراید خرید وبا خوشحالی 
ان را به همه نشان می‌داد. بعد از مدتی که او را دیدم 
بسیار ناراحت بود چرا که گفت یک هفته بعد از 
تحویل گرفتن خودرو مشکلات آن شروع شد و وقتی 
به نمایند گی مراجعه کردم گفتند رینگ و پیستون 


قبال تا مین نیازهای او قبول نمی کنند و یا آنچنان که 
باید مسوولیتی بر دوش نمی گیرند و همه این فشار 
روی خانواده سنگینی می کند اما گاه هم خودمان 
در باره د رک اهمیت وظایفی که داریم و نحوه قبول 
مسوّولیت‌هایمان دچار انحراف می‌شویم. 

مدیریت نمی کنیم. مشکلات را خودمان برای 
خودمان طراحی و درست می کنیم و اين جز به 
خودمان به ف رد دیگری ویابه ارگان و سازمان 
دیگری مربوط نیست. 

به خیال خودمان برای خوشبختی فرزندانمان 
مرتب کار می کنیم و بیشتر از خانواده دور می‌مانیم 
تادر امد بیشتری‌داشته باشند اما می‌فهمیم که 
فرزندانمان بیشتر از هر چیز به خود ما نیازمند 
بوده اند و به محبت ما... توجه و محبتی که اگر در 
وقت وهنگام خودش از کود ک واز نوجوان و جوان 
دریغ شود با هیچ سرمایه‌ای قابل خریداری نیست. 
گاهی وقت‌ها خودمان به خانواده و سلامت روانی 
آن آسیب می‌زنیم. 

برای آنکه به داشته‌هایمان نگاه نمی کنیم. 

مبادا که ما از جمله این دسته از افراد باشیم؟ 

اگر هستیم بکوشیم که خودمان مشکلات 
خودمان راحل کنیم. ۰ 


چسبونده. هر چه هم به کارمند نمایندگی گفتم که 
من این ماشسین بیشتر از هشتاد کیلومتر در ساعت 
راه‌نرفتم و همیشه دست به عصا رفتار کر ده‌ام پس 
چراباید ماشین نو جنین مشکلی داشته باشد؟ گفت 
خوب پیش می آید. اینهمه ماشین که در تعمیر گاه 
می‌بینید همه مدل جدید هستند سوال من این است 
که چراباید ماشین آخرین مدل که تازه‌از کمپانی به 
مشتری تحویل می شود اینهمه عیب داشته باشد؟ 
آیادر همه جای دنیا کار خانه‌ها ماشین رااینطوری 
تحویل مشتری می‌دهند که یک ماه نشده کارش به 
تعمیر؟٥بکشد؟‏ __ ذکریاآقاباایی-گلستان 
دوگانگی 

بەقولمحققی:تر ک کر دن‌عادت ناپسند انگیزه‌ای 
به مراتب قوی‌تر و زیباتر می‌طلب د. جوانان میهن 
اسلامی ما بیست و پنج سال با وعده زند گی کر ده‌اند 
هر روز س ازمانی که به نام جوان ان فعالیت می کند 
عریض وطویلترمی‌شسود وی از امکانات خبری 
نیست واقعاً کاری مهم تر از این است که به جوانان 
برسیم؟ بقول قدیمی‌ها آفتابه. لگن هفت دست.شام 
و ناهار هیچی ما حتی در ایجاد بستر مناسب برای این 
عزیزان کوتاهی کرده‌ایم و خانواده‌ها هم بیشتر از این 
کاری از آنان برنمی آید ما اگر بیشترین توجه راهم 
به جوانان خود داشته باشیم در منزل است و بعد از 
بیرون رفتن حالا یا مدرسه یا دانشگاه دیگر هیچ گونه 
کنترلی بر آنان نداریم و بچه‌ها در جامعه است که 
با دو گانگی مواجه می‌شوند و این دو گانگی بیشترین 


ضربه رابه آنان می‌زند. 
محمدرضا شاهد- سور ک 


۷ا رست ٩۰‏ 


نامه‌به‌سردبیر 

باسلامی گرم وصمیمی خدمت شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا پوزش 
همیشسگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه های 
شما گرامیان. 

ee 

#علی حضوری-گنبد در رسید گی به نامه‌های 
خوانند گان ار جمند هیچ تفاوتی بین نامه‌های پستی و 
نامه‌های ایمیلی و یافا کسی نیست تنها رعایت نوبت 
مهم است. نامه دیگر شمارادر نوبت چاپ قرار 
دادم. موفق باشید 

#امیر عاملی-تهران شعر ارسالی رابرای قسمت 
تماشاگه راز فرستاده‌ام تا در آن بخش مورد بررسی 
قرار گیرد. خداهگهدارتان 

#فاطمه کیخسروی-تهران‌حق باشماست. 
نگهداری بناهای تاریخی و حفظ میراث فرهنگی یک 
ار ۱ ار 
اهمیت همگانی قرار گیرد. سرفر از باشید 

#علی شنبه دخت بندری -بندر عباس 

از لطف شما متشکرم و در انتظار نامه‌های 
دیگری از شما هستم. 

#امیر سرداری-ابهر مقاله تحقیقی شمابه دستم 
رسید.همانطور که می‌دانید چاپ مقالات پژ وهشی 
در مجله محدودیت‌هایی دارد که به همین خاطر 
توصیه‌بنده‌اين است که زبان همه فهم‌تری در ارسال 
مطالب تحقیقی به کار گیرید. 

EUS 
بخش‌های مربوطه ار جاع دادم تامورد رسید گی‎ 
قرار گیرد. یکی از مطالبتان هم در همین شماره‌به‎ 
چاپ رسیده است. موفق باشید‎ 


بنده هم ادعا نمی کنم که شماره ویژه نوروزی هیچ 


خواندنی تر تشسخیص دادند. در رابطه با پوستر 
وسط هم چند بار توضیح داده‌ام که با توجه به نوع 
کاغذ مجله و کیفیت آن چاپ پوستر چندان چنگی 
به دل نخواهد زد.اگر یادتان باشد سال گذشته در 
آستانه جام جهانی یک ویژه نامه تمام رنگی در 


شماره را ندیده باشید چون اگر می‌دیدید از ما گله 
نمی کردید. ضمنآًمطمئن باشید نظر خوانند گان 
برای ما بسیار مهم است. 

#الهام عبدالملکی-سنندج دو نمابر از شمابه 
دستم رسید که با توجه به مضمون انها به صفحه 
ار را و 

#مر تضی‌اعظمی-گلپایگان‌هموارهز خوانند گان 
ارجمند خواسته‌ام که نامه‌های مر بوط به هر بخش را 
برای همان بخش ارسال کنند. موفق باشید 


کا سر 
ما تحص ۵ 


ا سس درعلمی ک‌به کتادت ناد طایح گر دد 
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سقوط مبارک و پایان حکومت ۳۰ ساله و اگرچه 
ممکن است به مذاق بسیاری‌ها خوش نیاید ولی 
باید اعتراف کرد که برای ایران و جمهوری اسلامی 
خوشایند بوده و اگر همین روند ادامه یابد دو طرف از 
منافع آن بهره‌مند خواهند شد. 

گشایشی که در روابط تهران و قاهره‌به وجود آمده 
و از نظر تحلیلگران و ناظران منطقه‌ای دور نمانده, از 
این منطقه حساس و استراتژیک تمام شود. زیر ایران 
و مصر دو قطب قدر تمند سیاسی - اقتصادی و نظامی 
در جهان اسلام هستند که سالها در مقابل همدیگر 
قرار داشته و عليه هم فعالیت می کردند. ولی امر وزه 
شرایطی به وجود آمده که می‌توان به رفع کدورت‌ها 
زر رف رابطة بیان امید زار ف 

ایران در شر ایطی رابطه سیاسی خود رابامصر قطع 
کرد که این کشور در راستای قرارداد کمپ‌دیوید با 
اسراییل آشتی کرده و با این رژیم رابطه سیاسی بر قرار 
ساخت. لذا این اقدامات از سوی ایران که به تازگی 
شاهد پیر وزی انقلاب اسلامی بود قابل پذیرش نبوده‌و 
بااعتراض و مخالفت مواجه گر دید. زیر اایران اسلامی 
تمایلی به دوستی اعراب با اسراییل و خروج این رژیم 
از انز وا نداشته و خواستار حمایت از انقلاب فلسطین و 
آزادسازی این سرزمین بود. 

اگر نگاهی به روابط سیاسی ایران با کشورهای 
جهان در عصر اسلامی بيندازيم با این واقعیت مواجه 
خواهیم شد که در طول این سال‌هاءبارهاروابط تهران با 
کشورها گسیخته و قطع گر دید ولی قطع رابطه با مصر 
در شرایطی صورت گرفت که جالب توجه بود به این 
دلیل که مصر اولین کشوری بود که ایران رابطه خود 
رابا آن قطع کرد و این اقدام به دستور و توسط حضرت 
امام(ره) صورت گرفت. پس از ترور انورسادات 
رییس‌جمهوری وقت مصر و روی کار آمدن حسنی 
مبارک, نه تنها تغییری در سیاست‌ها و روش قاهره 
به وجود نیامد بلکه رابطه با اسراییل گسترش یافت. 
به همین دلیل با پافشاری دو طرف بر مواضع خود. 
گامی در جهت تنش‌زدایی برداشته نشد. هر چند در 
این سال‌ها تلاش‌هایی صورت گرفت تا موانع شت 
از ميان برداشته شود ولی هیچگاه جو اعتماد و دوستی 
شکل نگرفته و دو کشور نتوانستند در مسیر آشتی 

اختلافات ایران و مصر بیش از همه به نفع اسراییل 
می‌توانستند با همبستگی و دوستی به تقویت موضع 


۶ محر حم 


رابطه تهران » قاهره. خروع از بزبست 


فلسطینی‌ها کمک کنند به ضدیت با هم واداشته و 
رویاروی هم قرار داد. 

در سال‌های گذشته بارها سخن از تجدید رابطه 
ميان دو کشور به‌میان آمد.حتی ملاقات‌هایی نیز میان 
مقامات دو طرف صورت گرفت اما در نهایت آنچه بر 
جامی‌ماند اختلاف و دوری‌بود...| گر چه‌هیچگاه‌تهران 
بر کناری مبار ک رااز ریاست جمهوری مصر از شر ایط 
برقراری رابطه بااین کشور عنوان نکر ده بود اما به نظر 
می‌رسد که در مقطع کنونی این مسأّله به یاری دو 
کشور برخاسته و می‌تواند سبب نزدیکی آنها شود. 

حسنی مبارک در سال ۱۹۸۱ پس از ترور 
ادا سوت جمهوری پیشین این تاد 
قرارداد کمپ دیوید به ریاست‌جمهوری رسید. او که 
یک نظامی و معاون سادات بود در طول سال‌هایی که 
قدرت را در دست داشت در همان مسیری حر کت 
کرد که قبل از او سادات طی کرده بود. به همین دلیل 
این سوال پیش می آید که ایران با توجه به این واقعیت 
که خواسته‌هایش در مصر تحقق نیافته چگونه حاضر 
است رابطه دیپلماتیک خود رااز سر بگیرد؟ 

ایران و مصر 

رابطه ایران و مصر از نوسانات بسیاری بر خوردار 
بوده و دو کشور راه پرفراز و نشیبی را طی کر ده‌اند. 

ایران و مصر دو کشور تاریخی هستند که سال‌ها 
دوست بوده و رابطه مطلوبی با هم داشتند به طوری 
که در سال‌های دور. مصر بخشی از ایران بوده و تحت 
سلطه ایرانیان قرار داشت. 

مصر که در کنار دریای مدیترانه قرار دارد از 
کهن‌ترین سر زمین‌های مسکونی جهان است که وجود 
اهرام ثلائه و دیگر آثار باستانی گویای آن می‌باشد. 
این سرزمین سال‌ها توسط فر عون‌ها اداره می‌شد. ولی 
حکومت مصر سفلی بامصر علیا متفاوت بود تااین که در 
سال ۲۰۰ قبل از میلاد آ نهامتحد شده‌واولین فرعون‌به 
قدرت رسید. در سال ۲۶۰۰ پیش از میلاد مسیح اهرام 
در ناحیه جیزه برای«خوفو» فرعون وقت ساخته شد. از 
زمان پادشاهی فرعون آمنوفیس سوم که از مقتدرترین 
و مستبدترین فرمانروایان سلسله هجدهم از پادشاهان 
مصر بود نیروی نظامی این سرزمین توسعه و تکامل 
یافته و مصر برای نخستین بار در شمار قدرت‌های 
سیاسی بزرگ آن روز گار در آمد. 

ایرانی‌ها در زمان کمبوجیه پسر کوروش کنترل 
مصر را در دست گرفتند. گفته می‌شود که داریوش 
هخامنشی که کتیبه‌ای از او در کنار کانال سوئز قرار 
دارد اولین کسی است که دستور حفر کانال راباهدف 


ارو ۳۶۶ 


اتصال دریای مدیترانه به دریای سرخ می‌دهد. 

در سال ۰۵ ۴ قبل از میلاد در پی شورش مصری‌ها 
ای سرزمین از ایران جدا می‌شود تا این که در سا 
۴ قبل از میلاد در زمان پادشاهی اردشیر سوم دوره 
دوم تسلط ایران بر مصر آغاز می‌شود. عاقبت با حمله 
اسکندر مقدونی به ایر ان و تصرف این سر زمین و مصر. 
سلطه ایرانی‌ها بر این کشور خاتمه یافته و مقدونیان 
کنترل آن رادر دست می گیرند. 

خسروپرویز هم در سال ۴۱۵ میلادی لشکری را 
برای تصرف مصر به این سرزمین گسیل می‌دارد اما 
سلط کامل ایران بر مصر در این مقطع زماتی در سا 
1 حاصل می‌شود. 

پس از آن دوره اسلامی فرا رسیده و این کشورها 
تحت سلطه مسلمانان در می آیند به طوری که مصر 
در زمان خلیفه دوم توسط عمرو عاص از دست ایران 
خارج و در سال‌های ۱۹ تا ۲۱ هجری قمری(۰ ۶۴ تا 
۲ میلادی) به اشغال مسلمانان در می‌آید. 

مصر در سال ۵۸ ۲هجری قمر ی( ۹۶۹٩‏ میلادی) به 
حکومت فاطمیان که شيعه بودند تن می‌دهد. در این 
زمان شهر قاهره بنیان گذاری شده و دانشگاه اسلامی 
الازهر تشکیل می‌شود که آمروزه از اهمیت بسزایی 
برای اهل سنت بر خوردار بوده و نقش واتیکان رابرای 
نتم کت مصر در عضر زین بارها مورا 
توجه فرانسویان انگلیسی‌ها و عثمانی‌ها قرار گرفت 
به طوری که ناپلتون در سال ۱۷۹۸ آن را اشغال کرد. 
باافتتاح کانال سوئز در سال ۱۸۶۹ موقعیت این کشور 
تغییر اساسی یافته و نظرها بیشتر جذب آن می‌شود. 

مصر علاوه بر جایگاه جغرافیایی, از نظر مذهبی 
و سیاسی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و 
استعمار گران برای در دست گرفتن نبض منطقه 
نیاز مند دردست گرفتن کنترل آن‌بودند. این وضعیت 
خصوصاً پس از گشایش کانال سوئز نگاه‌ها را بیش از 
پیش به سمت مصر جلب کرد. 

ولی جالب توجه است که در این مقطع زمانی ایران 
که سال‌ها کنترل مصر را در دست داشته و ابرقدرت 
منطقه به شمار می‌رفت خود با استعمار گران در گیر 
بوده و در موقعیت مناسبی قرار نداشت. 

عصر جدید 

پس از جنگ اول جهانی وضعیت در جهان عرب 
تغییر یافته وبافروپاشی امپراتوری عثمانی. کشورهای 
عرب در مسیر استقلال قدم برداشتند. 

از جمله کشورهایی که با وجود تمامی وابستگی‌ها 
به استعمار در مسیر جدیدی قرار گرفت مصر بود. 
در این راستا در سال ۱۹۲۲ انگلیس استقلال مصر 
را به رسمیت می‌شناسد. زیرا شرایط اقتضا می کرد 
حضور انگلیس در این کشورها کمرنگ شود. در سال 
۷ فواد اول به پادشاهی مصر می رسد ولی در سال 
۶ جای خود را به پسرش ملک فاروق می‌دهد 
که آخرین پادشاه مصر بود زیرااو در سال ۵۲ ایس 
از کودتای افسران آزاد سرنگون شده و دو سال پس از 
کودتاحکومت پادشاهی مصر به جمهوری تبدیل شده 
و قدرت به جمال‌عبدالناصر سیر ده می‌شود. 


یافته و دربارها از طریق ازدواج ولیعهد ایران با ملکه 
فوزیه خواهر ملک فاروق قدم به عصر جدیدی 

درسال ۱۳۰۰ هجری شمسی رابطه تهران و قاهر ه 
گسترش می‌یابد. با ازدواج محمد ر ضا پهلوی با فوزیه 
سال طول کشیده‌ولی در سال ۱۳۲۷ به دلیل اختلافاتی 
که بروز می کند. ازدواج به طلاق منجر می‌شود. این 
مسأله به سردی روابط آن دو دربار می‌انجامد ولی 
کودتای نظامیان بیش از پیش بر روابط دو کشور تأثیر 
سیاسی خود را قطع می کنند. 

نطق شد ید اللحن ناصر در تابستان ۹ شمسی 
عليه ایران قطع رابطه دو کشور را در پی داشت در 
همین ار تباط در سال ۱۳۳۹ شیخ شلتوت. شیخ الاز هر 
نیز علیه پادشاه‌ایران سخنرانی می کند واختلافات دو 
کشور گسترش می‌یابد به طوری که در ۲۳ مرداد 
۹ اتحاد یه عرب‌بافشارعبدالناصرنام خلیج فار س 
رابه خلیج عربی تغییر داده و در سال ۲ باز هم در 
سایه تلاش‌های ناصرء در کنفر انس حقوق‌دانان عرب 
نام خوزستان به عربستان تغییر می‌یابد. این اقدامات 
نشان از ضدیت قاهره با تهران داشت. 
کرده و جای خود را به انورسادات می‌دهد. 

روی کار آمدن سادات به توسعه روابط دو کشور 
می‌انجامد تاحدی که یک ماه پس از مرگ ناصر رابطه 
دو کشور بر قرار شده و در پاییز ۰ نیز سادات از 
در توسعه رابطه مصر با اسر اییل داشته و گفته می‌شود 
قرارداد کمپ دیوید موثر بوده است. 
۲ ماه پس از پیروزی انقلاب و ٩‏ سال پس از برقراری 
رابطه سیاسی,امام خمینی(ره) به دلیل انعقاد قرارداد 
ننگین کمپ دیوید دستور به قطع رابطه دو کشور 
می‌دهد. با ترور سادات و روی کار آمدن مبارک 
تغییری در سياست‌ها به وجود نمی آید و دو کشور به 


جوسازی عليه هم ادامه می‌د هند. 

در این سال‌ها دو مسأله بر روابط ایران و مصر سایه 
انداخته بود که عبارت بودند از: 

۱-اسامی خیابان‌ها 

۲-رابطه مصر و اسراییل 

در زمان عبدالناصر خیابانی در قاهره به نام دکتر 
مصدق نامگذاری می‌شود که بعدها توسط سادات نام 
ان به «پهلوی» تغییر می یابد. در کنار آن.در شرایطی 
که محمدرضا از ایران گریخته و از سوی سادات 
حمایت می شد جنازهرضا شاه در مسجدالر فاعی قاهر ه 
به امانت گذارده می‌شود. محمدرضا پهلوی نیز پس 
از فوت در همین مسجد مدفون می گر دد. اير ان بارها 
از دولت مصر خواستار تجدید نظر در سیاست‌هایش 
در این زمینه شده بود که متأسفانه مورد توجه قرار 

همچنین ایرانی‌ها در اعتراض به سیاست‌های 
سادات. خیابانی را به نام خالداسلامبولی که 
رییس‌جمهوری مصر را ترور کرده بود نامگذاری 
می کنند. اگر چه در زمان ریاست جمهوری آقای 
خاتمی شورای شهر تهران نم این خیابانرایهانتفاضه 
تغییر می‌دهد اما هنوز هم شرایط در همان وضعیت 
پیشین است. در مقطع کنونی نیز که مبارک از قدرت 
بر کنار شده و رابطه دو کشور در حال بهبود اس 
مصری‌ها یکبار دیگر خواستار تغییر نام این خیابان 
هو یکی از شروط از سرگیر رابظه را این اا 
عنوان کر ده‌اند. 

موضوع دیگر مسأله رابطه با اسراییل می‌باشد که 
در قالب کمپ دیوید احیا شده است. حال این سوال 
پیش می آید که آیااین مقوله از د رخواست ایر ان حذف 
شده يا این که به قوت خود باقی است؟ 

زیراحال که مصری‌ها بار دیگر مسأله نام خیابان‌ها 
را مطرح کرده و یا شیخالازهر صراحتاًعلیه ایران 
موضعگیری می کند تهران دست از خواسته‌های خود 
برداشته و حاضر به از سرگیری رابطه می‌باشد ؟ 

در سال‌های گذشته بارها مقامات دو کشور با 
یکدیگر ملاقات کردند که از آن جمله می‌توان به 
دیدار خاتمی با مبار ک در سوییس. سفر حداد عادل 
رییس وقت مجلس به مصر و دیدار با مبا رک و 
پس از آن حضور علی‌لاریجانی در این کشور اشاره 
کرد. ولی شاخص‌ترین موضع گیری را از سوی د کتر 
احمدی‌نژاد شاهد بودیم که در ملاقات با خبرنگار 
ورزیده بود که «امروز ما به طور قاطع به دنبال تجدید 
کند تاپایان وقت اداری امروز سفارت ایران رادر مصر 
بریا خواهیم کرد.» 

ایران در ماه‌های گذشته موفقیت‌هایی در مصر به 
دست آورده و حتی شایع شده که قرار است علیاکبر 
سیبویه به عنوان اولین سفیر ایران راهی مصر شود. ولی 
ایا با توجه به شرایطی که مصری‌ها مطر ح ساخته‌اند 
و دید گاه‌های تهران درباره دوستی مصر و اسراییل 
می‌توان به از سر گیری این رابطه امیدوار بود؟ س 


۷ار ست ۰ 


6« رهبر انقلاب خواستار بازپس گیری استعفای 
ور اطلاعات کر 

تعرفه‌های قیمت برق و گاز دچار تغییر می‌شوند. 
+ آیت‌الله جنتی به انتقاد از تعیین مصادیق ظهور 
امام زمان(ع) پرداخت. 

قرارگاه عمار برای مقابله با بحران‌های فرهنگی 
و سیاسی ایجاد و حجت‌الاسلام طائب به دبیر کلی 
آن بر گزیده شد. 

#6 در خواست بر ای‌تشکیل‌وزار تخانه‌محیط زیست 
افزایش یافت. 

۶ تعر فه پایین. صادر کنند گان میوه پا کستان رابه 
سوی ایران جلب کرده است. 

۴« وزیر نفت از احتمال واگذاری پالایشگاه‌ها به 
خارجی‌ها خبر داد. 

قرار است پلیس ضدجرایم سایبری در تمامی 
استان‌ها تشکیل شود. 

+ ایران از تولید کنند گان ویروس «استایکس 
نت» شکایت می کند.این ویروس به کامپیوترهای 
هسته‌ای ایران حمله‌ور شد. 

در حالی که پزشکی قانونی تعداد قربانیان 
حوادث رانند گی نوروزی را ۴ فر اعلام کرد 
گفته شد که جرایم تخلفات حادثه‌ساز رانندگی 
افزایش می‌یابد. 

ایست قلبی علت اصلی مرگ شهروندان 
تهرانی در سال ۱۳۸۹ اعلام شد. 


۴ تال حوادی آملی ما حفوق بشر را ناقد 
پایگاه علمی دانست. 

۴* منشور کورش به انگلیس باز گر دانده شد. این 
منشور برای نمایش در ایران به امانت گر فته شده و 
قرار است در مقر سازمان ملل نمایش داده شود. 

۴« شورش نظامیان سبب سقوط رییس‌جمهوری 
بور کینافاسو شد. 


۶+ دختر قذافی درخواست برای رفتن پدرش را 
توهین به مردم لیبی دانست درحالی که سرهنگ 
قذافی برای سر کوب مردم به بمب‌های خوشه‌ای 
متوسل شده است. 

دولت تونس سرگرم تشکیل پرونده حقوقی 
برای بازداشت بن‌علی است. 

۴« طالبان در تر کیه دفتر سیاسی دایر می کند. 
این اقدام تر ک‌ها با استقبال پاکستان مواجه شده 


۴« بر لوسکونی کاندیداتوری برای نخست‌وزیری 
اتال زاس ارسال ارک 

+ حزب حا کم مصر در زمان مبار ک منحل واموال 
آن مصادره شد. 

۴ فراراست لته ریس ههور سین دال 
نبش قبر شود. او در سال ۱۹۷۳ با کودتای پینوشه 
سرنگون شد. 

رکو و مودک فک ورو اه 
روسیه اختلافاتشان را آشکار ساختند. 


اا 
م کات سر ۷ 


1 


ن میا 


اذ 


سر 


کسی که ا 


ی خو 


دارزش قال 


ست 


۵ امام حادی (ع) 


کندن جاه‌در خزر 


# بلافاصله پس از خبر خوش افتتاح اولین چاه 
نفتایران در خزر بایداین خبر راهم د رکنارش 
اضاف هکرد... 

گروه کشورهای صادر کنن ده‌نفت(اپک) این 
روزها ۵۰ سالهمی‌شود و کشورمان‌ایران بر اساس 
اظه ارات مقام ات وزارت نفت.پس از عربسستان 
دومین کشوردارای بزر گترین ذخایر نفتی در اپک 
است و در جهان هم چهارمین دارنده بز ر گترین چاه‌ها 
و ذخیره‌های نفتی هستیم. هر چند برخی کشورهای 
دیگرهم. امار واعدادی‌اراهمی‌دهندوبر خلاف 
مسوولین وزارت نفت ایران, معتقدند که آنهاچنین 
رتبه‌هایی رادر جهان در اختیار دارن د. نفتی که‌در 
روزهایی که بر ای لایحه بود جه سال نود. سر انجام در 
صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. 
باز معلوم شده با وجود تمام تلاشی که انجام می‌شود تا 
وابستگی در آمدی‌ايران به این طلای سیاه کمتر شود. 
اما همچنان به طرز مستقیم وغیر مستقیم. حدود ۷۰ 
درصد از کل در | مدایران‌از طریق نفت وفر | ورده‌های 


پسته‌ارزان عموسام! 


# ایالات متحده امریکا,ءبیرون از صحنه 
سیاست جهان, از امسال رقیب بزرگی برای 
پسته‌کاران ایران شده است 


بزرگترین و بهترین تولید کننده پسته در جهان. 
تا کنون ایران بوده است و پس از فروش نفت. همیشه 
یکی از چند کالای صادراتی مهم ایران به آنسوی 
مورا فی حو ریا ابر ان رود انس که 
هماهنگی فراوانی با هزاران هکتار زمین خشک ایرانی 
دارد و در بخش بزرگی از اقلیم ایران به دست آمده 
است.جالب اینکه بز ر گترین رقیب ایران در جهان 
برای تولید این محصول ایالات متحده آمریکاست که 


مانمی‌گویيم دیگران فلط می گویند 
با نک مرکزی رشد اقتصادی ایران را اعلام 
نکرده‌است ولی‌بانک جهانی برای‌ایران نرخ 


رشدی رامنتش رکرد هکه تنها یک پنجم چیزی 
اس تکه در قانون پیش‌بینی شده بود 


همان روزهایی که رییس بانک مر کزی‌ایران و 
وزی اقتصاد در واشنگتن آمریکاودر جلسه بانک 
جهانی شر کت کرده بود ند این بانک آمارهایی درباره 
اقتصادایران منتشر کرد که شاید کمتر از سوی وزير 
اقتصاد و رییس بانک مر کزی ایران. شنیده شود هر 
چند که شاید این دومقام ایرانی در صحت این آمار 


سیم 
۸ محر سک هی 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


نفتی به دست می آید وهمچنان همگان باید از روزی 
واهمه داشته باشند که این ذخایر عزیز خدادادی به 
پایان رسند و خدای ناکر ده آن روز ایران‌نتوانسته 
باشد جایگزین‌هایی بر ای‌اين در آمدها به دست آورد. 
اما با وجوداین دل‌نگر انی‌ها. خبر خوشی هفته گذشته 
به گوش رسید که وعده‌جدیدی‌برای کسانی بود 
که فکر می کنند در سال‌های نزدیک, آینده‌همچنان 
باید زمین ایران را کاوید و به دنبال نفت گشت چرا 
که امید چندانی به پیدا شدن جایگزین جدیدی برای 
درآمدهای کلان‌نفت. آن‌هم در چند سال آینده وجود 
ندارد. در هر حال مدیر اکتشافات شر کت ملی نفت 
ایران خبر می دهد که تا جند ماه دیگر بهر هبر داری از 
نخستین چاه تفت ایرانی, آن هم در شمال ایران در 
دریای خزر به طور کامل آغاز خواهد شد. 

البته ایران تنهاجستجو گر نفت د ر خزر نیست و 
ورا ع عاشبه ون ریات کرچک تیر دشن یی 
برای بهره‌بر داری از این ذخایر تازه کشف شده دار ند. 
قزاقستان در میدان نفتی « کاشکان» از چند ماه دیگر 
بهره‌برداری را آغازمی کند ومدعی شده‌است‌این 
میدان نفتی پنجمین میدان نفتی بز رگ در جهان است 


در دشت‌های کالیفرنیاءاقدام به کاشت و برداشت 
گستر ده پسته کرده‌است و تا پیش از این تنهایکبار 


آن‌هم 


توانست محصول بیشتر ی نسبت به کشور مان تولید 
کند ومقام اول رااز چنگ سرمازده کشاورزان‌ایران 
بیرون آورد. اما استال این اتفاق ناخوشایند برای بار 
دوم در تاریخ تکرار شد وباوجودی که سال خوبی از 
مهر سال ۸٩‏ کل تولید پسته ایران به ۲۰۰ هزار تن 
رسید در حالیکه آمریکایی‌ه ادر همین مدت ۳۳۰ 
هزار تن تولید کردند واين رقم برای آنهادر سال 
۷ سال قبل) تنها ۱۸۰ هزار تن بوده. این اختلاف 
تولیدالبته ند کی تلاش کشاورزن ایرنی ویار ی آب 


تردیدی دارند که از تکرار آنها خودداری می‌نمایند 
والبتهاگر چنین تردیدی هم وجود دارد. تا کنون 
اعتر اضی از سوی‌این مقامات نسبت به‌این اعداد 
انجام نشده و یا آماری به عنوان جایگزین این اعداد 
از سوی ایران بیان نگر دیده است.مطابق آنچه بانک 
جهانی منتشر کرده‌است در سال گذشته (سال ۳۰۱۰ 
میلادی).اقتصادایران نسبت به سال قبل تنها ۱/۵ 
درصد رشد داشته واز این نظر در میان ۱۰۸ کشوری 
که‌بانک‌جهانی آنهارامورد مطالعه قرار داده در 
رتبه نه جندان شایسته ٩۰‏ قرار دارد.اين بانک رشد 
اقتصادایران رادر سال قبل از آن(۲۰۰۹میلادی) 
نیز حدود ۱/۸ درصد اعلام کر ده‌بود.البته در همین 
گزارش. ر شد اقتصادی انگلیس. فرانسه و مصر هم 


پارو ۳۶۶ 


مدت‌ها قبل با کمک آمریکا و اروپا مراحل اکتشاف و 
استخراج را آغاز کرده و تر کمنستان هم سعی دارد از 
دیگران در بهره‌برداری ا زاین ذخایر طلای سیاه عقب 
نباشد. جالب اینجاست که در حالی بهره‌بر داری از 
این چاه‌ها و استخراج نفت از خزر آغاز شده است که 
۵ کش ور حاشیه این دریا باوجود بر گزاری جلسات 
طولانی و مکرر هنوز به توافقی برای چگونگی تقسیم 
این دریا و بهره‌برداری از منابع آن نرسیده‌اند و برخی 
معتقدند باید همه کشورهای حاشیه دریا از همه منابع 
آن استفاده کنند و برخی اینطور فکر می کنند که هر 


و هوای سال آینده‌قابل جبران است اما آنچه غیر قابل 
جبران و بحرانی برای آینده پسته ایران است اینکه به 
گفته رییس کمیسیون کشاورزی اتاق باز ر گانی ایران. 


معادل ایران گزارش شده و کشورهایی نظیر آلمان. 
ژاپن و آمریکانرخ رشد اقتصادی حدود ۲یا ۴درصد 


کشور به مقدار بز ر گی ساحلی که در اين درا دارد باید 
مالک آن نیز باشد که اگر این نظر اجرا گر دد سهم 
ایران از خزر تنها به ۱۵ درصد محدود خواهد بود. 
نکته دیگری که باید دراین جلسات به نتیجه و 
سرانجام می‌رسید ولی مثل گذ شته مسکوت مانده 
از چند ماه‌دیگر. دست کم چهار کشور در چهار منطقه 
این دریاجه. چاه‌های نفت و اسکله‌های نفتی را کلید 
خواهند زد و هر لحظه هم امکان نشت نفت از چاه‌ها به 
دریاچه‌ای‌هست که هیچ راهی به آب‌های آزاد ندارد 
و در صورت آلوده شدن, پا کسازی و درمانش. تقریباً 
محال به نظر می‌رسد. در حالیکه کشورهای حاشیه‌ای 
هم هیچ تعهد و توافق قابل اعتمادی بر ای مراقبت از 
محیط زیست این دریاچه مظلوم ندارند! پس شاید به 
خبر خوش آغاز بهره‌بر داری از اولین جاه ایرانی در 
خزر باید بلافاصله این خبر بد رانیز اضافه کرد که خطر 
بزرگ آلود گی‌های نفتی از این پس آب‌های شمالی 
ایران راهم تهدید می کند واگر وزارت نفت تمام تلاش 
خود رابرای راه‌اندازی هر چه زودتر چاه‌ها انجام داده 
نیز باید تمام تلاش خود رابرای حفاظت از آب و دریا 
به کار گیرند. Ll‏ 


آمریکا با برنامه‌ریزی ویژه‌ای توانسته سال گذشته, 
قیمت پسته مر غوب خود رابه حدود ۰ ۳۸۰تومان 
در هر کیلو گرم برس‌اند. در حالیکه به طور متوسط 
این قیمت برای پسته مرغوب ایرانی»حدود ۱۰۰۰۰ 
تومان» یعنی حدود ۳ برابر است!واگراین کشوراز 
سال آینده به دست آوردن‌بازارهای صادراتی ایران 
راهدف قرار دهد با توجه به قیمت پایین آن محصول» 
شرایط عجیب وبی‌سابقه‌ای برای پسته عزیزایران 
ایجاد خواهد شد به ویژه‌اینکه اجرای قانون هدفمندی 
یارانه‌ها بهای تولید رابالاتر نیز خواهد برد مگر آنکه 
دولت از محل در آمدهای‌ این قانون براساس آنچه 
پیش‌بینی شده بود. ۰ ۲درصد رابه تولید کنند گان 
دهد تااین بحران پیش روبرای پسته کاران بااین 
حمایت‌های کلان دولت فرو بنشیند. ۰ 


داشته‌اند. هر چند در همین دوره‌دو کشور چین و 
سنگاپور رشدی بیش از پانز ده درصد رابه عنوان 
بیشترین نرخ رشد داشته‌اند. در پایان همین گزارش 
آمده‌است مقدار صادرات ایران در سال گذشته رشد 
منفی داشته ( کمتر شده) در حالیکه با نرخ رشد ۲ 
رقمیمقدارواردات‌ایران ازخارج از کشور بیشتر شده 
است درحالیکه‌در سال قبل ‌ازآان‌(۲۰۰۹میلادی) 
صادرات ایران رشد داشت(حدود ۸درصد)ونرخ 
رشد واردات هم تقر یبانصف ر شد واردات به‌ایران 
بود.اگر همین آمار, صحیح يا نز دیک به حقیقت باشد. 
در حالیکه قانون توسعه برای کشورمان رشدی بالای 
۸درصد را پیش‌بینی کرده‌بود. آنچه حاصل شده تنها 
یک پنجم چیزی است که باید روی می‌داد. و 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
ادامه نیم‌قطره پیش: 

دوست گرانمایه‌ام وحید رحیمی نامه‌ای ایمیلی 
برایم فرستاده و گفته است: آقای گلیاری بی‌زحمت 
فارسی رو پاس بدارید. چراچند بار نوشته‌ای انالیز؟ 
چرابه‌جای این واژه مجعول واجنبی ونامً نوس وبی پدر 
ومادر.از واژه فارسی تجزیه و تحلیل و نقد وبررسی 
استفاده نکر ده‌ای؟ من خودم جد اندر جد از نژاد مظلوم 
ترک هستم که همواره مورد تاخت و تاز شوونیسم 
فارس بوده ولی مانند همه | ذربایجانی‌ها. خودم را 
ایرانی می‌دانم و هر گز به فکر پان تر کیسم نبوده‌ام و... 

پاسخ:وحید نازنین و مهربان! توت رکی ومن 
تاجیک.جانیم سنه گور بان ا... خودت هم می‌بینی که 
درنامهپرمهری که برایم نوشته‌ای.ناچار بوده‌ای 
ازواژه ای خارجی نیز بهرهمند شوی. مردم کوچه 
بازار نیز همین طورند و می گویند اتوبوس و تا کسی و 
کامپیوتر و کوپن و... و نمی گویند بز رگ خودرو جمعی 
و خودرو همگانی و رایانه و کالابرگ و... چرا؟ زیرا آن 
واژهای خارجی ورد زبان مردم شده و جاافتاده‌اند. در 
متون علمی نیز واژهایی‌هستند که جافتاده‌اند.مثلا 
در کتاب‌های پزشکی نمی گویند رستمانه. می گویند 
سزارین.نمی گویند ‏ رگ‌هایش مانند طناب سفت شده 
است.می گویند فیبر وزه‌شده. نمی گویند نقد وبررسی‌و 
یکی از قوانین واژه گزینی فرهنگستان که البته مانند 
قوانین دیگر رعایت نمی شود می‌گوید: اگر کلمه‌ای 
در زبان فارسی رایج شود و جایگزین فارسی کوتاه‌تری 
نداشته باشد. واجب است از ان واژه خارجی استفاده 
کنیم. اما فرهنگستان همین قانون را زیر پامی گذار د و 
برای واژه رایج تیم. جایگزین یار گان رامی‌سازد.یکی 
دیگر از دلایلی که به مامجوز می‌دهد تااز واژهای علمی 
استفاده کنیم.نزد یک شدن به زبان علمی دنیاست. 
مال دا ری که کا د ری خواند اک وازهای 
موش‌موشک. تارنماء لوح فشر ده جایانه» و... رایاد 
بگیرد و از آنها استفاده کند. دیگر نمی‌تواند برای مثال 
وارد گوگل شود و اطلاعاتی را که لازم دارد سرچ کند. 
یا با دانشجویان کشورهای دیگر ارتباط بر قرار کند. 
چرا؟ زیر اصطلاحات علمی و زبان رایج کامپیوتر را 
بلد نیست.امروززبان‌های علمی سر اسر جهان دارند 
به هم نزد یک می شوند و به پان‌ایرانیسم و پان عربیسم 
و پان تر کیسم و ایسم‌های دیگر هیچ ربطی ندارد و تنها 
هدفش انتقال اسان مفاهیم علمی است. 

دوست گرامی و دانشمند دیگرم.مهدی 
نیکبخت«بی تو» جزوه‌ای برای مجله فرستاده به نام 
حافظ درمانی که همه رام وی به موی و نکته به نکته 
خوان دم و لذت بردم.اين نازنین دوست. که معتقد 
است به حافظ ار جمند ستم زیادی می‌شود.ابیاتی از 
جناب ایشان بر گزیده و فرموده‌است با این ابیات و 
ابیاتی دیگر خواهیم توانست رنج‌های درونی خود را 

درمان کنیم. مهدی عزیز می گوید هنگامی که صبح 


٩۰ ۷رست‎ 


بیدار می‌شسویم. بر خی از ابیات یا بخشی از یک بیت را 
تکرار کنیم تااًثیر خوبی روی‌مابگذارد.مثال:به صدق 
کوش که خورشید زاید از نفعت. . به صدق کوش.... 
به‌صدق کوش...به‌ صدق کوش...یاهنگامی که 
می‌خواهید بخوابید. این مصرع راتکرار کنید: آ رام 
و خواب خلق جهان را تویی سبب. يا این بیت رابرای 
شکر گذاری (شکر گزاری) و شادی زمزمه کنید: 

عیشم مدام است از لعل دلخواه 

یابرای‌سپاسگذاری (سپاسگزاری) از خداوند. این 
بیت راهنگام بامداد بخوانید: 

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز 

چه شکر گویمت ای کرد گار بنده نواز 

این دوست عارف و فیلسوفم راهکارهایی نیز برای 
اقا رو حافطهارای ورها رواک 
پیشنهاد کر ده که همگی باابیاتی از دوست خوب همه 
ما.حافظ خوش لهجه مستند شده‌اند. مهدی جان 
خسته نباشی. زحمت کشیده‌ای. من و دوستان این 
قطره‌مانند تومی‌دانیم که عر فان ایرانی که فخر عرفان 
جهان است. درس‌های زیادی برای خوب تر زند گی 
کردن و موفق‌تر شدن دارد. این عر فان بلد است ما را 
به سرمنزل بی خشمی و آ رامش و حافظه بالا وصبر زیاد 
واین‌جور چیزها بر ساند ولی در عجب نیستیم که چرا 
همین‌عر فان ب ااین‌همه امکانات عالی»نمی‌تواند مارا 
راهنمایی کند. چرا؟ زیراوارد هر خانقاهی که بشویم. 
در سر درش نوشته‌اند: کتمان فی سرالله!و همین 
دستورالعمل به سینه خیلی‌ها دست رد می‌زند و شیوخ 
امروزی نمی دانند که مستحق کرامت. گناهکارانند. 
دیگراین که زبان کتاب‌های عرفانی ما هنوز همان زبان 
چندین و چند قرن پیش است و کسی آستین همت 
ا که آن رابالاب ند واین درس‌هارابازبان ساده 
امروزی بنویسد. به همین دلیل جوان ایرانی به جای 
این که خودش رادر آینه عر فان خودمان ببیند. به 
عر فان ه -ای‌هندی وسرخپوستی ودالایی‌لامایی پناه 
می‌برد. چرا؟ زیرا آنها با کمک اروپایی‌ها این عرفان‌ها 
راساده و امروزی وهمه کس فهم و کاربردی کرده‌اند. 
تنها کاری که دربارهعر فان ماشده زحمتی است که 
چند سال پیش د کتر چوپرای هندی کرد و چند بیت 
از شعرهای مولوی رابه مدونا داد تابخواند. همان هم 
بین مردم ما رواجی نیافت و حالا دیگر فراموش واز 
کامییوتر ها فورمت شده‌است.باری....سخن دراز است 
وقطره‌ما که گاهی نیم قطره‌می‌شود. جای این سخنان 
دراز را ندارد پس به همین بسنده می کنم که: مهدی 
جان نومید نشو و آستین همتی بخر وبالایش بزن بلکه 
توآن کسی باشی که زبان عرفان‌ماراامروزی کندو 
خانقاهش همیشه آن‌لاین باشد و جوانان خفن امروزی 
رابه درون راه‌بد هد ونگوید که تودر برون‌در چه کردی 
که درون خانه آیی ونگوید خرقه و کشکولت کوواین 
نقاشی‌ها چیست که بر کت و کولت کشیده‌ای. 


از هفته آینده بحث شیرین یأجوج و مأجوج را به 


ادامه دارد 


2 ۹ 
مصح سک کی ۲ 


دو گر سنه هر گز سیر نمی شو ند ګر سنه علم و ګر سنه مال 


9 حطر ت محمد (صا 


دیدنهایایران ٠‏ 
«مار سرخ» گر گان 
کهن‌نر از دیوار چين 
باستانشناسا نکشورمان در جدیدت ری ن‌کاوشهای خود موفق ب هکشف 


راز جدیدی از دیوار باستان یگ رگان شدن دکه نشان می‌دهدقدمت‌این 
دیوا را زدیوار چین نیز بيشت راست 


دک یط نت ید 
است که به آن لقب «مار سرخ» رانیز داده‌اند بنابر 
مطالعات هیأت‌های باستانشناسی: قدمت‌اين دیوار 
به دوران ساسانی می‌رسد.اين دیوار از آن رو به «مار 
سرخ» معروف شده که در ساخت هسته مر کزی و 
قسمت‌های میانی آن آجرهای سرخ‌رنگ به کار رفته 
است. 

مطالعاتی که توسط هیاتی مر کب از باستانشناسان 
ایرانی و باستانشناسان دانشگاههای ادینبور گ و 
دوره ام روی‌دیوار گر گان صورت گرفته است. این 
نکته رابه اثبات رساند که توان مهندسی ایر انیان برابر 
یاحتی بیشتر از توان مهندسی امپراتوری روم در 
ساخت سازه‌های دفاعی بوده است. 

در طول خط سیر دی وار از ار تفاعات شرقی تا 
گومیشان و کرانه ساحلی بیش از ۳۰دژ دفاعی وجود 
دارد که محل استقر ار سربازان بوده‌است.ابعاد د ژها 
از ۰ ۱۲در ۲۰ ۱مترتا۲۴۰در ۲۰۰متر متغیرند.جوی 
یا کانال انتقال آبی به عمق ۵متر که در سراسر دیوار 
امتداد داشته و آب رابه نقاط مختلف آن می‌ر سانده 
است.سال ۱۶ ۱۳.اریک اشمیت.خلبانی آمریکایی که 
با هواییمای خود از نقاط باستانی ایران عکاسی می کر د. 
در منطقه گر گان متوجه وجود دیوار قر مزرنگی‌شد 
که از سمت دریابه طرف کوههای پیش کمر می‌رود. 
عکسبر داریهای او اسناد مهمی را برای باستانشناسان 
بعدی بر جای گذاشت. سال ۱۳۵۰ محمد یوسف 
کیانی باستانشناس ایرانی با انجام مطالعاتی طول دیوار 
رادر حدود ۵ کیلومتر بر |ورد کرد. پیش از اغاز 
تحقیقات علمی بر خی ساخت این دیوار رابه اسکندر 
1۰ س 


زیر نظر: محمود صفادار 


مقدونی نسبت می‌دادند و برخی دیگر آن را متعلق به 
زمان کوروش هخامنشی یاد وران اشکانی می دانستند. 
از این دیوار در برخی متون به عنوان سد سکندر و 
سد آنوشیر وان نیز نام بر ده شده‌است.باستانشناسان 
می‌گویند در ساخت این دیوار عظیم دهها میلیون قالب 
اجر به کار رفته است. انها شواهدی از تعداد زیادی 
کوره و کار گاه‌ساخت آجر در طول دیوار ودر فواصل 
نزدیک به آن یافته‌اند که نشان دهن ده‌یک پروژه 


تصویری که توسط خلبان آمریکایی گرفته شده و طی آن این 
دیوار کشف شد 


طبق بر آوردها ۰ ۲هزار سر بازمی توانستند در طول 


آزمای ش خاکسترهاوزغاله ای‌بر جای‌مانده‌در 


کوره‌های آجرپزی نشان دادند که قدمت دیوار به 
قر نهای پنج و ششم میلادی می‌رسد. با تخمین قدمت 
دیوار | کنون راحت تر می‌شود به دلیل اصلی ساخته 
شدن آن پی برد: 

این دیوارمی‌توانست محل ر خنه قوم هون یا هیتالیا 
را که‌باپادشاهان‌ساسانی در جنگ بودند به‌داخل‌ایران 
دز فصل کش اناو خا سا دای رت ان 
ببندد. قوم هیتالیان یاهمان هپتال‌های مهاجم به دلیل 
طبیعت زند گی شان که تایح قواعد ایلی بود به دنبال 
مراتع بهتر, مر زهای شمالی ایران رامورد تهاجم قرار 
می‌دادند. به همین علت فیروز پادشاه ساسانی برای 
جلو گیری از هجوم هپتالی‌هابه کشور.دستور داد تا 
طولانی ترین دیوار دفاعی کشور در مرز شمال شرقی 
ایران. شبیه به دیوار چین برای مقابله با ورود این قوم 
مهاجر ساخته شود. همان قومی که چینی‌هانیز برای 
جلو گیری از هجوم آنها دیوار چین راساختند.امااین 
دیوار که در زمان یادشاهان مختلف ساخته شده است 
نتوانست ایران رااز گزند دشمنانش حفظ کند. 

سرا تفای رما ارو و 
فشارهای خار جی روبه رو بود وامپر اتوری روم غربی 
نیز رو به زوال می‌رفت, توانست با گرد آوری نیروی 
انسانی فراوان و به کار گیری توان مهندسی, سازه‌ای 
دفاعی راهمراه‌بادژهای متعددی برپا کند که در باختر 
زمین نیز مشابه آن وجود ندارد. 


جایی در دل دریاچه خزر بزرگترین دریاچه جهان. 
تکه خشکی سر از آب بیرون آورده و به عنوان تنها 
جزیره شمال ایران خودنمایی می کند. آ شسوراده نام 
این‌جزیره‌قدیمی وزببااست کهاموا ۰ ۰ ۲ 
همواره خود را بر تن ماسه‌ای آن می کوبد... 

آشوراده‌مرکزشبه جزیره ميانکاله, در جنوب 
شرقی دریای خزر در شهرستان بندر تر کمن از توابع 
استان گلستان واقع شده‌است و در اثر بالا امدن سطح 
آب دریاچه خزراز ماک ۲۲۱۰۱ 

ارتفاع این جز یرهاز ‏ طح دریاهای آزاد برابر ۲۶ 
متر ودارای آب و هوای معتدل و مرطوب است. در 
تابستانهای مناطق ساحلی که هوا گرم وشرجی آن 
بیشتر است. وزیدن باد در این منطقه از مقدار رطوبت 
کاسته و هوای جزیره را متعادل می‌سازد. 

در صورتی که تمایل دارید یک منطقه کاملاً بکر 
ودر واقع زیستگاه حیات وحش رابا چش مان خود 
ببینید. پیشنهاد می کنیم سری به | شوراده که به عنوان 
ذخیره گاه زیست کره در یونسکو نیز ثبت شده است. 
بزنید. باسفر به این جزیره می‌توانید پناهگاه فک‌ها 
وحیواناتی مانندروباه خر گوش, شغال, پرند گان 
دریایی. کبک قرقاول وماهیان خاویار و...رااز نزدیک 
ببینید. همچنین بوته‌های تمشک ود رختان انار ترش 
و پوشش گیاهان جزیره با بیش از ۱۱۰ گونه نادر در 


عل راا کا کی 
او هیال ۱ 
است وبادست ودلبازی غذای این پر ند گان زیبارا 
تأمین می کند. با توجه به اهمیت این زیستگاه جزیزه 
آشوراده‌در فهر ست مهمترین تالابهای بین‌اللملی 
جهان نیز قرار گرفته است. 
آشوراده‌در زمان حکومت صفویه شکار گاه‌شاهان 
صفوی بوده است و قلعه‌های متعددی بر ای اقامت 
آنان ساخته شد که در حالساخر ل 
تررمان ی ش ارفا ار جر سا ال مه 
پایگاه روسها بود وبه همین دلیل تاسیسات تجاری 
ومسکونی و قلعه نظامی در آن ساختند که رضاشاه 
بعدها قلعه نظامی آنان رابازسازی کرد و تامدتی به 
عنوان پاسگاه مرزی مورد استفاده قرار گرفت. هم 
در معرض نابودی و تخریب قرار دارد. در اشوراده 
آشوراده‌در ۵ کیلومتری غرب بندر تر کمن قرار 
دارد و تنهاراه‌رسیدن به این جزی ره از این بندر به 
وسیله قایق‌های موتوری محلی می‌باشد که شماراپس 
از اند ک زمانی به آنجامیر سانند. فراموش نکنید در 
راهب رگشت سری به با زارهای بندر تر کمن بز نید واز 
صنایع دستی زیبای آنجا نیز دیدن کنید. 


ےا سس نادمانی اسطوده‌ایاست کہ در جستجویش حستم 


جر ان خلیل جر ان 


رفتارهاوواکنش ها 


یک داستان واقعی و 
اعجاب‌انگی زا ز بقا 


دکتر بهمن بهروزی 


د9 


قتل عام جمعیت ببر جهان 
ماانسان‌هاانگیزه برای بقارا تنها در خودمان سراغ داریم و تصور می کنیم که در میان تمام موجودات 
این انسان است که تمام تلاش خود رابه کار می گیر د تا خود و وابستگانش را در زند گی به جایی بر ساند 
اما واقعیت این است که‌اولا همه موجودات عالم دارای چنین انگیزه‌ای هستند و ثانیاًانسان‌ها برای اثبات 


خود به طرز جنایتکارانه‌ای حق و حقوق همه موجودات دیگر را زیر پا می گذارند. نمونه بارز چنین وضعیتی 
جمعیت ببرهای جهان است که طی دو قرن از حد ود نیم میلیون به تنها پنج هزار ببر کاهش یافته است که 
آنها هم تنها در پار کهای ملی و جنگلی حفاظت شده زند گی می کنند و ببر اصولاحق و حقوقی ندارد که در 
جهان آزاد زند گی کند. داستانی که در زیر می‌خوانید یک واقعیت تکان دهند و اعجا ب آور از انگیزه بقا در 
ببرهاست که روزی به عنوان لرد جنگل شناخته می‌شدند. 


شکارهای بی رو به 

از ابتدای قرن بیستم که سلاح‌های آتشین با 
اندازه‌های کوچک‌تر و با کارایی و امکانات بیشتر در 
اختیار پشر قرار گرفت پدیده شکار معنای خود را از 
دست داد و از شکار به قتل عام تغییر شکل پیدا کرد. 
در حقیقت روزی انسان شکار را تنها برای بقای خود و 
خانواده‌اش انجام می‌داد اما از ابتدای قرن بیستم شکار 
به یک تفریح, ورزش و سرگرمی تبدیل شد و انواع و 
اقسام تفنگ‌های جد ید به بازار آمد تاپدیده‌شکار برای 
انسان به یک تفریح بسیار اسان تبدیل شود. در این 
میان شکار حیوانی که در جنگل‌های هند وچین و شرق 
آسیاروز گاری‌با ازادی واقتدار جولان‌می‌داد ازابتدای 
قرن بیستم به پدیده‌ای برای ایجاد افتخار و اقتدار 
برای شکارچیان تبدیل شد و این دسته از انسان‌ها 
می‌دانستند که تنها با شکار ببر می‌توانند نام و آوازه‌ای 
برای خود به دست آورند. در اين میان انها برای انکه 
عمل خود راهر چه بیشتر و بهتر توجیه کنند ببر رابا 
عناوینی چون آدمخوار عظیم‌الجثه ويا قاتل هند وچین 
خطاب و بدین ترتیب عمل خود را در راستای نجات 
جان انسان‌ها توجیه می کر دند و چه بسیار شکار چیانی 
که از این راه‌اشتهار جهانی برای خود دست و پا کردند. 
یکی از این افراد «جان راترفورد» انگلیسی بود که از 
بیست و پنج سالگی در جنگل‌های هندوستان. نپال. 
بنگال» بر مه و سیام به شکار ببر مشغول شد و به تنهایی 
به قول خودش نزدیک به ۱۰۰۰ ببر را روانه جهنم 
کرد. او با فروش پدیده‌هایی چون پوست خشک شده 
ببر» سر و گردن و دندان حیوان و همچنین پنجه‌های 
آن از سویی و با فروش داستان‌ها و عکس‌های مربوط 
به شکار ببر از سویی دیگر ثروت کلانی به دست آورد. 
این اشتهار و ثروت سبب شد تابسیاری از فر مانداران و 
عقب نمانند با پرداخت مبالغ کلان از جان راترفورد 
جهت تشکیل کاروان‌های شکار استفاده کنند. و در 
نتیجه به کمک او نام و آوازه‌ای هم برای خود به عنوان 


۲ ارس یر 


شکار چیان مجرب به دست آوردند. در این گونه‌موارد 
جان راترفورد که تجربه فراوانی‌هم به دست آورده‌بود 
به کمک بومیان منطقه پس از شناسایی مکان زند گی 
ببرها فرمانداران و یا شخصیت سیاسی فوق‌الذ کر را 
به نزدیکی آن مکان راهنمایی می کرد و سپس با انجام 
کلیه اعمال مقدماتی مانند مجبور کردن ببر به خروج 
از مکان پنهان شده اش و حتی نحوه هدف گیری کار را 
برای شخصیت مذ کور بسیار آسان کر ده و امکان شکار 
ببر را برای آنان فراهم می کرد. 

و در یکی از همین موارد بود که یک داستان واقعی 
و تکان دهنده شکل گرفت و... 

۰ جنگل های سیام 

جان راترفورد از سوی فرماندار فرانسوی یکی 
از شهرهای سیام برای تشکیل یک کاروان شکار ببر 
دعوت شد که البته در ازای ان بیست و پنج هزار دلار 
هم دستمزد گرفته بود جان هم پس از تشکیل کاروان 
مذ کور با همراهی ۴۰ نفر دیگر که از افراد بومی و 
دستیاران او وفرماندار تشکیل یافته بودند عازم اعماق 
جنگل‌های سیام شد. آنها پس از آنکه دو روز ودو شب 
راباپای پیاده‌در اعماق جنگل‌هاطی کر دند سرانجام به 
نقطه‌ای رسیدند که بومیان در انجا رد پای یک جفت 
ببر را که از یک نر ویک ماده تشکیل شده بود شناسایی 
کرده بودند. مطابق معمول جان دستور داد تاهمراهان 
و بومیان ابتدا یک دایره تشکیل داده و سپس مشعل 
به دست ابعاد دایره را کمتر و کمتر کنند تا آنجا که 
سرانجام آنها به وضوح نعره ببرها را می‌شنیدند. در 
واقع به کمک این دایره و تنگ کردن حلقه آن. انها راه 
فرار را بر حیوان بسته و بساط شلیک به او را که بايد 
از سوی دیگر در داخل لانه خود دوببر نر وماده که خطر 
را کاملاً احساس می کر دند به این فکر بودند که حداقل 
جان دو ببر تازه‌متولد شده را که تنها چند روزی از تولد 
آنها گذشته بود نجات دهند. بنابراین با قراری که با 
یکدیگر گذاشتند هر کدام یکی از دو طفل را به دهان 


ارو ۳۶۶ 


رف و د رجهت مخالف بکد گر سعی در فرارازداخل 
حلقه محاصره کنند یا حداقلاینکه به کمک جثه بزرگ 
خود دو طفل را از خطر م رگ مصون بدارند. در این 
گونه موارد با توجه به قتل عامی که از ببرها می‌شد حتی 
نجات یک طفل هم خود یک معجزه محسوب می‌شد. 
بنابراین دو ببر بزرگ با یکدیگر خداحافظی کرده و به 
یکدیگر قول دادند که در صورت نجات جان خود به 
کمک حس بویایی خود دوباره یکدیگر را پیدا کنند. 
از سوی دیگر جان و فر ماندار زاين که دوببر بز رگ 
را در محاصره داشتند به وجد آمده و به بخت خوش 
خود درود می‌فرستادند. جان ابتدا سنگر و موقعیت 
شلیک را برای فرماندار با دقت فراوان فراهم کرد 
و سپس به منظور شکار ببر دوم جایگاهی هم برای 
خود نی ایجاد کز دوپ اژچند قیقه که حاقه حاصیره 
مشعل به دستان تنها به یک قطر ۳۰متری تبدیل شده 
بود ناگهان و همزمان دو ببر عظیم‌الجثه با انجام یک 
غرش رعد آسا در جهت خلاف یکدیگر جهش‌های 
خود را آغاز کردند.دراینمیان جان باشلیک گلولهای 
ب مر تک از رها او زا درام جه کل وتان آما 
فرماندار که تا حدودی هم ترسیده بود با تکانی که 
در آخرین لحظه به تفنگ خود داد به جای سر بز رگ 
ببر جثه او را هدف قرار داد و ببر مذ کور موفق شد که 
از درون حلقه بگریزد. اما خونی که از بدن او رفته بود 
نمایانگر آن بود که او چند دقیقه‌ای بیشتر دوام نخواهد 
اورد. بنابراین جان کاروان رابه دو قسمت تقسیم کرد. 
خودش به اتفاق تنی چند به سوی ببری که شکار کرده 
بود حر کت کرد تااعمال مربوط به پروسه پس از شکار 
را مانند جدا کردن پنجه‌ها و دندان‌ها و امثال آن به 
انجام برساند. وا طرف دیگرا کثریت نفرات رابه همراه 
فر ماندار به تعقیب ببر زخمی فر ستاد. هنگامی که جان 
و همراهانش بر سر جسد ببر کشته شده که در واقع 
ببر نر هم محسوب می‌شد ایستاده بودند ناگهان جان 
متوجه شد که صدای ناله ضعیفی از حوالی زیر شکم 
پیر فیک وی از آنکه کارگران وهی خی 
سن تررآ مد کرده ودر مان مخصوص ] وبزان 
کر دند جان نا گهان متوجه شد که یک ببر بسیار کوچک 
راپدرش در زیر شکم خود پنهان کر ده است. جان که 
تجربه کافی دراين گونه‌مواردراداشت ببر کوچک رااز 
زمین برداشت و در دست‌های خود گرفت. ببر بااینکه 
سن کمی داشت سعی می کرد تا با نشان دادن دهان و 
دندان‌های کوچکش به طور غریزی جان رابتر ساند که 
البته باعث خنده جان و همراهانش شده بود. اما آنچه 
که در ذهن ببر کوچک بود این نکته بود که او از بدو 
تولدش هیچگاه از خانواده‌اش جدانشده بود.البته هراز 
گاهی مادر و پدرش برای شکار و تهیه غذا دو طفل را 
داخل لانه گذاشته و یکی دو ساعتی غیبت می کردند 
بنابراین آنچه که ببر کوچک بیشتر از همه برایش 
دلتنگی می کرد برادر کوچکش بود که تا آن هنگام 
حتی یک لحظه هم از آن جدانشده بود. در واقع این دو 
همانند دو بدن در یک روح بودند که از سر کول هم 
مرتب بالا می‌رفتند. جان پس از آنکه سن ببر کوچک و 
شرایط او را تخمین زد متوجه شد که در درجه اول بايد 


برای ببر شیر تهیه کند از این رو از بومیان خواست تااز 
شیر گاوی که به همراه داشتند در یک محفظه کوجک 
قرار داده و سپس به نوعی یک پستانک من‌در آوردی 
ساختند تاببر کوچک بتواند به وسیله آن شیر رابنوشد. 
اما جان مشاهده کرد که طفل علیرغم گرسنگی شیر 
را پس می‌زند. بنابراین احساس کرد که باید بر طعم 
و شیرینی آن بیفزاید. آنگاه چند آبنبات را داخل شیر 
او قرار داد و آن را خوب مخلوط کرده و سپس دوباره 
شیر رادر دهان ببر گذاشت وخیالش از بابت تغذیه ببر 
راحت شد. از سویی دیگر ببر که با جان به عنوان غذا 
دهنده اش آشنا شده بود لحظه‌ای او رارها نمی کرد و 
مرتباً از گردن و دست‌هایش آویزان می‌شد. در این 
میان جان که تا کنون صدها بر رابه قتل رسانده بود به 
نحو عجیبی خود راشیفته ببر کوچک یافت. 
سرنوشت مادر 

در سوی دیگر جنگل مادر که به شدت زخمی شده 
بود باهر مکافاتی که شده طفل دیگر خود رااز محاصره 
نجات داد و برای پنهان کردن او به ميان درختان انبوه 
رفت. اما خون زیادی را از دست داده بود و به همین 
آخرین نفس خود را کشید در حالی که ببر کوچک را 
زیر بدن‌خودپنهان کر ده‌بود. فرماندار وهمراهانش که 
همسر و پسر کوچکشان هم در میان آنها بود به کمک 
ردپایی که از خون ريخته شده توسط ببر گرفته بودند 
پس از نیم ساعت جستجو جسد او را پیدا کردند وپس 
از آنکه بومیان جسد را از زمین بلند کرده تا برای حمل 
از الوارهای بریده شده آویزان کنند ناگهان چشم آنها 
به ببر کوچک افتاد که او هم در دلتنگی از خانواده و به 
ویژه‌بر ادرش ناله می کر د. طفل.مورد توجه پسر ۸ساله 
فرماندار قرار گرفت و او التماس کنان از پدر و مادرش 
خواست تا اجازه دهند تااز ببر کوچک نگهداری کنند. 
پسرک علیرغم سن کم می‌دانست که باید برای ببر 
شیر تهیه کند و سپس شیر را به کمک مقداری عسل 
شیرین‌تر کر ده و در دهان ببر کوچک قرار داد که مورد 
علاقه او واقع شد. و در واقع این ببر کوچک هم پسر ک 
فر ماندار را به عنوان تنها دوست و نگه‌دارنده خودش 
شناخته و برای بقا حتی لحظه‌ای از او جدا نمی‌شد. 
بدین ترتیب کاروان راه بازگشت را در پیش گرفت. 
در این میان فرمانداربه جهت مشفولیتی که داشت 
به وسیله اتومبیلی که برای او فرستاده شده بود همراه 
با خانواده‌اش و ببر کوچک به ساختمان فرمانداری 
بازگشت. اما جان مطابق معمول با پای پیاده به همراه 
نفرات کاروان راه رسیدن به تمدن را آغاز کرد. آنها 
در هنگام شب اردویی بر پا کرده پس از صرف شام و 
خواب. بامداد روز بعد حر کت پیاده رااز سر گرفتند اما 
از بد حادثه در هنگامی که تمامی افراد اردو در خواب 
بودند مورد حمله سارقین بومی و مسلح قرار گرفتند 
که همه اموال آنان رابه سر قت بر دند. از جمله پوست 
و سایر اعضای بدن ببر و همچنین عاج‌های فیلی که در 
طی روزهای شکار به دست آورده بودند. 

در این میان ببر کوچک هم که جان نام محلی 
«کومال» را برای آن انتخاب کرده بود در ميان اموال 


سرقت شده بود و جان که از این امر به شدت ناراحت 
ده ود می‌دانست که سارت معمیلا حوانات 
کوچک را در نقاط دور دست به سیر ک‌ها و امثال آن 
می‌فروشند و با توجه به تجربه‌ای که داشت با تلخی 
تمام می‌دانست که یافتن کومال برایش تقریباً امری 
غیر ممکن تلقی می‌شود. جان احساس می کرد که بد ین 
وسیله او که عاطفه شدیدی نسبت به کومال یافته بود 
ررد مارات فرا فا وا لصا او 
دست داده بود که کشتن بسیاری از حیوانات باعت 
شده که چنین تقاصی رایس بدهد. 
ببری به نام سونگای 

درامارت فر مانداری فر زند فرماندار که‌لئونارد نام 
داشت علاقه شدیدی نسبت به ببر کوچک پیدا کرده 
بود و اوهم نام محلی سونگای را برای ببر انتخاب کرد. 
اویک گردنبند زیبا برای ببر ساخت و آن رابه گونه‌ای 
طراحی کرد که با بزرگتر شدن جثه ببر هم گردنبند 
قابلیت انعطاف داشته باشد.آما در هر حال سونگای یک 
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ببر وحشی بود که اقامت در خانه آن هم باتمام ظرایفی 
که خانه یک فر ماندار می تواند در بر داشته باشد برایش 
کاری بس مشکل بود.او به هر جا که می‌رفت باحر کات 
غریزی خود باعث در هم ریختگی و يا شکستن اشیا 
می‌شد. واين امر مادر لئونارد رابه ستوه آورده‌بود.یس 
از حدود یک ماه که سونگای قدری بز ر گتر شد حر کات 
اودیگر در خانه غر قابل تحمل شده‌بود و سر انجام پدر 
و مادر لئونارد تصمیم گرفتند تا در میان گریه شدید 
و ناله‌های پسرشان و همچنین ضجه‌های ببر کوچک 
او را از لثونارد جدا کرده و تحویل باغ‌وحش بدهند. 
حتی زمانی که اتومبیل حامل ببر از لتونارد دور می شد 
او سعی می کرد تا با دویدن تا آنجا که ممکن است 
ارتباط چشمی با ببر راحفظ کند از سوی دیگر سونگای 
هم پس از آنکه برادرش را که بهترین دوستش بود. 
از دست داده بود از لئونارد که بهترین رابطه را با او 
برقرار کرده‌بود دور می‌شد که برایش بسی غم‌انگیز و 
ناراحت کننده بود و بدین تر تیب دوران زند گی بسیار 
فاجعه آمیز و شکنجه‌وار برای هر دو ببر آغاز شد. 
کتک و شلاق 

سارقین. کومال را در شهری دور دست به یک 
سیرک متحرک که همواره در سفر بود با بهای گزاف 
فروختند. رام کنند گان سیر ک که به خیال خود با یک 
ببر وحشی مواجه شده بودند مانند همه موارد دیگر 
بر آن شدند تا کومال را به یک ببر حرف گوش کن 
تبدیل کنند وبرای این کار از ابزار خود که همانا شلاق 
و شکنجه بود استفاده کر دند. برای مثال آنها اورا وادار 
می‌کردند تا از وسط یک حلقه آتش پریده و در سوی 
دیگر فرود آید. کومال هم مانند سایر ببرها به طور 
غریزی از آتش متنفر بود و به این کار تن نمی‌داد و در 
نتیجه رام کنند گان بیشتر و بیشتر اوراهدف شلاق‌های 
خود قرار می‌دادند. کومال هم در عجب مانده بود 
که در این جهان چه کرده که بدین گونه مورد تنفر 
آدمها قرار دارد؟! از سوی دیگر سونگای را هم پس 
از ورود به باغ‌وحش تقریباً به همان وضعیت مورد 
شکنجه قرار دادند. باغ‌وحش هم برای انکه در امد 
بیشتری به دست | ورد مانند سیر ک‌ها در هفته یکی دو 
بار نمایش حیوانات را بر گزار می کرد که به خاطر 
آن بلیط به عموم فروخته می‌شد. درمقابل جمعیتی 
که استادیوم کوچک و گرد باغ وحش را پر می کردند 
در هفته یکی دو بار گوینده استادیوم هنگام معرفی 
سونگای به جمعیت از یک آدمخوار باالفطره می گفت 
که از کودکی به اسارت در آمده و مورد تربیت قرار 
گرفته است تا دیگر نتواند به انسان‌ها آسیبی برساند 
مردم هم از شکنجه شدن و شلاق خوردن سونگای لذت 
برده‌ومرتباً کف می‌زدند و کمابیش این سرنوشتی بود 
که به مدت یک سال تمام کومال و سونگای را دنبال 
کرده بود. پس از گذشتن یک سال آنها چثه تا 
بزرگی پیدا کر ده بودند وهر چه که هیبت آنها ببرانه‌تر 
می‌شد بیشتر مور د تنفر رام کنند گان و تماشاگران قرار 
می گرفتند. جرا که هر کسی خورده شدن توسط آنها 
را در ذهن خود مرور می کرد و این وحشت باعت 
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ست 


«اکبر خوشگله» رو همه محل می‌شناختند. نه فقط 
کوچه و خیابان‌های محلی که زند گی می کرد که آوازه 
شهرت ومحبوبیتش تاچند محله و منطقه آن طرف تر 
هم رسیده بود. اگر چه لقب«اکبرخوشگله» واقعیت 
چهره و صورت جذاب«اکبر» بود[با موهای مشکی 
و چشمان آبی و صورت گندمگونی که داشت. گویی 
چیره‌دست‌ترین نقاشان و ماهرترین پیکرتراشان 
زمان اوج هنرشان را در قامت و چهره این جوان به 
نمایش گذاشته بودند ]| اماعلت محبوبیت«ا کبر» فقط 
جذابیت چهره و خوش‌هیکل بودنش نبود!چرا که‌انگار 
مجموعه همه خوبی‌ها و تمام خصایل پاک انسانی دراو 
جمع شده بود. یک ورزشکار همه فن‌حریف محسوب 
می‌شد. وقتی داخل زمین والیبال می‌رفت چنان 
«آبشار»‌هایی می‌زد (یا به قول امروزی‌هاء اسپک) 
که هیچ کدام از بازیکنان حریف جرآت نمی کردند 
ساعدشان رامقابل توپ قرار بدهند.موقعی هم که تیم 
فوتبال محله‌شان با تیم‌های محلات اطراف مسابقه 
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داشت. خیال بازیکنان تیم محل راحت بود. چرا که 
وقتی اکبر به عنوان «گلر» درون دروازه تیم می‌ایستاد. 
حسرت زدن یک گل را هم به دل فورواردهای تیم 
حر یف می‌نشاند. شیرینکاری‌های اکبر داخل دروازه 
چنان شهرت پیدا کرده بود که وقتی تیم آنها درون 
زمین خاکی[اما بزرگ و وسیع ] محله مسابقه داشت. 
هر کدام از همسایه‌ها و اهالی محل که فرصت و مجال 
تصیبشان می‌شد برای دیدن آن مسابقه می‌رفتند. 
از بچه چهارساله تا افراد مسن, از کاسب‌های محل 
گرفته که کر کره‌ها راپایین می کشیدند و می‌رفتند. تا 
دختر مدرسه‌ای‌ها که زنگ آخر را جیم می‌شدند تا 
بروند و تماشاگر بازی تیم محلشان شوند و از بن جگر 
برای شیرجه‌های اکبر هورا بکشند [و همان روزها 
بود که پرستو برای اولین بار در هفده سالگی از بچه 
محل قدیمی و صمیمی‌ترین دوستش که خواهر اکبر 
بود پرسید؛ الهه چرا من هر وقت داداشت رو نگاه 
می کنم دلم می‌لرزه؟ و الهه که دو سال از او بزرگتر 
و چند ماه قبل هم عقد کرده بود. نیشگونی دوستانه 
از بازوی پرستو گرفت و زیر گوشش اینگونه زمزمه 
کرد:«اون چیزی که دلت‌رو می‌لر زونه اسمش عشقه 
آتیشپاره» 

آری» «اکبر خوشگله» یک همه فن حریف تمام 
عیار بود. 

نه‌اینکه فکر کنید«اکبر» فقط در رشته‌های‌ورزشی 
حرف اول رامی‌زد! کاملاً در اشتباهید. چرا که ورزش 
برای او شهرت آورده بود اما انچه باعث محبوبیتش 
شده بود. شعور و مرام‌اش بود. هیچ کدام از اهالی 
محل[مخصوصاً کسانی که بزرگتر از اکبر بودند] 
به یاد نداشتند که محض نمونه یکبار فرصت کرده 
باشند به «ا کبرخوشگله» سلام کرده باشند. چرا که 
او هر کس را می‌دید دستش روی سینه و«سلام» 
نوک زبانش بود! از طرف دیگر وقتی زن‌های محل 
او رارپسرم» صدا می کر دند. واژه «پسرم» را با تمام 
وجود و از صمیم قلب به زبان می آوردند. چرا که آنها 
گاهی اوقات محبت‌هایی را از اکبر دیده بودند که از 
بچه‌های خودشان نمی‌دیدند. از ان زمان که کودک 
و نوجوان بود و تا می‌دید یکی از خانم‌های محل خرید 
کرده و بسته‌ها و پاکت‌های بزرگ را از دست‌شان 
می‌گرفت و تا خانه‌شان می‌برد. بعدها که جوان شد 
و تا می‌فهمید یکی از بچه‌های محل سیگاری شده یا 
خلاف می کند مانند یک برادر بزرگ (حتی اگر از 
آنها کوچکتر بود) به سراغ طرف می‌رفت و به قول 
خودش, از لجنزار بیرونش می کشید! در ایامی هم که 
دانشجو شده بود و به قول معروف عقلش می‌رسید. 
کافی بود به او بگویند. «فلان خانواده برای جور کردن 
جهیزیه دختر شان دجارمشکل است» و پا«فلان آدم 
واسه اينکه خرج درمان پسرش‌رو بده قراره نزول 
بگیره» ان وقت اکبر دست به کار می‌شد و تا جایی 
که می‌توانست خودش و با کمک پدرش که یک 
تاجر معتبر بود به داد طرف می‌رسید. و اگر هم لازم 
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می‌دید به سراغ معتمدین محل می‌رفت و بدون اینکه 
آبروی فرد نیازمند رابریزد برایش پول جمع می کرد 
و کارش را هر طور شده بود راه می‌انداخت! اگر قرار 
باشد همه محاسن اخلاقی اکبر را بنویسم عین«دو 
صفحه» مجله را باید به خوبی‌های او اختصاص داد. 
اگر در یک کلام بخواهیم «اکبرخوشگله» را تعریف 
کنیم باید بنویسیم. اکبر. یک لوطی مدرن بود. کلاه 
مخملی نداشت. ولی تحصیلکرده بود. جاقو ضامن‌دار 
در جیبش نمی گذاشت» اما گرانترین موبایل‌ها را در 
جیبش می گذاشت و هنگامی که فقط هیجده سالش 
بود. پدرش به عنوان کادوی قبولی دردانشگاه. چنان 
اتومبیل شیک آخرین مدل و گران‌قیمتی زیر پای 
پسر انداخت که بچه پولدارهای تهران هم حسرتش 
راداشتند! 

پدر اکبر اگر چه میلیونر نبود. ولی وضع بدی 
نداشت[البته این روزها که میلیونر معنایی ندارد؟ 
چرا که من میرزابنویس هم میلیونر م! پس باد به توان 
مالی امروز بگوییم میلیاردر ] بله» پدر اکبر میلیاردر و 
ثروتمند آنچنانی نبود. اما نه فقط به دلیل علاقه‌ای که 
به تنها پسرش داشت. که در عین حال چنان به آینده 
و مغز اقتصادی پسرش اطمینان داشت که همیشه 
و ندارم‌رو به نامش بکنم. چرا که یقین دارم دو سال 
دیگه دو برابر سرمایه‌ام روبرمی گر دونه!» 

مهندس حسینی (پدر اکبر) این حرف را از روی 
تعارف یاعلاقه«پدر وفرزندی» نمی گفت. که‌این عین 
واقعیت بود. اکبر از همان بچگی نشان داده بود که راه 
پول درآ وردن راخوب بلد است و تجارت رابه صورت 
علمی آموخته است.هنوز دوره‌دبیر ستانش تمام‌نشده 
بود که در کنا رآموزش‌های تخصصی پدرش(مهندس 
حسینی یک تاجر فرش‌بین‌المللی و معتبر محسوب 
می‌شد) اکبر چنان در آمر فرش‌های نفیس و عتیقه 
مهارت پیدا کرده بود که فقط با یک دست کشیدن 
روی فرش و یک نگاه عمیق به بافت و گره‌هایش: 
دقیقا تشخیص می‌داد که قالیچه یا فرش مذ کور در 
چه سالی بافته شده و کار دست بافند گان کدام منطقه 
از ایران است! مهندس حسینی که دوست داشت 
پسرش تحصیلات دانشگاهی را به اتمام برساند. در 
عین حال به او تجربه فرش راهم آموخت تا در آینده 
بتواند تشکیلات تجاری پدر را بچر خاند. 

البته آقای حسینی فقط در امر«تحصیل و فرش» 
هوای پسرش را نداشت. او دورادور تمام رفت و 
امدهای پسر راتحت نظر داشت وهمین که‌می‌دید که 
یک رفیق ناباب دوروبر فرزندش می‌پلکد. و یا«اکبر» 
قدمش رااند کی کج‌برمی‌داشته نه با داد وفریاد ودعوا 
و جنجال, که عین یک رفیق صمیمی با او می‌نشست به 
حرف زدن, در حقیقت پسرش رابرای«خوب زند گی 
کردن»قانع‌می کر دنه آن که‌مجبورش‌سازداشایدهم 
به همین علت بود که وقتی پس رش به سال دوم دانشگاه 
رسید و شهرت و محبوبیت «ا کبر خوشگله» باعث شد 


تکلیفشان معلوم است ] برای به دام انداختنش نقشه 
بکشند. مهندس حسینی دست به کار شد. پدر که قبلا 
از زبان «الهه» شنیده بود دوست صمیمی‌اش و اکبر 
با یک عشق مقدس به یکدیگر علاقه‌مند شده‌اند. و 
از آن‌جایی که در مورد پرستو و اصالت خانواد گیش 
اطلاع داشت.به دخترش گفت:«الهه جان تو با پر ستو 
و داداشت صحبت کن وا گر هر دویشان توافق داشتند. 
برنامه خواستگاری راب ر گزار کنیم!» 

«الهه» نیز که دلش غنج می‌زد که «پرستو» زن 
داداشش شود. در کوتاه‌ترین زمان ممکن با هر دو 
صحبت کرد و مراسم خواستگاری وربله‌بر ون» 3 
انجام شد و... چند ماه بعد «اکب ر خوشگله» و پرستو بر 
سر سفره عقد نشستند! مهندس حسینی که با داشتن 
دو فرزند خوب و سالم مدام خدا را شکر می کرد. 
[علیرغم اینکه همسر و مادر فر زندانش راسال‌ها قبل 
از دست داده بود ] به خیلی از ارزوهایش رسیده بود. 
عروس شدن‌الهه و بچه دار شدنش,دانشجوشدناکبر 
واینکه یک «پسرخوب» دارد و حالا هم ازدواج او همه 
وهمه جزو آرزوهای همیشگی پدر بود. او حالا فقط دو 
آرزوی دیگر داشت اول اینکه نوه پسری‌اش راببیند 
و بعد شاهد روزی باشد که اکبر فارغ التحصیل شده و 
یک تاجر با آبرو و معتبر می‌باشد و... 

اما حکمت خدارا کی سردرمی آورد که من و شما 
بفهمیم ؟... چرا«مهندس حسینی» که در اوج سلامت 
بود ودر همه عمرش یک سیگارهم نکشیدهبودوروزی 
دو ساعت ورزش می کرد و هر سه ماه یکبار «چکاپ» 
کامل انجام می‌داد واز هر جهت بدنش سالم بود. عصر 
یک روز جمعه که همراه دختر و دامادش برای ناهار 
در منزل اکبر دعوت بودند. بعد از خوردن غذای 
خوشمزه‌ای که پرستو درست کرده بود[مهندس 
حسینی تازه ۵۱ سالش بود] روی کانایه دراز کشید و 
با خنده رو به اعضای خانواده‌اش کرد و گفت: 

-علیرضا جان! تو که داماد خوب من هستی. هوای 
الهه روداشته باش الهه جان تو هم مراقب زن‌داداشت 
باش عروس گلم پرستوی قشنگم. تو هم باید شش 

تو جناب «ا کبر خوشگله»... تو باید هوای همه اینها 
رو داشته باشی! 

اگر چه بچه‌ها به شنیدن نصایح گاهو بیگاه «پدر» 
عادت داشتند. با این حال از این صحبت ناگهانی 
پدر[ که بیشتر بوی وصیت می‌داد ] کمی جا خوردند. 
اما آنقدر مشغول شیرینکاری‌های دختر دو ساله الهه 
بودند که... 

پدر اما همانطور که روی کاناپه دراز کشیده بود. 
لحظه‌ای دستش رادراز کرد و[طبق عادت همیشگی ] 
دست پسرش را در پنجه‌اش گرفت و... اکبر اما 
یکمرتبه کپ کرد. دست پدر سرد شده بود... پدر 
سکته کرده بود... پدر مرده بود! 


همه اهالی آن منطقه معترفند که در طول سی, 
چهل سال اخیر. چنین تشییع جنازه باشکوهی در محله 


بر گزار نشده بود انگار همه مردم تهران آمده‌بودند تا 
«مهندس حسینی» را تا «خانه اخرش» بدرقه کنند! 

در آن لحظات هر کس اکبر را می‌دید (که دیگر 
چشمه اشکش خشک شده و بهتزده شده بود) حال او 
را طبیعی می‌دانست. مهندس حسینی و اکبر پدر و 
پسر که نبودند. دورفیق بودند که یکی فرزند ودیگری 
پدر بود! به همین خاطر همه در گوش یکدیگر زمزمه 
می کر دند:« کمر | کبر خردشد...ولی چند روز که‌بگذره 
حالش خوب می‌شه!» خیلی از دوستان و رفقایش نیز 
به شکل‌های مختلف او را دلداری می‌دادند و همین 
موضوع باعث تسلی خاطر پرستو شده بود که به 
خواهر شوهرش که هنوز هم صمیمی‌ترین رفیقش 
بود می گفت:«فقط خداروشکر می کنم که اکبر رفیقای 
بامعرفتی دارد و تنهاش نمی گذارند!» 

حقیقتاًهم حق با پرستو بود رفقای ا کب[ مخصوصاً 
آن هفت نفری که از رفقای قدیمی‌اش بودند و پدر 
خدابیامرز هیچ وقت از آنها دل‌خوش نداشت] 
لحظه‌ای نیز او را رها نمی کر دند. یا همراهش به خانه 
اومی‌رفتند.یاروزها کنارش در «شر کت فرش» بودند 
و...و یا شب‌هااکبر را با خود به هواخوری می‌بردند تا 
دلش نگیردو... اماحیف.حیف که بعضی زن‌های‌جوان 
(مثل پرستو) خیلی ساده‌اند! 


الهه و علیرضا با اينکه خیلی هم در اصفهان کار 
داشتند. با این حال تا مراسم چهلم پدر در تهران 
ماندند. انها انقدر مشغول پذیرایی از مهمان‌ها بودند 
که حواسشان از خیلی جیزها پرت شد. وقتی می‌دید ند 
اکبر روز به روز لاغر تر می‌شود. آن رابه حساب «غصه 
مرگ پدر» می‌گذاشتند! از طرف دیگر آنقدر برای 
اکبر حرمت قائل بودند و به او اعتماد داشتند که اصلاً 
خجالت می کشیدند یک کلمه از «ارث و میراث و 
انحصار و ورائت» و... حرف بزنند! خود اکبر یکی از 
همان روزها خیال همگی را [و مخصوصاً خواهرش 
را] راحت کرده و گفته بود:«نگران نباش الهه... سر 
فرصت حساب حق و حقوق تو را رسیدگی می کنم و 
بهت خبر می‌دم» و الهه هم گفته بود:«بعد از پدرء تو 
چشم مایی داداش»! 

اینطوری بود که الهه و علیرضا برگشتند به 
اصفهان. اکبر هم[ که حالا سال سوم دانشگاه بود ]یک 
ترم مرخصی گرفت تا هم به کارهای شر کت فرش 
پدر برسد وهم روحیه خودش بهتر شود. روحیه‌ای که 
هر وقت با«هفت دوست قد یمی‌اش» همنشین می‌شد. 
خیلی خوب می‌شد. تا چند ماه‌اول هر وقت از پیش آنها 
می آمد سرحال بود اما کم کم...؟! 

پرستو اما او که از همان دوران نوجوانی‌اش 
نیز خیلی«دوست باز» بود و به همین خاطر پس 
از ازدواجش با هفت. هشت تا از دوستان دوران 
تحصیلش تشکیل دوره‌های دوستانه‌ای را می دادند. 
مهمانی می‌رفت. مهمانی بر گزار می کرد ماهی چند 
روز به کیش سفر می کرد تا هم استراحت کند و هم 
لباس‌های خارجی خودش و شوه رش رابخرد.هر چند 
ماه یکبار با تعدادی از فامیل به دوبی و تر کیه می‌رفت 
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و... و اصلاً انگار نه انگار که «اکبرخوشگله» ذره ذره 
دارد آب می‌شود و دیگر نه از خوشگلی‌اش چیزی 
مانده بود ونه از عزت واعتبارش در محله! پر ستو یکی 
دو بار از همسایه‌ها طعنه‌هایی شنیده بود. اما باورش 
نمی‌شد «ا کبر خوشگله» پانشین بساط کراک و شیشه 
شده باشد! اما شده بود! 

پرستو این را موقعی فهمید که شوهرش تا گلو در 
اعتیاد غرق شده بود! بی‌انصافی نکنیم. پرستو خیلی 
تلاش کرد تااکبر رااز سقوط تجات دهد. اما تلاشش 
بیشتر شبیه به «سر کوفت زدن» و «تحقیر کردن» و 
دشنام دادن و تهدید و ناسزا گفتن بود. این بگومگوها 
شش ماهی طول کشید وپر ستومانندبسیاری از زن‌های 
جوان, به این تصور که دارد«آبروداری» می کند مدام 
لایوشانی کرد و نگذاشت کسی از اعتیاد شوهرش 
باخبر شود و اکبر را از همه پنهان می کرد و... او حتی 
ماجرا را به الهه نیز[ که هر از گاهی تلفنی با برادرش 
گپ می زد ] نیز نگفته بود! تا اینکه سرانجام خسته شد 
پرستو برید! او که بارها و بارها شوهرش را تهدید به 
رفتن و طلاق کرده بود و حتی چند مرتبه به پاش 
افتاده و اشک ریخته و التماس کرده بود تااعتیاد رارها 
کند. بالاخره خسته شد و پس از یکی. دو ماه دوند گی 
و دادگاه رفتن و وکیل گرفتن. سرانجام روز طلاق را 
مشخص کرد.اکبر هم که غیر از «پایپ» و «وافور» و 
«شیشه» و «سرنگ» و... از اینطور «فرزندان ابلیس» 
به چیز دیگری اهمیت نمی‌داد. آخرین درخواست 
زنش را پذیرفت: 

باشه پرستو...اگه تواینطوری می‌خوای, منم حرفی 
ندارم.. فر دا طلاقت می‌ده! 

شب ساعت ۱۱ بود و پر ستو چمدان‌هایش رابسته 
بود تافر دا بعد ازاینکه همراه‌شوهرش به محضر رفت. 
پس از طلاق یکسره به خانه پدرش برود و... که ناگهان 
یاد صمیمی تر ین رفیقش افتاد:«بگذار به الهه خبر بدم 
که فر دا گله نکنه که بی خبر رفتم.» 

بعد هم موبایلش را برداشت و این 51118 را برای 
او فرستاد. «الهه جان برادرت تا گلو در اعتیاد غرق 
شده..خیلی تلاش کردم اکبر رانجات بدهم.,امانشد... 
خودش نخواست... فر دا از هم جدامی‌شویم» 

دوست همیشگیت -پر ستو 


پرستواین «پیام» را برای الهه «مسیج» کرد ومثل 
خیلی از شب‌های دیگر با چشمان گریان خوابید و... 

هنوز سپیده صبح سرنزده بود که پرستو احساس 
کرد زلزله رخ داده. یک نفر بالای سرش ایستاده 
بود و فریاد می کشید:«بلندشو.. بلندشو دختره‌ی 
بی‌معرفت... حالا که | کبر تموم شده به من خبر دادی... 
تو اگه زن خوبی نبودی, تا جایی که یادم میاد رفیق 
خوبی که بودی؟... داری فرار می کنی پر ستو؟» 

پرستو چشمانش را باز کرد و با بهت و حيرت 
«الهه»را دید که بلافاصله پس از دریافت ان 5105 
راهی تهر آن شد وحالا که هنوز ۵صبح نشده‌بود.داشت 
بر سر زن‌داداشش فریاد می کشید. فریاد می کشید و 
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صت از دست مدهو در کار 


سي 


مکن که میوه آن ذذلت است 
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خاطرات‌یک روزنامه فروش 
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مدتی بود که به استخدام وزارت دارایی در آمده 
بودم و برای جبران کسری هزینه زندگی به کار 
روزنامه فروشی نیز ادامه می‌دادم و از این کار غافل 
نبودم و همه روزه پس از پایان کار به محل توزیع 
روزنامه‌های اطلاعات و کیهان می‌رفتم و با گرفتن 
سهمیه‌ای از این دو روزنامه و فروش انها کسب 

درآمدی می کردم و... 


در اواسط دهه چهل بود که جنگ در شبه جزیره 
کره‌شعله‌ور شد و آن شبه جزیره رابه دو قسمت شمالی 
و جنوبی تقسیم کرد. ۱ 

در ان سال‌ها دولت امریکا هم با 
لشکر کشی به چند کشور آسیایی ممالکی 
مانند لائوس» کامبوج و ویتنام خود را گرفتار 
کرده بود و می‌خواست از این گرداب رهایی 
یابد که ناخواسته گرفتار جنگ دو پاره شدن 
کره شد و این جنگ باعث شد دست به دامن 
همه کشورهای وابسته به اردوگاه غرب از 
جمله‌ایران برای کمک و اعزام نیرو شود این 
جنگ چند سالی به طول انجامید و گفته می‌شد 
مردم کره‌شمالی دراین جنگ دست به‌اعمال 
عجیب و غریبی می‌زدند تا پیروز شوند مثلاً 
دسته جمعی داخل‌نهرهای‌ پر از آب می رفتند 
تاقانکها و وسایل نقلیه دیگر ازروی آنهاعبور 
کنند و دقیقاً وقتی جنگ در این شبه جزیره به 
دولت آمریکا به‌ایران رسید. 

با رسانه‌ای شدن این تقاضا ناگهان 
آن شایعه شیوع وبا یا بیماری شبه وبا به نام «آلتور» 
بود که گفته می‌شد این بیماری در شرق و شمال ایران 
رایج شده حتی در بعضی نقاط بیداد می کند: با پخش 
این خبر بیشتر راه‌های ارتباطی بین شهر های تهران و 
چند شهر دیگر در مرز افغانستان و پا کستان مسدود 
شد و کنترل شدیدی در آنها به مرحله اجرا در آمد 
و از عبور و مرور بیهوده مردم جلوگیری به عمل 
می‌آمد. چند روز قبل از انتشار این خبر. خانواده‌ام 
برای استفاده تعطیلات تابستانی در یکی از روستاهای 
شهرستان بابل به سر می‌بردند و با شنیدن این خبر از 
رادیو و خواندن اخبار هیجان انگیز آن در روزنامه‌های 
صبح و عصر و با اطلاع از عوارض وحشت آفرین این 
بیماری و ناراحتی از دوری خانواده که مجبور بودند 
در همانجا بمانند مانند مرغ سر کنده در تب و تاب 
بودم و به ناچار از اداره تقاضای یک هفته مرخصی 


۴ ارس کے 


جنگ در کره و سبوع سه وبای عجیب ایرانی‌ها 


کردم و همان روز به یکی از دررمانگاه‌های معرفی شده 
وزارت بهداری مراجعه کردم و با تزریق سرم ضد 
وبا و گرفتن گواهی کوبیدن مایه «ضد آلتور» راهی 
خیابان چراغ برق«امیر کبیر» دفتر شر کت مسافربری 
ایران‌پیما شدم و از متصدی باجه تقاضای بلیط بابل یا 
بابلسر کر دم. متصدی بدون اینکه جوابی به من بدهد 
باانگشت سبابه به اخطاریه بالای سرش اشاره کرد که 
نوشته شده بود به دستور شهربانی کل کشور فروش 
بلیط به دلیل شیوع وبابه شهرهای شمال شرقی استان 
مازندران واستان‌های خراسان و سیستان و بلوچستان 
ممنوع می‌باشد و همه عبوری‌های این خطوط مانند 
جاده‌خاوران, جاده‌فیر وز کوه» جاده هراز تااطلاع تانوی 
مسدود و بوسیله مأمورین ژاندارمری و ارتش کنترل 
و محافظت می‌شود و نکته آخر اينکه نوشته بود ان 
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مناطق به صورت قرنطینه محسوب و هیچ کس حق 
عبور از این معابر را ندارد و از ورود و خروج افراد و هر 
نوع وسیله‌ای ممانعت به عمل میآید. 

من همچنان مشغول چانه زنی با متصدی باجه 
بلیط فروشی بودم که شنیدم یکی از رانند گان از مدیر 
گاراژ می‌خواست اجازه دهد مسافران بابلسر را به 
ماشین خود که در اولویت نوبت است سوار کند و تا آن 
دومشغول بحث شدند دیدم که محمد خان زندی برادر 
بز رگ برادران زندی یکی از مالکین شر کت مسافربری 
ایران‌پیما داخل محوطه گاراژ شد و به سوی دفتر مدير 
عامل شرکت رفت و از آنجا که چند سال قبل با او 
آشنایی داشتم پشت سرش داخل دفتر مدیریت شدم 
و با دادن سلام از او خواستم که اجازه دهد حداقل 
چند مسافر شهرهای آمل. بابل و بابلسر را از طریق 
جاده جالوس که تردد در آن ادامه داشت به بابلسر 
ببرند او کمی به فکر فرو رفت و سپس قادری مدير 


ارو ۳۶۶ 


داخلی شر کت و سریرست رانندگان را به دفترش 
احضار کرد نظر مرا به او گفت و قادری در جواب مدير 
عامل شر کت گفت: راجع به جاده چالوس دستوری 
نداریم... گفتم پس اجازه بدهید مسافران حاضر از 
طریق جاده چالوس راهی آن دیار بشوند. در این لحظه 
زندی دستور داد که قادری بر ود ببیند راننده‌ای حاضر 
الست از مسیر جاده چالوس به آن شهرستان ما برود و 
ماشین موجود هست؟ که مدیر داخلی و سرپرست 
رانند گان جواب داد ماشین داریم و بعد از یک ربع 
ساعت یکی از رانندگان گفت حاضر است با گرفتن 
نفری ۱۵ تومان «دو بر ابر قیمت بلیط» از جاده جالوس 
مسافران را به مقصد برساند. مسافران سر گردان که 
در سالن انتظار نشسته بودند همگی اغلام رضایت 
کردند (توضیح: در آن روزها قیمت بلیط اتوبوس از 
جاده هراز تا ساری ۷۰ ریال بود) و من پس 
از نوشیدن چای از زندی تشکر و خداحافظی 
کردم و خوشحال از اینکه تا چند ساعت دیگر 
نزد خانواده و بچه‌هایم هستم ساک دستی‌ام را 
روی سکوی بیر ونی سالن قر ار دادم و در انتظار 
ساعت يازده. زمان حر کت اتوبوس بودم که 
دیدم چند نفری دور یک افسر ارتش که درجه 
سرگردی داشت جمع شده‌اند. ان افسر که 
خیلی مضطرب و ناراحت به نظر می‌رسید. به 
چند نفری که دورش بودند می گفت همسر و 
بچه‌هایش چند روز پیش برای دیدن اقوام به 
یکی از روستاهای شهرستان ساری رفته‌اند و 
من از آنان بی‌خبرم و چون آن محل تلفن ندارد 
خیلی دلواپس خانواده‌ام هستم. من به سوی آن 
جمع رفتم و به آن افسر گفتم حاضرم شمارا به 
ساری برسانم به شرط اینکه هم اکنون بروی 
بلیط تهیه کنی... ان جمع که دورش بودند با 
تعجب به من نگاه کردند که چگونه چنین قولی به آن 
افسر می دهم وهمراه آن سر گرد نزد قادری رفتم و گفتم 
جناب سر گرد همسفر من هستند لطف کنید دستور 
بدهید یک بلیط دیگر برای ما صادر کنند. با اینکه 
مسافران اتوبوس تکمیل بود وچند نفری جامانده‌بودند 
بلیطی صادر شد و داشتم برای سر گرد شرح می دادم 
که متولد آن مناطق هستم و بیشتر راه‌های فرعی انجا 
را بلدم و شمارا تا ساری همراهی خواهم کرد و سپس 
با یکدیگر سوار اتوبوس شدیم و در ردیف چهارم کنار 
یکدیگر نشستیم. اتوبوس یک بنز ۳۰۲و از آخرین 
مدل‌های آن روزها و بسیار تمیز و پاکیزه بود و با بیش 
از چهل مسافر راس ساعت یازده از گاراژ ایران‌پیما 
خارج شد و هنوز ساعت ۲ نشده بود از شهر بیرون 
رفت و از میدان آزادی که در حال تسطیح اطراف آن 
بودند گذشت ودراوایل شهر ک تازه‌بنیادا کباتان مقابل 


بقیه در صفحه ۶۴ 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


نیاز جاده مرگ به دوبانده‌شدن 

جاده کرمان -بم به دلیل دو طرفه و کم عرض 
بودن از بحرانی‌ترین و حادثه‌خیزترین جاده‌های 
استان کرمان است. و به جاده مر گ هم معروف شده 
است. چون هر روز شاهد تصادف‌های مر گبار و کشته 
و زخمی‌شدن هموطنان در این جاده هستیم. 

لازم به دگر است: این جاده زاه آرقباطی اسان 
استان سیستان و بلوچستان به استان کرمان و راه 
ارتباطی شهرستان‌های جنوبی به مر کز استان است. 
به همین دلیل از ترافیک بالایی نیز برخوردار است و 
بنابراین.باید اجرای‌طرح دوبانده کردن آن در اولویت 
پروژه‌ها عمرانی استان کرمان قرار بگیرد و مسوّولان 
مربوطه بايد هر چه زودتر نسبت به دوبانده کردن آن 
جعفری 

تحول در ورزش لشت‌نشا و کوچصفهان 

کاوه‌قدسی با توجه به اینکه مدت 
کوتاهی مسؤولیت ادارات تربیت بدنی 
در بخش کوچصفهان و لشت‌نشارا 
عهده‌داراست گام‌های‌مفید وارزنده‌ای 
در جهت رشد ورزش این مناطق بر داشته است. 

بر گزاری ۱۵۰ مسابقه د ر سطح شهر ور وستاومیزبانی 
مسابقات شهرستانیءاستانی و کشوری در رشته‌هایی 
چون رزمی, تکواندو و کونگ فو همایش‌های پیاده‌روی 
خانواد گی در سطح شهر وروستا, بر گزاری مسابقات و 
سر اوه وی ون لها تزا سا انت که 
توسط ادارات تربیت بدنی بخش لشت‌نشاو کوجصفهان 
در طول مدت تصدی وی انجام گرفته است. 

کاوه‌قد سیر ییس‌ادارات‌تربیت‌بدنی کوچصنهان 
ولشت‌نشا در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به تنگناها و 
مسایل و مشکلات ورزشی این دو بخش گفت: 

در بخش زیر ساخت فضاهای ورزشی لشت‌نشا 
باداشتن جمعیتی حدود ۰ ۵هزار نفر فقط دارای یک 
سالن ورزشی قدیمی و یک زمین ورزشی فاقد امکانات 
وتاسیسات ور زشی است ونمی تواند جوابگوی‌نیازهای 
ورزشی منطقه باشد. کاوه‌قد سی در پایان اظهار داشت: 


اقدام نمایند. 


اگر از سوی هیأت‌های ورزشی به این ادارات توجه 
مالی شود و امکانات ورزشی بهتر و بیشتری در اختیار 
تربیت‌بدنی کوچصفهان و لشت‌نشا قرار گیر د انگیزه و 
ترغیب وتشویق ر شد وشکوفایی ورزش در بین جوانان 
و نوجوانان منطقه را شاهد خواهیم بود. 

حبیب هوشیار کوچکی. خبر نگار اطلاعات هفتگی در رشت 


ضرورت برابری دخل و خرج 
گرانی موجب شده بسیاری از مردم قدرت خرید 
مایحتاج ضروری را نداشته باشند. امیدواریم افزایش 
حقوق پایه کارمندان دولت و کارگران طوری تنظیم 
شود که دخل و خرج اقشار حقوق‌بگیر برابر شود. 
معین براتی گودرزی -بروجرد 


مضر ات تنبا کوهای میوه‌ای 
بااین که عرضه قلیان با تنبا کوهای میوه‌ای خارجی 
سر طانزااست.متأسفانه مشخص نیست جر امسوولان 
هاجر انصاری-تهران 


منطقه‌ای شیک و زیبا 


در یکی از شماره‌های قبلی اطلاعات هفتگی در 
صفحة ترازو از وضعیت اسف بار بازار روز قائم‌شهر 
انتقاد شد. 


درایام دهة فجر خیابان شهر وند که خیابان تهر ان را 
به خیابان کفشگر کلاه‌وصل می کند همراه‌بامغازه‌های 
ساماندهی شده و بلواری شیک و مر تب افتتاح شد. 
اهالی منطقه از شهر داری و شور ای اسلامی شهر و کلیه 
دست اندر کاران به خاطر زیباسازی محل تشکر دارند. 
مسعود ذوالفقاری خبرنگار اطلاعات هفتگی 
مجوز معاون وزير بلاتکلیف! 
مدت یک سال است آزادراه قزوین -رشت فعال 
شده است. این جای تقدیر دارد. اما با وجود اینکه 
معاون محترم وزارت راه و ترابری مجوز داده است. 
هنوز خبری به احداث دورب رگردان این آزادراه به 
اولین شهر استان گیلان(لوشان) که از جنوب به منطقه 
طارم سفلا و از شمال به منطقه گردشگری و سیاحتی و 
زیارتی عمارلو و خور گام و فاراب متصل است اقدامی 
صورت نگرفته است. لطفاً مسوولان بگویند. چه موقع 
این دوربر گردان دایر خواهد شد ؟! 
خبرنگار اطلاعات هفتگی ایرج فدایی بیورزنی 


پیاده‌روهای فرسوده 

اوایل دهه ۵۰ پیاده‌روهای یکی از قدیمی‌ترین 
خیابان‌های شهر تالش (هشتپر سابق) در استان گیلان 
توسط شهرداری وقت موزائیک کاری شد.از آن زمان 
تا کنون این ‌سنگ فرش دست نخورده‌است. حال برای 
رهگذران فر سود گی این پیادهروها در دسر شده‌است و 
روزهای بارانی مردم با مصیبت رفت و آمد می کنند. 

این روزها که شهر داری‌این شهر به جذب گردشگر 
توجه دارد خوب است چنین مشکلاتی بر طر ف شود تا 
زمینه گردشگری فراهم گردد. 
خبرنگار و عکاس اطلاعات هفتگی حسین حبیب زاده 


٩۰ رست‎ ۷ 


بارندگی مصیبتی برای گنبد کاووس 
یکی از مشکلات عمده شهر گنبد کاووس زمانی 
است که بارند گی می‌شود. 
در این زمان آنقدر آب در شهر جمع می‌شود که 
عبور خودروهای سبک غیرممکن می‌شود. تاکنون 
هیچ راه حلی برای رفع این مشکل ارائه و اجرا نشده 
است. از دیگر مشکلات این است که در داخل شهر 
و جاهایی که سال‌ها منزل مسکونی بوده و ساخت و 
ساز شده است باغ‌ها و زمین‌های بزرگی وجود داشته 
که تفکیک نشده است. شهرداری هم از دادن مجوز 
ساخت به انها خودداری می کند. 
متأسفانه شورای شهر هم به علت اختلاف سلیقه‌ها 
نتوانسته کاری صورت دهد. 
علی حضوری 
هدفمندی بارانه‌ها و افزایش کرایه‌ها 
هدفمندی یارانه‌ها که به کوشش رییس‌جمهوری 
انجام شده. کاری نیک است. ما افزایش کرایه وسایل 
نقلیه عمومی مانند اتوبوس, تاکسی و مترو که مردم 
مجبورند هر روز از آن‌ها استفاده کنند. موجب گلایه 
شهروندان شده است. 
امیدواریم با پرداخت به موقع بدهی‌های دولت 
به شر کت مترو و در نظر گرفتن سهمیه بنزین بیشتر 
برای تاکسی‌ها که این موضوع را بهانه‌ای برای بالا 
بردن کرایه‌ها کرده‌اند. گامی برای بهبود مشکلات 
افراد کم‌د رآمد برداشته شود. 
فاطمه فرخی پور -تهران 


تبریک سال نو پرند ک 
امید است. شما خوانند گان عزیز و خبرنگاران 
فعال و جستجو گر هميشه روز گار تان بهاری باشد. 
به زیبایی بهار بیندیشيد. بنویسید و زمینه پرباری 
صفحه ترازو را فراهم کنید. ترازو سال نورا به شما 
تبر یک می گوید و آرزودارد همراه باسلامتی‌ذهنی 
فعال و قلمی روان داشته باشید. در این فرصت از 
خوانند گان و همکارانی که پرندک را مورد لطف 
خود قرار دادند و تبریک سال نو گفته‌اند. تشکر 
می‌شود. 
قابل تو جه خوانند گان و همکار ان مجله 
یکی از وظایف صفحه ترازو رسید گی به موقع 
نامه‌های ارسالی از سوی شما خوانند گان عزیز و 
همکاران گرامی است. بدون شک نامه‌هایی که با 
خط خوش ونگارشی روان به طرح مشکلات و اخبار 
پرداخته‌اند زودتر مورد رسید گی قرار می گیرند. با 
توجه به مرسوم شدن ایمیل ترازو تقاضا دار د از این 
پس حتی‌الامکان مطالب خود رااعم از خبرء گزارش. 
مصاحبه و نقد به نشانی: 
0 ار سال نمایید 
تا در کمترین زمان ممکن نسبت به چاپ آنها اقدام 
شود. با سپاس از شما. امیر پرند ک 


رورس عر ۷ 


کامبایی تنهادر این است که دنه انی زند گی ر ابه شوه خود سر ی کین 


© کر سته قٍ مودلی 


ره 
دیکتاتورهای کنونی جهان رس 


دکتر بهمن بهروزی 


| کشور:ازبکستان 

سسن: ۱۷۳سال (۱ ۲سال 
| حکومت) 

نام ستعار:بابا بز رگ 
علایق:روسای کشورهای 


بدترین جنایت: 

می گویند در سال ۰۰۵ ۲دریک قتل عام دست داشته 

است. 

در آمدغیر قانونی: 

خانواده‌اش‌دارای ۰ ۶میلیون دلار ثروت می‌باشد که 

شامل کلوپ‌های شبانه و پیست‌های اسکی است. 

خصوصیت ویژه: برس کشیدن بیش از حد روی موها. 

همسر: تاتیانا | کبر وونا. 

دوست مشهور: یک گر وه موسیقی راک. 

علایق عحیب: 

به شکنجه برخی زندانیان با آب جوش متهم است. 

نگاه روشنفکرانه: تحصیل در اقتصاد و مهندسی مکانیک. 
تان شأو 

کشور؛برمه 

سن:۷۸سال(۱۹سال 


نام مستعار: بولداگ 
«نزادی از سگ» 

علایق: رفاقت با تولید 
کنند گان تریاک 

بدترین جنایت: یک میلیون 
از هموطنان خود را بدون خانمان کرده است. 

د ر آمد غیرقانونی: از تولید نفت و گاز سود ویژه را برای 
خودش برمی‌دارد. 

خصوصیت ویژه: علاقه به پوشیدن لباس زنانه دارد. 
همسر: کائنک کائنک «همسر اعتقاد به جادو دارد». 
آینده‌نگری: حکو مت استبدادی. 

دوست مشهور: نخست وزیر هند. 


علایق عجیب:این باور را دارد که ممکن است بوداباشد. 
نگاه روشنفکر انه: عاشق ستاره شناسی. 


کشور: زیمبابوه 
سن: ۸۷ ساله (۲۳ سال 
حکومت) 
نام ستعار:باب 
علایق؛جمع آوری پوستر 
هیتلر 
بدترسن جنایست: قتل عام 
هزاران غیر نظامی در 
دهه ۸۰. 
در آمسدغیرقانونسی:زمین‌های نیمی از خاک کشوربه او 
تعلق دارد. 
خصوصیت ویژه: هنوز سوپر مار کت خود رادارد. 
هسر: گوچی. 
دوست‌مشهور: نخست وزير مالزی. 
بیماری: مبتلا به هموفوبیا. 


نقش روشنفکر انه: رییس دانشگاه زیمبابوه. 


تیئدورو اویبانک 
کشور: گینه استوایی 
سن:۶۸سال(۳۱سال 
حکومت) 
نام مستعار ؛ ال خفه 


علایسق: مردم را وادار 
می کند تا جهره او را 
روی لباس خود هدفه 
بدتریسن‌جنایست: ۰ ۷د ر صد از جمعیت کشور د رآمدی 
کمتر از دو دلار در روز دارند. 

د رآمسدغیرقانونی: ۰ ۷۰میلی ون دلار در مراکز خار ج از 
کشور و پسرش صاحب یک جت ۳۶ میلیون دلاری. 
علایق‌ویژه: کر وات ابریشم. 

هسر: صاحب چندین همسر و ۰ ۴ فرزند است. 
آینده‌نگری: نفت باعث استحکام حکومت او شده 
است. 

دوست‌مشهور: خانم رایس وزیر خارجه سابق آمریکا. 
علایق عجیب: بسیار شایع شده که آدم‌خوار است. 

نگاه ر وشنثکرانه: علاقه فراوان به سینما. 


لر 8 
کر ۱۸ےے رر ووم 


کشور:سودان 

سن: ۶۷ سال (۱ ۲سال 
حکومت) 

نام مستعار؛مارشال 
علایق:چند همسری 
بدترین جنایت: در دارفور 
اوراعامل قتل‌عام‌مردم 
می دانند!. 

در آمدغیرقانونی:٩میلیارد‏ 
دلار در بانک‌های خارجی پنهان کر ده است. 

خصوصیت ویژه:به عصا علاقه زیادی دارد. 

هسر:فاطمه خالد و زن دیگر وداد بابیکر. 

آینده‌نگری: سرانجام در سال ۰1۵ ۲حکومتش به پایان 
می ر سد. 

دوست مشهور:نخست‌وزیر تر کیه. 

ووزش: چتربازقبلی است. 

دستور عجیب:مجالس عر وسی راغیر قانونی قلمداد کرده 
است. 


الکساندر لو کاشنکو 


کشور:بلاروس 
حکومت) 

نام مستعار:پد ر ملت 
علایق:جمع آوری پوستر 
استالین. 

بدترین جنایت:نقض حقوق 
پشر. ۲ 
در آمدغیرقانونی: ٩میلیارد‏ دلار ثروت شخصی که رسما 
تا نیڈ شوه است: 

ورزش: اسکیت. 

همسر: گالینا رودی نونا. 

آینده‌نگری: برای چندمین بار در انتخابات شر کت 
می کند. 

دوست مشهور: پاپ رهبر مسیحیان. 

علایق عجیب:اشعاری که در باره خودش ساخته می شود 
رابسیار دوست دارد. 


تحصیلات: متخصص کشاورزی. بقیه در صفحه ۵۵ 


د تست 

از آنجایی که آغاز به کار سفره رنگین با شروع فصل بهار هم راه‌است و 
از آنجایی که بهار همیشه طراوت و شادابی به همراه دارد ودر آخر 
چون بهار فصل نو شدن و تازه شدن است. ماهم تصمیم گرفتیم که 
با بهارهمراه شسویم و آموزش سفره‌رنگین رایک جورایی بهاری 


ح ۳ کنیم. توصیه می کنیم که در این فصل بیشتر به سراغ سبزیجات 


این سالاد که با ۱ 
دهنده آن می‌باشد یک وعده غذایی کامل به حساب 
می‌آید.غذایی که به دلیل دارابودن موادی چون پاستا 
و سبزیجات انرژی مورد نیاز بدن راتامین می کند. 

مواد لازم: 
پاستافرمی: ۵۰۰ گرم 
پیاز خرد شده: نصف فنجان 
خیار بی‌دانه و قاچ شده: یک عدد 
کلم برو 
هویج: یک سوم فنجان 
لوبیا سبز: یک سوم فنجان 
نخود فرنگی: یک سوم فنجان 
فلفل دلمه‌ای: یک سوم فنجان 
کرفس خرد شده: یک سوم فنجان 
سس مایونز با سس بدون روغن: به اندازه دلخواه 

طرر ميه ۲ 

پاستارادر اب جوش ریخته به آن کمی روغن. 
نمک و سر که اضافه کرده و به مدت ۱۲الی ۱۴ دقیقه 
می‌جوش‌انیم. سپس آن را آبکش کرده و آب‌سردبر 
روی آنها می‌ريزيم و به آن شوک می‌دهیم تاحرارت 
خود رااز دست دهد و به یکدیگر نجسبند. 

بروکلی,هویج,لوی.. بز ۲ ۱ ۳ 
رابخارپز کرده‌وباهم مخلوط می کنیم.بعد از اینکه 
سبزیجات بخار پز و خنک شد فلفل دلمه‌ای.خیار و پیاز 
رابه آن اضافه کرده و با پاستا مخلوط می کنیم. 

درصورتی که هر کدام از سبزیجات باب‌میل 
شمانبود می‌توانید آنراحذف وسبزیجات دیگری 
راجایگزین آن کنید.اندازه‌وشکل خرد کردن 
سبزیجات را به انتخاب و سلیقه خود تان می گذاریم. 
ولی بهتر است که نگینی خرد شوند. 

دراين مرحله سس رابه سالاد اضافه کرده و 


لاد پاستا باسبزیجات 


: بروید زیراسبزیجات منبع عظیم غذایی است. غذاهایی که بیشتر 
حجم واحساس سیری‌رابه مامی‌دهد و در عین حال کالری اضافه به 
بدن‌ماواردنمی کند. چه‌خوبست که‌سبزیجات دروعده‌های‌غذایی 
ما جایی پررنگ تر و بهتر نسبت به قبل داشته باشد. غذای‌بهاری 


اا ما یک سالاد 
پرازخاصیت وسر 
شار از ویتامین است. 
ےی که حتما بعد 
از درست کردن آن 
طبق دستور س رآشپز 
به طعم و مزه بی نظیر 


آن پی خواهید برد. 


حدودا ۳۰ دقیقه قبل از سرو آن رادر یخچال گذاشته 
تا کاملاخنک شود.مقدار استفاده‌سس به‌اندازه‌دلخواه 
به این دلیل است که بعضی ها سالاد راکم سس وبعضی 
با سس بیشتری میل می کنند. 

لوبیاسبز سر شا از ویتامین‌هایی می‌باشد که به 
استخوان سازی کمک می کند. نخود فرنگی از سلامت 
ر ا و کد برو کلی از 
می‌باشد و پاستا دارای ارزش انرژی زایی بالا میزان 
چربی کم و قابلیت هضمی آسان را دارامی‌باشد. 

نکته‌ها: 

شکل پاستارامی‌توان به دلخواه و سلیقه خود 
انتخاب کنیم.پاستا رامی‌توان طبق دستور روی بسته 
آن پخت. بایددقت کنیم که کاملامغز پخت شود چون 
دراین غذا دیگر پاستا به اصطلاح دم نمی‌شود.زمان 
پخت انواع پاستا باهم فرق می کند پس برای اطمینان 
بیشتر درانتهای زمان پخت پاستای پخته شده راتست 
می کنیم که خام و یا بیش از حد پخته نباشد. بهتر است 
سبزیجات بخار پز شوند تاخواص آنها در خودشان 
حفظ شد هو کیفیت بهتر ی داشته باشند. سس مورد 
استفاده می تواند سس مایونز بوده‌و یااز سس بدون 
روغن استفاده کرد.اگر بخواهیم از سس بدون‌روغن 
استفاده کنیم. ۰ ۰ گرم گوجه فرنگی قاچ شده‌بدون 
به خود جذب می کند باید دقت کنیم که پاستادرهنگام 
سرو خشک نباشد. برای اینکه کود کان و فر زندانمان 
اشتیاق‌بیشتری برای میل کردن این غذای خوشمزه 
داشته باشند تعدادی میگوی پخته شده برای تزئین 
روی این سالاد خوشمزه قرار می‌دهیم. نوش جان 

توصیه سر آشپز: اینجوری غذایه چیز دیگست. 
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#فناغوردث 


خانم مهدیه مهدوی 

(روانشناس بالینی) کارشناس مشاوره 

جهت مشاوره تلفنی دوشنبه ها: 
از ساعت ۱۴ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
F۸‏ 


#دختری ۱ ساله‌هستم.مدتی است که احساس 
خستگی و رخوت می کنم فکر می کنم توانایی تغییر 
سرنوشت خود را ندارم و هر چه تلاش می کنم به 

## موضوعی باعث شده که شما چنین طرز 
تفکری پیدا کنید؟ 

# من علاقه شدیدی به درس خواندن داشتم. 
همیشه آرزومی کردم در رشته پزشکی قبول شوم اما 
متأسفانه با وجود تلاش‌های بسیار زیادی که کردم 
در رشته مورد نظرم قبول نشدم. 

# منظور تان این است که در یک رشته دیگر در 
دانشگاه پذ برفته شدید؟ 

#بله, من کاردانی علوم آ زمایشگاهی قبول شدم و 
این خیلی تأثیر بدی در روحیه من داشت. 

٭٭ در حال حاضر چه کار می کنید؟ 

# درسم پارسال تمام شد و برای کارشناسی رشته 
خودم دوباره در کنکور شر کت کردم اما با وجود 
تلاش‌های زیاد باز هم قبول نشدم. همین قبول نشدنم 
باعث شد که فکر کنم توانایی انجام هیچ کاری راندارم 
و هر چه قدر هم سعی و تلاش می کنم به نتیجه‌ای که 
می‌خواهم نمی ر سم. 

# درست که سال گذشته در کنکور پذیرفته 
نشده‌اید. اما با یکبار تلاش نباید امیدتان رااز دست 
بدهید. 

برای موفقیت باید هدفمان را مد نظر داشته 
باشیم. مهم نیست که چه زمانی تحقق می‌یابد. مهم 
این است که ما با تلاش یک روز به هدفمان خواهیم 
رسید و بهترین راه حل در مورد مسآله شما این است 
که در مقابل پیامدهای غیر منتظره یا پیامدهایی که 
فوق‌العاده منفی یا مهم هستند. به دنبال انتساب علیتی 
آن موضوع باشیم, در واقع انتساب علیتی به ما شرح 
می‌دهد که جرا پیامد خاصی روی داده است؟ 

علت‌هایی که برای توجیه کردن پیامدها به کار 
می‌رود یا در درون فرد قرار دارد مثل (شخصیت 
وشن -ههارت_قلاض) باحر مط مال ابید 
دیگران - دشواری تکلیف) که این منبع موضوع را 
برای ما مشخص می کند. 

در مرحله دوم علت‌ها (پایدار یا ناپایدار) و 
در سومین مرحله (کنترل پذیر یا کنترل ناپذیر) 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیسل پایه‌یک‌دادگستری‌وکارشناس‌ارشد 

حقوق خصوصی) 

چهار ش_نه‌ها از تا ات 
۰ ای ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 

۱۳۹۹۳۳۳۸ 


قدرت تغییر سر نوشت راندارم 


می‌باشند. 

درحال‌حاضر شماسبکی رااتخاذ کر ده‌اید که‌منجر 
به کاهش اعتماد به نفس در شما شده است. 

# پس خواهش می کنم شیوه برخورد با مشکلات 
رابه من بگویید. 

# در واقع برای برخورد با مسایل اطراف خود 
دو نوع سبک وجود دارد. سبک تبیینی بدبینانه علت 
همه مسایل را درونی - کنترل‌نایذیر و پایدار) می‌داند 
وگ کے راه غا سل رز روش 


چە زمان ی تحفق می‌پابد 


- کتنرل‌پذیر و ناپایدار) می‌داند. شما در مورد قبول 
نشد نتان از سبک اول (بدبینانه) استفاده کر ده‌اید. بهتر 
است با تغییر نگرش خود قبول نشدنتان را به خاطر 
دشواری امتحان و مسایل جانبی و بیرونی اطراف خود 
بدانید. 

نه اینکه علت را در ناتوانی خود جستجو کنید و 
سعی کنید نسبت به مسایل زندگی و اطرافتان کنترل 
شخصی داشته باشید یعنی اعتقاد به اینکه شما قدرت 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 


تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


این را دارید که نتایج را همانگونه که می‌خواهید به 
بار اورید. 

# البته موضوع دیگری هم وجود دارد. احساس 
می کنم هنگام مطالعه تمر کز ندارم و خیلی زود خسته 
می‌شوم عصبی و بی‌حوصله هستم تا جایی که تصمیم 
گرفتم از قرص‌هایی که بعضی افراد هنگام درس 
خواندن استفاده می کنند استفاده کنم شاید تم رکزم 
بهتر شود و حوصله بیشتری برای درس خواندن داشته 
ناش 

#4 منظور تان چه نوع قرصی است؟ 

دقیقاً نمی دانم اماشنیدم که مثلاً آمفتامین‌هاروی 
ی وت 

٭#٭# درست است که آمفتامین با دوز پایین 
در افرادی که قبلاً از آن استفاده نکر ده‌اند موجب 
افزایش احساس رای بهبود توجه عملکرد کاذب 
در عملکردها می‌شود اما به هر حال آمفتامین‌ها جزء 
داروهای محر ک هستند که بسته به مقدار روش و 
مدت مصرف تأثیرات منفی شدیدی بر کبد افراد 
می گذارند و بسیار اعتیاد آور می‌باشند یکی از دلایلی 
که آمفتامین‌ها برای مصرف کننده مشکل ساز 
می شوند این است که به سر عت در فر د مصرف کننده 
تحمل ایجاد می کنند(یعنی فر د برای دستیابی به تأثیر 
مطلوب قبل باید مقدار بیشتری دز مواد مصرف کند) 
این داروهااعتیاد درونی ایجاد می کند. گر چه مصرف 
زیاداز حد آن به ندرت موجب م رگ فرد می‌شود.اما 
مشکلات جسمانی متعددی از جمله سکته.اختلال در 
گر دش خون.فلج موقت,نارسایی کلیه,بی نظمی قلب و 
حتی اغماء رابرای فر د به بار می | ورد. در بر خی از افراد 
هم منجربه نشانه‌های روانی(هذیان, توهم. اختلال 
خلق) می‌شود زمانی که مصرف سنگین آمفتامین 
قطع شود منجر به افسردگی عمیق. گرسنگی شدید. 
اشتیاق به دارو خستگی و خواب آشفته رابه مدت ۲ 
هفته یا بیشتر در فرد ایجاد می کند. 

امیدوارم با توضیحاتی که در رابطه با این ماده 
اعتیاد آور خدمتتان عرض کردم فکر مصرف آن رااز 
ذهنتان بیر ون کنید. 

#٭ آیادچار کم خونی یا فقر آهن نیستید؟ 

#در گذشته یکبار به پزشک مراجعه کر دم و مبتلا 
به کم خونی بودم. ۱ 

#4 در نظر داشته باشید که فقر آهن از علل کم 
خونی می‌باشد خود یکی از علل عدم تمر کز وخستگی 
و بی‌حوصلگی است. توصیه می کنم مجددا به یک 
پزشک عمومی مراجعه نمایید شاید با درمان کم 
خونی مشکل عدم تمر کز تان حل شود. 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی تامقطع پیش دانشگاهی 
یکشنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۰۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


سوال از شما؛ پاسخ از ما 


سوال‌شما: 
با یه دختر دوست بودم با هم رابطه داشتیم ولی من 
دوستش ندارم بالاجبار باهاش ازدواج کردم حالا چه 
طوری بهش علاقه پیداکنم ؟! 
پاسخ از:د کتر بهمن بهروزی 
# جناب آقای س -ف: 
اتفاقا این یک موضوع وار تباط حساس می‌باشد و 
تاکتون شماراه درست راب ازدواج کردن ل ا 
بنابراین همین احساس مسوولیت را می‌توانید, تبدیل 
په یک احساس عاطفه‌هم بنمایید.ایجاد عاطفه باسر 
کردن زمان بیشتر در کنار یکدیگر وانجام کارهای 
ICS E‏ 
باید درذهن وقلب خوداو رابپذیرید وبعدهم تا آنجا 
که‌امکان دار داو رابه عنوان همسر خود به دوستان و 
آشنایان معرفی کنید. در واقع بایداو رانیمه خود بدانید و 
جالب اینکه توان‌این مهم رادارید. چرا که نباید فراموش 
e NNN ©‏ 
به زمان ح ال منتقل کنید. در حقیقت حال که گام‌های 
درست راق راردا هد حه ارافان 
راادامه ندهید چرا که‌این قدم‌های درست در زند گی. 
شماراتبدیل به‌انسانی امین مسوولیت پذیر ودرست 
خواهد کرد. 
موفق و پیروز باشید. 
e‏ 
دختری ۲۱ ساله‌ام که از۴ سالگی به ۲ نفر که در 
یک سر یال تلویزیونی بودند علاقه‌ مندشدم که‌هر کدام 
حداقل ۰ ۴سال ازم بز ر گترهستندوبعددر ۱۰ سالگی 
هم‌عا شق ۲ نفر د یگر شدم‌واین احساسم نسبت به آنهاتا 
الان ادامه دارد. من به ازدواج با آنها اصلافکر نمی کنم. 
فقط از این متعجبم که وقتی کوچک بودم این احساس 
چطور در من بوجود آمده بود. 
# سر کار خانم م -اون 
چنین دلبستگی‌هایی به شخصیت‌های مشهور در 
کود کان کم سن و سال امری معمولی است و شما نباید 
ان را خیلی جدی محسوب کنید. بارها شده که حتی 
کود کان در سه. چهار سالگی به عروسک‌های خود 
شدیدآعلاقه‌مند می‌شوند تا جایی که آن راهمه جا 
همراه با خود دارند و شخصیت‌های تلویزیونی هم مانند 
عروسک‌ها هستند. 
اما فراموش نکنید که حالا که دیگر کم سن وسالی 
راپشت سر گذاشته‌اید باید جدی‌تر فکر وعمل کنید 
وزند گی رابازیچه‌ای محسوب نکنید.برای کود کان. 
شخصیت‌های‌مشهور بزر گترین هاهستند ودر نتیجه 
آنها شیفته این شخصیت ها می‌شوند. اما نباید نگران 
باشید که چنین احساس‌هایی در بزر گسالی تکرار شوند 
چرا که در کنار هر عاطفه‌ایاحساس مسوولیت هم برای 
بز ر گسالان وجوددارد که در کود کی چنین پدیده‌ای 
حضور ندارد. 


کمکم کنید» پسرم در و غگو شده 


2% # در مقابل درو غگویی‌بچه‌ها چه شیوه‌ای را باید پیش بگیریمتافرزندمان 
در دلش نگوید مادر مرامجبورنکن دروغ بکوی 


زنی ۳۸ ساله ساکن اصفهانم و یک پسر ۸ ساله 
دارم که مدتی است دروغگو شده و در این کار افراط 
می کند. به نظر شما چه شیوه‌ای را پیش بگیر م تابتوانم 
به او بفهمانم که دروغ‌گویی نتیجه خوبی ندارد و 
آینده‌اش را با مشکل روبرو می‌کند. باید بگویم که 
متوجه دروغش شده‌ام یاخودم رابه بی توجهی بز نم ؟! 
البته من گاهی برای دروغگویی او را تنبیه می کنم 
اما نتسه عکس می‌دهد ر کاهی وف سای راز 
او می‌پرسم که درباره آن به من دروغ گفته است؛ 
می گوید وقتی جواب را می‌دانی چرا می‌پرسی. 

پاسخ از: ساره فراهانی کارشناس ارشد روانشناسی (مشاور) 

برای دادن پاسخ به شما باید چند نکته را برای شما 
و دیگر مادران روشن کنم و آن اینکه در واقع وقتی 
کود کان دروغ می‌گویند. والدین از خشم بر افروخته 
می‌شوند.به خصوص‌وقتی که‌دروغ | شکارودروغگویی 
تجربه است. گاهی اوقات کود کان بدین خاطر دروغ 
می گویند که اجازه ندارند حقیقت را بر زبان بیاورند. 
وقتی کود ک به مادرش می گوید که از برادرش متنفر 
است مادر شاید او را به خاطر این حقیقت گویی تنبیه 
کند.اگرهمین کود ک در آن لحظه‌بر گر ددو آشکارابه 
دروغ اظهار کند که حالاد یگر برادرش رادوست دارد. 
مادرش شاید به او پاداش بدهد واورامحکم در اغوش 
بگیرد و ببوسد. در این لحظه کودک این نتیجه گیری 
را خواهد کرد که آدم را به خاطر حقیقت گویی کتک 
می‌زنند و به خاطر دروغگویی به او پاداش می‌دهند 
و نیز به این نتیجه می‌رسد که مادرش دروغگوهای 
کوچولو رادوست دارد! 

مااگر می‌خواهیم راستگویی و صداقت رابه کود ک 
یاد بدهیم. پس باید برای گوش دادن به حقار يق تلخ به 
همان اندازه حقایق دلیسند زمینه داشته باشیم. 

وقتی کود ک به خاطر گفتن حقیقت تنبیه می‌شود. 
برای دفاع از خودش دروغ می گوید همچنین دروغ 
می گوید تا آنچه را که در واقعیت فاقد آن است» در 
خیال به دست آورد. دروغ‌هابیان کننده‌حقایق مربوط 
به امیدهاو دلهره‌ها هستند. دروغ ها اشکار کننده آن 
چیزی هستند که فرد می‌خواهد انجام دهد یا ندهد 
همچنین والدین نباید سوالاتی از کود کان بکنند که 
کودک به منظور دفاع از خود پاسخ دروغ به آنها 
بدهد. کود کان از اینکه پدر و یا مادر از آنها سوال 


شما هم می‌توانید سوالات خود را از طریق نامه 
(به نشانی دفتر مجله) و نامه‌نگاری الکترونیک 
(به نشانی moshavereh-haftegi@yahoo.‏ 
(com‏ ا مشاوران ما در ميان بگذارید. البته به 
یاد داشته باشید که اطلاعات شخصی خودتان را 
مثل سن» جنسیت و تحصیلات و دیگر توضیحاتی 
که دانستن آن را برای ما ضروری می‌دانید حتماً 
بنویسید. 


٩۰ ۷ارست‎ 


و پرس‌وجو کنند متنفرند. به خصوص هنگامی که 
گمان می کنند والدینشان از قبل پاسخ‌ها را می‌دانند. 
9 رامدام سوال پیچ کیم و موضوع را بزرگ 
جلوه‌دهیم .از طرف دیگر باید حتماً وبدون تردید رک 
و پوست کنده حرف بزنیم. 

به طور مثال وقتی از مدرسه اطلاع می‌دهند که 
بچه‌مان در امتحان ریاضی‌اش مردود شده نباید از 
او بپر سیم در امتحان ریاضی قبول شده؟ مطمئنی ؟ 
خوب. این دفعه دیگر دروغ دردت را دوا نخواهد 
کرد. 

در عوض به طورصریح وپوست کنده به فرزندمان 
می گویم «دبیر ریاضی‌ات به ما گفت که تو در امتحان 
نمره قبولی نیاورده‌ای, ما به خاطر این مسئله نگرانیم 
و نمی‌دانیم چه کمکی از دستمان برمی آید تا برایت 
انجام بدهیم.» 

وقتی کود ک قطعاً دروغ می گوید. وا کنش مانباید 
غیراخلاقی ودارای هیجان شد ید باشد.بلکه باید واقعی 
ودور از احساس باشد.مامی‌خواهیم کود کانمان بدانند 
که نیازی ندارند به ما دروغ بگویند. ۰ 

| دکتر عین الله چرامین 
"| (دندانپزشک) 
زمان مشاوره: 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


م :دکتر بهمن بهروزی 


لمع | (مشاور روانشناسی) 


lo) 
#دکتر نور یه صنایع مظفری ثابت‎ 


وچ | جراح متخصص زنان وزایمان 


| «دکترشهریاریحیوی 


متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 
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رکا رص کک کو 
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9 ناصح اصنمانی 


سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ن دامتگاه رجایی‌شه ر[کرج) -بند زنان 


کار نن خوابی 
بعنی چه؟ 


هفده رو زا زازد واجما ن گذشته بود 
که شوهر مگفت من حال و حوصله کار 
کردن ندارم.طلاهایت رابفروش. 
با پول یکه داریم د رگل دکوئیست 
سرمای هگذار ی کنیم 


دخترک جوان بود وشاداب وپر از ان رژی.برق 
شرارت خاصی در چشمانش می در خشید. از همان نگاه 
اول می‌شد فهمید آتشپاره‌ای است.بیآرام و قرار حتی 
موقع حرف زدن‌هم روی صندلی ور جه ورجه می کرد. 
هیجان به خصوصی درونش می جو شید واو رابه تحر ک وا 
می‌داشت. خنده‌هایش ریز بود و فاصله خنده‌و گریه‌اش 
یک جمله کوتاه. 


۳۲ ر کار کے س 


پرا کندهوبریده حرف می‌زد.احساس می کردی که 
برای‌اتمام کارش عجله دارد. وقتی از او در این مورد 
سوال کردم. گفت که بر عکس! دوست دارد صحبت کند. 
چندین مرتبه خواستم از یک روال منطقی برای گفتگو 
پیروی کند.امااوبه روش خودش گفت و من باچه‌مشقتی 
توانستم صحبت‌هایش رانظم بدهم. 

گفتم: از خودت بگو. 

و گفت:من‌همان دختر روسری‌فروش مترو کرج 
هستم وبه تاوان اعتیاد. در صحنه یک قتل حضور داشتم 
وحالا قاتل, فراری است و من زندانی. 

#۶ از خانواده‌ات بگو. 

-پدرم صاحب بنگاه معاملات ملکی بود و در آمد 
خیلی خوبی داشت ثروتی که هر کسی را وسوسه می کرد. 
کی دانم مادرم عاشق درم شد یاعاشق پول اوامامی‌دائم 
پدرم به خاطر زیبایی و جذابیت مادرم عاشق اوشد و 
باهم ازدواج کردند. ثم ره ازدواج آنهامن وخواهر و 
بر آدرم بودیم که البته خواهرم معلول ذهنی است. ثروت 


۸ زیاد پدرم و زیبایی فوق‌العاده‌مادرم باعث بدبختی ماو 


فروپاشی زندگی‌مان شد خوب یادم هست وقتی با مادرم 
بیرون می‌رفتیم. همه مردم به مادرم توجه می کر دند. 
و من بآ همه کودکی‌ام متوجه توجهات مردم می‌شدم. 
مادرم نتوانست به پدرم وفادار بمان د. وپدراوراطلاق 
داد وما آوارهشدیم. داد گاه حضانت خواهرم را تا ۷سال 
به‌مادرم سپرد.اما مادرم حوصله نگهداری این فرشته 
کوچک رانداشت ویک روز بی‌خبر.اورامقابل آ گاهی رها 
کرد. پدرم.اورابه خانه آوردو تصمیم گر فت او رابه مر کز 
نگهداری از معلولان بسپارد.امامن که خواهر م را خیلی 
دوست داشتم.مقابل اوایستادم واجازه‌ندادم اینکار را 
انجام دهد و گفتم او رانگه می‌دارم. 

پدرم گفت تو مدرسه می‌روی و او تنهامی‌ماند ومن 
گفتم تر ک تحصیل می کنم و خودم خواهر م رانگه می دار م! 
پدرم وقتی اصرار مرادید چاره‌ای جز تسلیم نداشت. چند 
سالی را کنار پدر و نامادری گذراندیم.دوازده‌سال داشتم 
که پدرم تصمیم گرفت ما رااز خانواده‌اش جدا کند.البته 
من خواهر وبرادر ناتنی‌ام راهم به‌اندازه خواهر و بر ادر 
خودم دوست داشتم وهیج مشکلی‌هم نداشتیم.اما پدرم 
نمی‌خواست ما با هم باشیم واز آنجا که ثروت هنگفتی هم 
داشت خانه‌ای برای ما گرفت و ما رااز هم جدا کرد. 

زندگی بدون حضور پدر و مادر برای ما تجربه خاصی 
بود. مهمتر از همه اینکه یاد گرفتیم چطوری خودمان از 
پس کارهایم ان بر بياييم. پدرم خرج‌مان رامی‌داد ومااز 
نظر مالی هیچ مشکلی نداشتیم, بعضی بچه‌های مدرسه 
وقتی متوجه شدند ما تنهازند گی می کنیم پیشنهادهای 
شیطانی می‌دادند. مثلاً می گفتند بيایید دور هم سیگار 
بکشیمبامشروب بگیرندوبیایندآنجا امامناجازه‌ندادم. 
نمی خواستم تن به هیچ خلافی بدهم.در عوض به‌هنر روی 
آوردم. ذوق و علاقه و کمی هم استعداد داشتم. طراحی 
می‌کردم؛نقاشی‌ام خیلی خوب بود. خط کار می کردم. 


ارو ۳۶۶ 


باتشکرازهمکاری قو تضاییه ریاست محترمندامتگاههای 

آوین»رجایی شهرء قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و 

اطلاعات ندامتگاههای فوق ال کیرک عمومی سازمان زندانهاء 

روابط عمومی‌دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه‌این گزارش ها اریمانمی دهند. 


گاهی هم طراحی ی اخطاطی روی چوب. خیاطی راهم 
دوست داشتم. آرایش چهره راخودم یاد گرفتم. روی 
کاغذ می کشیدم وروی صورت پیاده‌می کردم و از همه 
اینها آنق درلذت می‌بردم. که در ذهنم جایی برای فکر 
کردن به خلاف باقی نمی‌ماند. 

دی‌ماه‌سال ۸۲بر ای‌اولین بار عشق راتجر به کردم. 
رفته بودم امتحان زبان بدهم که در راه پسری فوق‌العاده 
زیباوجذاب رادیدم. خیلی ارام وباطما نینه رفتار 
می کرد برعکس من که پر از هیجان و تحر ک بودم.او 
خیلی موّقر ومتین‌بود. آنقدر برای‌من جاذبه‌داشت که 
خودم پیشنهاد دوستی رامطرح کردم. حد ود سه ماه‌با 
هم دوست بودیم, در طول این مدت متوجه شدم آنقدر 
دوستش دارم که نمی‌توانم زا جداشوم واز آنجا که دلم 
نمی‌خواست رفتارم مثل مادرم باشه ومثل او بیراهه بر وم 
گفتم بای د بامن ازدواج کن د. گفتم«باید» چون از بچگی 
هر چه رامی‌خواستم به دست می آوردم» حتی با زور یاب 
جار و جنجال. 

برای‌من رسیدن به خواسته‌ام مهم نب ود. چطور 
رسیدن اصلًاهمیت نداشت. البته پدرم هم مخالف این 
وصلت بود. خب ما اصالتً آذربایجانی هستیم و آنهااهل 
جنوب کشور بودند. او کار درست وحسابی نداشت.اصلاً 
شرایطش برای ازدواج مناسب نبود. ولی من گوشم به این 
حرف‌ها بدهکار نبود. پایم راد ریک کفش کردم و گفتم یا 
این یاهیچ کس دیگراحتی برای آنکه اوو پدرم رامجبور 
به موافقت کنم.یک روز اوراداخل حباط خانه پدریام 
زندانی کر دم.نامادری‌ام وقتی متوجه موضوع شد. شروع 
به جیغ وهوار کرد که وای آبرویم ان رفت. همان موقع 
پدرم وارد حياط شد تاببیند موضوع از چه قرار است که 
من به سویش حمله کردم و آجری را که دم دستم بود 
به سویشپرت کردم و گفتم باید با زدواج ماموافقت 
کند. خدامراببخشد... اما باور کنید آن‌زمان تصورم این 
بود که چون نمی خواهم آلوده به فساد شوم پس, کارم 
درست است. 

به‌هر حال پدر ومادراو آمدند خواستگاری ومن با 
۰ سکه مهریه عروس آنهاشدم. 

هفده روز از ازدواجمان گذشته بود که شوهرم گفت 
من حال وحوصله کار کردن‌ندارم.طلاهایت را بفروش. 
باپولی که‌داریم در گلد کوئیست سر مایه گذاری کنیم. 
من قبول کردم چون طی‌همان ر وزهای اول فهمیدم اوبه 
تریاک وحشیش معتاد است.می‌دانستم اگر این پول و 
طلاهادر خانه بماند.اوهمه ‏ نهارا دود می کند وبه هوا 
می‌فرستد. سال ۸۴پولی نزدیک به دو ونیم میلیون تومان 
رادریک‌شر کت هرمی سر مایه گذاری کر دیم.اماطولی 
نکشید که‌اقوام شوهرم که در شر کت هر می عضوبودند 
تمام پولی را که سرمایه گذاری کر ده‌بودیم.بالا کشید ند 
و ماماندیم ودستی خالی. از همان روز اختلاف‌ها شروع 
شد آنقدر بی پول‌بودیم که حتی بر ای جر احی دندان خرابم 
ناچار شدم حلقه‌ام رابفروشم.مردی که کار نکند ودر آمد 


نداشته باشد بد تر از همه معتاد هم باشد.خیلی زود از چشم 
همسرش می‌افتد. حتی اگر لیلی و مجنون باشند. بعد از 
قضیه گلد کوئیست. کار مااز عشق به نفرت کشید. کتک 
کاری‌هاوفحاشی‌هاشروع شد وزند گی روی دیگرش رابه 
مانشان‌داد.از طرف دیگر من بعد ازازدواج مجبور شدم 
خواهرم رابه خانه خودم بیاورم. پدر و مادرم مسوولیت 
اوراقب ول نمی کر دندومن‌نمی خواستم اوراتنها بگذارم 
واین در حالی بود که وضعیت خودمان اصلا خوب نبود. 
پدرم ثروت زیادی داشت ولی من نمی‌خواستم از او چیزی 
بگیرم چون آن وقت می گفت دیدی گفتم این پسره به 
درد نمی خوره... ومن تحمل سر کوفت شنیدن رانداشتم. 
شرایط وقتی بدتر شد که شوهرم را گرفتند.البته خلافی 
نکر ده بود چون عر ضه اش رانداشت.برادرش سرقت 
کرده‌بود واورابه خاطر شباهت زیادی که به برادرش 
داشت گرفتند. حدود هفت ماه او حبس بود و من دراین 
مدت از این طرف و آن طرف پول جور می کردم و برايش 
می ریختم بعد از هفت ماه بالاخره بی گناهی اواثبات شد و 
اورا آزاد کر دنداماهنوز ۰ روز از آزادی‌اش نگذشته بود 
که گفتند برادرش که سر قت انجام داده بايد خود معرف 
بياید و گر نه او باید دوباره به حبس برود. برادرش نرفت و 
دوباره او را گرفتند و تاامروز من هیچ خبری از او ندارم. 
بع داز زندانی شدن دوباره‌او عهد کردم که دیگر 
برایش پول‌نفرستم.از طرف دیگر به این نتیجه رسیده‌بودم 
نباید منتظر معجزه‌شوم وبه تصور آنکه روزی اونان آور 
خانواده‌ام می‌شود. گرسنگی بکشم. فقط نمی‌دانستم از 
کجاباید شروع کنم که یک روز وقتی بر حسب اتفاق 
چند پسر بچه دستفروش رادیدم که داشتند در مورد 
سود روزانه‌شان صحبت می کر دند. دیدن آنها و شنیدن 
حرف‌هایشان باعث شد تا روز بعد جاروبرقی‌ام رابرداشتم 
وبه‌بازاررفتم.اول جارورا فروختم ۲۰هزار تومان و بعدبا 
تمام پول جارو مقداری روسری خریدم وب رگشتم کرج. 
آمن ترین مکان برایم مترو بود. روسری‌فروشی 
راازمتروشروع کردم. آن‌موقع چهرهام زیباتر بود. 
روسری‌هاراخودم سر می کردم ومردم خوششان 
می آمد و می‌خریدند. هر بار روسری‌ها رابه شکلی 
می‌بستم و این برای مر دم جالب بود. بعد از شش ماه‌از 
طرف کار کنان مترو لقب انرژی گر فتم. رابطه‌ام | نقدر با 
مردم خوب بود که دوستان زیادی پیدا کردم مسوّولان 
متروبلیط رایگان به من می‌دادند. فروشم | نقدر زیاد بود 
که سود خالص‌ام گاهی به هفتاد تاهشتاد هزار تومان 
می‌رسید. کم کم شرایط مالی ام خوب شد. خانه مناسبی 
اجاره کر دم وحتی توانستم ماشین اجاره کنم وسرو 
سامانی به زند گی‌ام بدهم. همه چیز داشت خیلی خوب 


دور پرانتن 

(گاهی‌اوقات والد ین تصور می کنند فر زندانشان 
چون بچه هستند متوجه چیزی نمی‌شوند. غافل از آنکه 
کود کان‌با تمام‌هوش و حواس خود آنهارازیر نظر دارند 
وتمام اعمال ورفتار آنهابر اینده‌فرزندانشان تأثیر مثبت 
یامنفی خود راخواهد گذاشت.همانگونه که رفتارهای 
ناشایست مادر این دختر باعث شد تااوخاطره خوبی از 
مادرش به یاد نداشته باشد. جدایی پدر ومادر از هم ودر 


پیش می‌ رفت تااینکه من بدون آنکه متوجه شوم بیمار 
شدم.بیماری که هیچ درد و علامتی نداشت فقط هر روز 
لاغر ورنگ پریده می‌شدم. پدرم تصور کرد من معتاد 
شدم‌واز ترس [ نکه‌مباداخواهرم‌هم معتاد شود.اورا 
از من گرفت. آنها تصور می کر دند چون شوهرم معتاد 
بوده‌حتمامن‌هم معتاد شدم. تنهایی, فشارهای عصبی 
و غصه و درد جوانی تباه شده باعث شد که بز نم به سیم 
آخرو بروم سراغ اعتیاد.اگر همه باسیگار شروع کردند. 
من با کراک شروع کردم. 

کم کم کار به جایی رسید که دیگر نمی‌توانستم کار 
کنم.هفته‌ای دو_سه مر تبه می‌رفتم آن‌هم فقط برای 
آنکهخرجم راد ربیاورم. از سود خاللص ۸۰-۰هزار 
تومان رسیدم به ۲۵ هزار تومان آن هم فقط برای خرید 
کراک. 

حالادیگر بهعوض مشتری‌های مترو.قاچاق فروشها 
مرامی‌شناختند.از طرفی من اخلاق‌های بخصوصی داشتم. 
اول | نکه باهیچ زنی دوست‌یاهمدم نمی‌شدم»چون‌روحیه ام 
مردانه است از طرف دیگر باهیچ مر دی هم طرح دوستی 
نمی‌ریزم چون از این نوع رفتارها خاطره خوبی ندارم. و مرا 
به یاد مادرم می‌اندازد. چون نمی‌خواستم به خاطر اعتیادم 
به فساد بیفتم فقط از یک نفر مواد می‌خریدم. او هم از روز 
اول گفت چون از رفتار من خوشش آمده‌تاجایی که بتواند 
از من حمایت می کند.او ۲۶ سال داشت ومجرد بود ودر 
محل به بابابز رگ معروف بود. به غیر او مرد دیگری در 
محل مواد می‌فر وخت. او به عمومعر وف بود.وبااینکه چهار 
سال از بابابز رگ کوجکتر بود اما زن و بچه داشت. 

پنجم شسهریور ٩ب‏ ود.روز جمعه حوالی عصر که 
بابابزرگ رادیدم. پرسید: مترو رفتی ؟ گفتم نه! از پول هم 
خبری‌نیست. پيشنهاد کر د بااوبروم جایی و جنس بیاورم. 
بهاو توپیدم که همین مانده به جرم مواد مرا بگیر ند. از 
آن طرف عمو آمد. اوبادیدن من باعصبانیت جلو آمد 
و گفت خبررسیده که آدم فروشی می کنی!از توتوقع 
نداشتم, توبه من می گویی عمومن به تومی گویم داداش! 
آن وقت مرامی‌فروشی تابابابزرگ راحت‌تر کار کند؟! 
رفتم جلو و گفتم:اين چرت و پرت‌ها چیه؟ که اودستش 
راهل دادس مت من ود رگیری ماش روع شد. بابابز رگ 
که این صحنه را دید سمت ما آمد. در اثر در گیری لثه‌من 
زخم و خون از دهانم سرازیر شد. عمو ودار ودسته‌اش با 
دیدن خون فرار کر دند وباباب زرگ دنبالش ان دویدوعمو 
راگرفت وآوردوداد زد:ایهاالن اس ببینید عموفلانی را 
زده‌!ن هیک بار نه دو بار که سه مرتبه این را گفت و بعد 
هم در همان گیر و دار به چشم بر هم زدنی چاقویش را که 
معمولاً در آستین‌اش‌جاسازی‌می کرد در آوردوناغافل 


پی آن محرومیت از مهر مادری ومحبت پدری وبه دوش 
گر فتن مسوولیت خواهر معلول روحیات این دختر رابه 
سمت مر دانه سوق داد. ازدواج ناموفق او فقط برای این 
بود که تکیه گاهی محکم داشته باشد.اما آنقدر باعجله 
و شتاب زده و ناجوانمر دانه دست به این انتخاب زد که 
نتیجه آن برعکس شد. 

تنهایی وطردشدن اورابه سوی‌مواد کشاند و 
روحیه‌خشن مردانه‌ای کهدر او بود.باعث شد تابه 
دست‌فروشی روی آورد. 


٩۰ ۷ات‎ 


زد به شاهر گ عمواو الفرار... چند ثانیه فقط چند ثانیه بعد. 
خون همه جارا گرفت. من بادست گردن عمورا گر فتم اما 
خون آن فواره‌می‌پاشید بیرون. تمام لباس من خونی‌بود. 
یکی از بچه‌ها.شال مراازسرم کشید وبست دور گردن 
عموتاجلوی‌خونریزی رابگیرد اما آنقدر سفت بست که 

من‌باهمان سر و وضع دویدم جلو ماشین راهنمایی و 
رائند گی تابه کمکمان بیایتداماآ نهاوقتی مرابا آن شکل 
وشمایل دیدند تصور کر دند دیوانه‌ام!من بر گشتم سمت 
مزارع‌بلال تابا آب‌مزرعه دست وصورتم رابشویم تا 
شبیه آدمها شوم‌همان‌موقع گشت کلانتری رسید ومن 
دویدم‌سمت آنهاو خواستم به کمک بیایند.امادیگر خیلی 
دير شده‌بود وعمومرده بود. آولین مظنون هم من بودم. 
هر چه‌التماس کردم برویم سراغ قاتل. کسی به حرفم 
توجه نکر د. ۳۹ روز آ گاهی بازداشت بودم. در این مدت 
توانستم بدون هیچ دارویی تر ک کنم.فقط کار می کر دم.از 
صبح تا شب می شستم و می سابید م. نمی خواستم ر وحیه‌ام 
راازدست بدهم خوشحال بودم که من جرمی نکر ده‌ام و 
مطمتن بودم که به زودی بی گناهی‌ام اثبات می شود با 
دستگیری شهود. یک قدم به قاتل نزدیک شدند. تا کنون 
سه بار رویت شده‌اماهر بار موفق شده فر ار کند. الان هم 
عکس او را کار تکس کرده‌اند.امامن امیدوارم قبل از آنکه 
دستگیر شود خودش بیاید و خودش رامعرفی کند. 

برای من دستگیری‌ام این حسن راداشت که مواد 
راترک کردم والان پاک پاک هستم. زندان جای خوبی 
نیست امامن از مه ماه که‌اینجاهستم سعی کردم پرنشاط 
باشم باانرژی با آدم‌هایی که مثبت هستند رتباط برقرار 
می کنم. من بد بختی یک معتاد راندیده‌بودم. نمی‌دانستم 
کارتن خوابی چه حالی دارد؟ نمی‌دانستم یک دختر 
معتاد چه سر و وضعی دارد و دیگران چه جوری‌نگاهش 
می کنند ؟ وقتی معتاد شدم مردم رغبت نمی کردند حتی 
از من خرید کنند! آنق در از ريخت و قیافه افتاده‌بودم که 
همهبه نوعی ازمن فرارمی کردن_د. خصوصاً چون این 
اواخر هم کراک می کشیدم وشیشه می‌خوردم.امااین 
اتفاق باعث شد که نا گهان همه راترک کنم و خداراازاین 
بابت شاکرم. 

اگرچه می دانم هنوز هم احتمال خطر هست ولی آنقدر 
اراده‌در خودم سراغ دارم که می‌دانم هر گز د نبال مواد 
نمی‌روم. امیدوارم هر چه زودتر آزادشسوم. گر آزاد شوم 
حتماً باز هم مشتری‌هایم مرا در مترو خواهند دید. 

این روزها پدر وماد رم ملاقاتم می آیند. سعی‌می کنند 
تمام محبتی را که این سال‌ها از من دریغ کرده‌اند. به من 
داشته باشند اما...امابه نظر کمی دیر شده.. 
۰ 


عاقبت‌باتمام توان 
می کوشد تار وحیه راباز یابد.به ورزش 
روی آورده‌ تاجسم تحلیل رفته‌اش‌راتقویت 
کند.پدر ومادرش بعد از سال‌هابه یاد آورده‌اند. 
فرزندی هم داشته‌اند. اما همه اینهاسال‌های از دست 
رفته راباز خواهند گرداند و داغ سابقه‌دار بودن را پاک 
خواهند نمود؟ و اگر او آزاد شود. آغوش کدامیک برای 
او گشوده‌خواهد شد تابار دیگر تجربه تلخ‌دیگری را 
برایش نیازماید...) 
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به‌همه چیز فکر کرده‌بودم جز اینکه مهران این 
بلا راسرم بیاورد... 

وقتی رسیدم شر کت متوجه شدم مهران صندوق 
را خالی کرده و رفته... حسابدار شر کت گفت: 

- برادرتان خیلی عجله داشت... بهش گفتم این 
که پای مر گ و زندگی در میان است! 

کدام مر گ؟ کدام زند گی؟...بااین کارش شر کت 
را تا مرحله ورشکستگی کشانده بود... 

وقنی تصمی مک و ۳ 
ساختمان‌سازی راه اندازی کنم. فکر می کردم کی 
بهتر از مهران که شریکم شود... هم برادرم بود و 
هم مهندس راه و ساختمان. می توانست به راحتی در 
امور شر کت کمکم کند... تازه از زندان ازاد شده بود. 
خانواده‌همسرش همه جکهایش راپاس کر ده‌بودند 
وبالاخره‌بعد از رضایت گرفتن از طلبکارها از زندان 
بیرون آمد. حالا وقتش بود که من دستش رابگیرم 
تا دوباره زند گی را از نو شروع کند. حداقل به خاطر 
همسر و بچه اش هم که شده بود باید از اشتباهاتش 
چشم‌پوشی می کردم. اما همان روز اول با او شرط 
کردم که در شر کت من دست از پا خطانکند و با 
آبروی من بازی نکند... 

اعتبار خوبی بین مردم داشتم. به خوش حسابی 
معروف بودم و حاضر نبودم به هیچ قیمتی آن را از 
دست بدهم... 
در دخل و خرجهای شر کت وجود دارد و از آن بدتر 
صندوق را خالی کر ده و برده از هر چه برای او کرده 
بودم پشیمان شدم... 

فکر می کردم می‌توانستم هر گناهی را ببخشم جز 
این کار رآ...اولین کاری که کر دم به تلفن همرآهش 
زنگ زدم... تلفن خاموش بود. به خانه‌اش زنگ زدم. 
زنش از هیچ چیز خبر نداشت و بعد از چند ساعت 
پرس و جو متوجه شدم مهران غیبش زده و آب شده 
و رفته توی زمین!!! 

یر 


۱ So 
بود.... اما خانه به نام همسرم بود... باید اوراراضی‎ 
می کردم. محبوبه در همه زند گی تنها همسرم نبود.‎ 
شریک دار و ندارم بود و یک دوست و مشاور خوب‎ 
هم بود. تصورش راهم نمی کر دم اگر همه داستان را‎ 
بشنود با فروش خانه مخالفت کند.اما بر خلاف تصور‎ 
من با یک کلمه جوابم را داد: «نه».‎ 

- پس آبرویم چه می‌شود؟ کلی بدهکار شده‌ایم. 

محبوبه با خونسردی گفت: 

-مهران بای د یاد بگیرد مشکلاتش راخودش 
حل کند.او چون همیشه کسی را داشته که دستش را 
بگیرد خیلی چیزها را یاد نگرفته... 
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وقت موعظه نبود. هسر آن ممکن بود بیایند در 
شر کت راپلمب کنند... اما محبوبه روی حرف خودش 
ایستاده بود. دست آخر گفتم: 

- می‌افتم زندان. 

محبوبه پوزخندی زد و گفت: 

آن وقت مهران مجبور می‌شود از سوراخ موش 
در بیاید و تکلیف خودش را روشن کند. 

باورم نمی‌شد این محبوبه است که این حرفها را 
می‌زند. در مدت ۵ سالی که با او زند گی می کردم 
هیچ وقت حرف غیر منطقی از او نشسنیده بودم... حالا 
می‌دیدم اینجوری حرف می‌زند... 

چند روزی جر و بحث‌های من و محبوبه ادامه 
داشت ولی اوروی حرف خودش بود و دست آخر 
طلبکارها دست به کار شدند و علاوه بر یلمب شدن 
در شر کت» من هم راهی زندان شدم... 

مادر و خواهرهايم. حتی همسر مهران هم از 
محبوبه خواستند از خر شیطان بیاید پایین ولی حرف 
او یک کلمه بود: 

- مهران باید بیاید و مشکل برادرش را حل کند... 

چند هفته‌ای بازداشت بودم. وکیلم می گفت که 
همسرم دارد با طلبکارها مذاکره می کند ولی دراین 
مورد محبوبه هیچ چیز به من نمی گفت ومن می دانستم 
کار عل ای کار کروی کات 

درست بعد از دو ماه که من در زندان بودم سر و 
کله مهران پیداشد... | شفته حال بود. وقتی امد زندان 
دیدنم اولین حرفی که به من زد این بود: 


ارو ۳۶۱۶ 


-داداش این زنت راباید طلاق بدهی. در حالی 
که کلی ثروت پدری دارد و خانه هم به اسمش هست 
جک را پرداخت کند. 

در حالی که از محبوبه سخت عصبانی بودم ولی 
ازاین حرف مهران هم عصبانی شدم. انگار نه انگار 
خودش باعت و بانی این همه بد بختی است... خلاصه 
بگویم. مهران با فشار خانواده مجبور شد مسوّولیت 
همه مشکلات را بپذیرد و خودش رابه اب و اتش 
بزند و قرض‌ها را بدهد... 

رآن ابنقذر احساس 
مسوّولیت نکرده بود... با کلی وام و فروش ماشین و 
ا ا ار قاری از قرض‌هارادادوپولی 
را که از صند وق برداشته بود را هم بر گر داند و من از 
زندان آ زاد شدم. فکر نمی کردم در این شهر کوچکمان 
دیگر اعتباری برایم باقی مانده باشد که بتوانم ادامه 
کار بدهم اما به محض اینکه در شر کت را باز کر دم.باز 
آمدند سراغم... انگار نه انگار به خاطر من متضرر شده 
بودند! با تعجب می‌دیدم هر کس میآید می‌گوید: 

-عجب شیر زنی است این همسر مکر مه شما.. 
قدرش را بدانید! 

نمی‌دانستم منظورشان چیست؟... اصلاً محبوبه 
در این ماجراچه نقشی داشت؟ از روزی که از زندان 
آزاد شده بودم. حتی یک کلمه با او حرف نزده و با او 
قهر کر ده بودم. شبهادیر وقت به خانه می‌رفتم که 
کمتر او را ببینم... اماامردم چیزهای دیگری می گفتند. 
دست آخر از حاجعباس آهن‌فروش خواستم برایم 
تعریف کند که محبوبه چه کرده که همه او رابه دیده 
یک شیرزن و زنی با درایت می‌شناسند ؟!! 

حاج عباس که از دوستان قدیمی پدرم بود برایم 
تعریف کرد که همان روزه ای اول محبوبه‌همه 
طلبکاره ار جمع کرده و به همه قول داده که چک‌ها 
راتا آخر پاس می کند آنها که عجله داشتند همان 
روز پولشان را گرفتند بعضی ها هم چک جدید گرفتند 
ولی از همه خواسته تازمانی که مهران سر و کله اش 
پیدانشده.به هیچ کس نگویند که پولها پرداخت 
شده.. برای طلبکارها توضیح داده که اگر این بار هم 
مشکل مهران رادیگران حل کنند او باز به اشتباهاتش 
ادامه می‌دهد. او بايد درسی را که ده سال پیش ياد 
۷ و وی اشتباهاتش رابگیرد 
و مسوولیت آنها را بپذیرد... 

حاج عباس می گفت محبوبه بافروش طلاهایش 
اعتب ار مراخریده ولی دم نزده و به هیچ کس حرفی 
نزده تا سر و کله مهران پیدا شود... 

بعد با خبر شدم مبلغی از برادرش قرض گرفته تا 
چکها را پرداخت کند و چند نفری مثل حاج عباس هم 
به او گفتند که فعلاً قرضشان را نمی گیرند... 

تازه فهمیدم که محبوبه بیکار ننشسته و این مدت 
آبروی مرا خرید.. 

شر کت بیش از گذشته رونق گرفت و مهران بعد 
ازاین ماجرا آدم‌دیگری شد... وهیچ کس جزمن 
نفهمید که محبوبه پشت این همه خیر و بر کت بوده 


= ۳ 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 
زندانی یک 
زندگی نادلخواه 


سر کار خانم س.الف از یکی از شهرهای مر کزی 
ایران مشکل خود رابه شرح زیر مطرح کرده است: 


دارای همه چیز اما 

بانویی ۰ساله هستم ومشکل بز رگ من این است 
بنابراین از آنجا که کم و کسری ندارم مشکلی هم 
ندارم و در واقع همین تصور است که مرا بسیار ازار 
می‌دهد. من در یک خانواده آزاده متولد شدم و به 
خاطر اینکه‌همه چیز برایم مهیا بود توانستم تحصیلات 
دانشگاهی راتا مقاطع بالا ادامه دهم و سرانجام زمانی 
که نوبت به آغاز زندگی مشترک با شوهرم رسید 
مشکلات من هم آغاز شد. خانواده شوهرم درست 
در جهت عکس خانواده خودم رفتار می کنند. برای 
آنها مهمترین پدیده همانا سلامتی جسمانی است. به 
همین دلیل هیچ هدف دیگری را در زندگی در برابر 
خود احساس نمی کنند. البته شوهر من در ابتدا دچار 
ناهنجاری‌های روحی و روانی بود که در طول زمان و 
به کمک من خوشبختانه این ناراحتی‌ها برطر ف شد. 
اما آنچه را که من نمی‌توانم درک کنم این موضوع 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس لآ می شو با شهار تلف ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مهم است که شوهرم از خانواده‌اش به هیچ گونه تفریح 
و خوش گذرانی دلبند نمی‌شوند و زمانی که با آنها 
صحبت می کنم تنها مواردی را که از آنها می‌شنوم در 
مورد وضعیت سلامتی در اعضای مختلف جسم آنها 
می‌باشد. این در حالی است که من خود علاقه فراوانی 
به‌ مسافرت و گشت و گذار دارم و معتقدم که انسان در 
طول ز ند گی کوتاه خود باید در صورت داشتن امکانات 
دچارلذت کافی بشود. البته خودم هم نمی‌دانم که چرا 
و چگونه به چنین ازدواجی تن داده‌ام. شوهرم مرد 
خوبی است. اما خصوصیات ویژه خود را دارد که البته 
این خصوصیات با من منطبق نمی‌شوند. 
نازیبایی 

یک مثال بارز وضعیت چهره شوهرم می‌باشد من 
بارها به شوهرم گفته‌ام که دوست دارم با کسی که 
زند گی می کنم دارای چهره‌قابل قبولی باشد. امااز آنجا 


که چهره شوهر خودم را نازیبا تصور می کنم مجدانه 
از او خواستهام که عمل جراحی زیبایی راروی بینی 
خود انجام دهد واو متأًسفانه تا کنون از این مهم سرباز 
زده است و همین مسأله از سویی باعث دلخوری و از 
جهت دیگر باعث اضطراب و نگرانی من شده است. 
بنابراین می‌توانید تصور کنید که چه فاصله زیادی 
از نقطه نظر فرهنگی میان من و خانواده‌ام در مقابل 
شوهرم و خانواده‌اش وجود دارد. فاصله‌ای که روز به 
روز بیشتر هم می‌شود از سویی دیگر می‌دانم که طلاق 
و جدایی برایم امکان‌پذیر نیست چرا که در شهرهای 
کوچکی که ما زند گی می‌کنیم دست زدن به چنین 
اقداماتی تسار شوک اور و تکان‌دهنده است. و به 
همین دلیل احساس می کنم دست بسته د ریک زند گی 
غوطه می‌خورم که هیچ گونه حس مثبتی نسبت به آن 
ندارم. ضمن آنکه تنفر من از چنین زندگی و کسانی 
که چنین زندگی را باعث شده‌اند روز به روز بیشتر و 
بیشتر می‌شود و واقعاً نمی دانم که چگونه این مشکلات 
راحل کنم از همه مهمتر این که به شدت از بچه‌دار 
شدن واهمه دارم چون که نمی خواهم انسان دیگری را 
به چنین زند گی مجبور کنم. 
حال تنها می‌خواهم که به آرامش درون برسم. 
بدبختی آن است که هیچ کس سخن و ذهنیت‌های مرا 
درک نمی‌کند. اما حداقل می‌دانم که اگر به آرامش 
برسم می‌توانم تصمیمات درست و منطقی برای آینده 
زندگی خود اتخاذ کنم. ۱ 
لطفا به من کمک کنید 


البته هر کس که دلایل ما ۱ تالا ان 
انگیزه و علاقه نسبت به زندگی مشتر کتان بررسی 
کند ممکن است به این نتیجه برسد که با مثال بارز 
زدن خوشی زیر دل مواجه شده است. اما من چنین 
تصوری ندارم» چرا که معتقدم هر کسی نسبت به خود 
و زند گی خود دلسوز بوده و حداقل این است که طلب 
آرامش می کند. منتهی موضوعی که بسیار اهمیت 
دارد این است که بدانید چگونه و کجا به دنبال این 
ارامش باشید و نهایتا آن راپیدا کنید. شما ان چرایی 
که معمولاً یک زن از زندگی مشترک خود مطالبه 
می کند را پس زده‌اید و می‌خواهید از بیراه به آرامش 
برسید در صورتی که قاعدتا بايد به خودتان ارفاق 
کرده و برخی از ابزار آرامش یافتن رابیذ یرید. یکی از 
مواردی که شما ان را انهم به دلیلی نه چندان مربوط 
پس زده‌اید بچه‌دار شدن است. اصولا ورود فر زند به 
زندگی زناشویی حال و هوا و انگیزه‌ای خارق‌العاده‌ای 
ایجاد می کند اما شما تنها به این دلیل که نمی خواهید 


فر زندتان در آینده زند گی شبیه به خانواده شوهر تان 
داشته باشد از چنین نعمتی خودتان رامحروم کر ده‌اید. 
ایا اهر ان کک کر اا کیا 
پس از تولد فرزندتان به چشمان او نگاه می کنید چه 
حالتی به شمادست می‌دهد؟ 

همان لحظه می‌باشد که برخی حاضرند تمام 
زند گی رابرایش خرج کنند و همان لحظه می‌باشد که 
امیدها و علایق به آینده در آدمی اوج می‌گیرد. چرا 
که آینده را به وضوح در چهره یک طفل به اندازه کف 
دستتان مشاهده می کنید و مطمئن باشید که نه تنها 
تنفری در دلتان احساس نمی کنید بلکه نا گهان اعتقاد 
به آینده رادر خود مشاهده می کنید. 

زند کی کنید و بگذار ید زند کی کنند 

شما بنا به گفته خودتان صاحب همه چیز هستید 
اما اینکه به دنبال آن هستید که شوهرتان تغییراتی در 
چهره خودش ایجاد کند به نظر من خواسته‌ای چندان 
مق تست اه د رد رجه اول این شوهزتان انت 
که چهره متعلق به اوست و باید درباره آن تصمیم 
بگیرد. در برخی از فرهنگ‌ها چهره مردانه اهمیتی 
بسیار بیشتری نسبت به چهره زیبا دارد. ضمن آنکه 
ور رفتن یک مرد در چهر هاش در این گونه اجتماعات 
چندان خوشایند نیست. بنابراین اولین پدیده مهمی 


٩۰ ۷ارست‎ 


را که باید بپذیرید این است که شوهرتان را درست 
همان چه که هست بیذیرید. خودتان اذعان کرده‌اید 
که شوهر تان انسان خوبی است و این خود یک موهبت 
بز رگ می‌باشد و این که شما او را مطابق همان چه که 
هست پذیرفته باشید هم در شماایجاد آ رامش می کند 
و هم در شوهرتان اعجاز می کند. چرا او سرانجام خود 
ا رس قابل قبول می‌بیند. در این میان 
من تضمین می‌کنم که بچه‌دار شدن علیرغم آن 
چه که شما درباره آن می‌پندارید کلید واقعی برای 
حل معمای شماست. چرا که تردید نداشته باشید 
انگیزه واقعی برای حر کت به سوی آینده را به شکل 
معجزهآ سایی به شما و شوهر تان اهدامی کند. می‌دانم 
که نمی خواهید این مهم را بپذیرید اما یک بار هم 
که شده در زندگی شجاعانه دست به کاری بزنید 
که درواقع زیربنا و اساس بشریت می‌باشد و بدون 
آن ادامه بشریت امکان‌پذیر نیست. و آنگاه چنان 
رضایت خاطری را در خودتان مشاهده می کنید که 
تا کنون از ان خبری نداشته‌اید. شما که همه چیز در 
زندگی دارید تنها یک پدیده را کم و کسر دارید و آن 
هم فر زند می‌باشد. سعی کنید وببینید که چه معجزه‌ای 
اتفاق می‌افتد. 

برایتان آرزوی موفقیت می کنم 


۲۵ 


ار تس 


ذف عاقل خانه خودر 


۰ 


داد 


می کندوزن نادان آن داد دادمی دهد 


© زر 


دستا! 


ن 


بر ارد 


ماجراهای‌خواستگاری 


۳ 


همیشه فکر می کر دم. یک روزی مثل همه دخترهاء 
هیچ وقت فک رش راهم نمی کردم سرنوشت من 
پیچیده‌تر از این حرف‌ها باشد. 
موبادی آداب و بسیار خان ه‌دار و هنرمند. پدرم در 
حقش کم لطفی کرد و وقتی بیست سال از زند گی‌شان 
می گذشت با مادرم که دختری شانزده ساله بود 


۱ 


درپیچ وخم دادگاه 


شوهرم تقاضای طلاق کرده... مثل اینکه هیچ حق 
وحقوقی هم من ندارم! گریه‌ام گر فته نمی‌دانم در سن 
پنجاه سالگی به کجا بروم... با عروس و داماد و نوه با 
چه رویی به فامیل بگویم که شوهرم این بلاها راسرم 
می آورد... دلم خیلی گرفته.. 

نزدیک سی سال است که با این مرد زند گی 
می کنم. یک روز خوش نداشتیم. با همه سختی‌ها 
ونداری‌هايش ساختم. آخرش هم اینجوری 
دست‌مزدم را گرفتم... 


۳۶ محر سس ی 


کدام‌قانون دست مرام ی گیرد؟ 


نس دانم تا بروم! 


سپه در تهران به این منوال جلو می‌رفت ...ما 
کوچکترها که به مدرسه رفتیم نوه‌های نمکی خانم 
یکی‌یکی به دنیا می آمدند و حیاط خانه همیشه پر بود 
از صدای آنها... 
مادر نمی گذاشت مابابچه‌های خواهر وبرادرهای 
ناتنی‌مان بازی کنیم. می گفت توی بازی اگر از دماغی 
خون بیاید یا کسی بیفتد وبدنش کبود شود من یک 
عمر شرمنده نمکی‌خانم می‌شوم ۰۰. 
4 ۱۳۷۹ مادر در تمام زند گی‌اش ملاحظه می کرد که مبادا 
کید ۴ ۳ نمکی خانم از دستش دلخور شود ... 
۳ / وقتی‌شانز ده‌سالم شد. پسر خالها به خواستگاریام 
آمد ... پدرم دیگر حسابی پیر شده بود و نه چشمش 
عروسی کرد ... مادرم حکم دختر نمکی را داشت .۰۰ خوب می دید ونه گوشش می‌شنید, عز یز خان بر ادر 
خودش تعریف می کند که هفته‌های اول ازدواجش بزرگم که بیش از بیست سال از من بزرگتر بود وظیفه 
نمکی خانم چشم‌هایش از سرخی نمی‌افتاد ولی هر گز داشت درم وردامورات ما تصمیم بگیردواویک 
با او بد رفتاری نمی کر د. چرا که می‌دانست این ماجرا کلمه گفت:«نه» و این وصلت منتفی شد ... مادرم 
هیچ ربطی به مادرم ندارد و این شوهر پولدار نمکی خیلی دلش می‌خواست من با پسر خاله‌ام عروسی کنم 
خانم بود که فیلش یاد هندوستان کرده بود و مادرم ولی عزیزخان می گفت فعلاً باید بهدرس و مشقم 
رابا هزار وعده و وعیدی که به پدرش داده بود به عقد برسم ۰۰۰ 


کرای یک 
4 بسر فو اسنا ری 


خودش در آورده بود... خواستگارهای‌بعدی‌هم آمدند ورفتند وعزیزخان 
نمکی خانم. حکم مادر برای مادرم و مادربزرگ به هیچ کدام از آنها رضایت نداد .۰۰ کم کم شده بودم 

برای مابود ...عزیزخان برادر بز ر گم و ملو ک خانم یک دختر بیست ساله... 

خواهر بز رگم هم به حکم مادرشان بامامهربان یک روز مادرم برای گله و شکایت رفت تو اتاق 

بودند... نمکی خانم و از عزیزخان گله کرد که نمی گذارد من 
زند گی ما در یک خانه‌ای بز رگ در حوالی خیابان شوهر کنم. 


راشین مختاری داشت روال عادی‌اش راپیدامی کر ذ... دخترمان 
راشوهر دادیم ومن فکر می کردم دیگر وقتش 
رسیده استراحت کنم. از بس توی خانه‌های مردم 
کار کر ده بودم همه بدنم درد می کرد. ولی کلی قسط 
داشتیم و شوهرم هر چه در می آورد می‌داد برای 
فط ها ومن خرس خانه زاس دادم آمااز کین 
سال پیش که می‌دانستم قسط‌ها تمام شده و انتظار 
می‌رفت شوهرم پول بیشتری به خانه بیاورد وضع 
تغییر کرد... به خودم که آمدم دیدم اوحتی یک ریال 
پول به خانه نمی آورد در حالی که درآمدش با آن 
6 کنسی خیلی زیدبود:قمی‌خواستم جلوی عروس 
ودامادغرغر کنم وسر وصداراه بیاندازم برای 
همین دم نز دم... 

تااینکه از یک سال پیش متوجه شدم سعید 
شوهرم با زن دیگری رابطه دارد... از فامیل و عروس 


در ۱ ۵سا لکی 


وقتی با او ازدواج کردم. رانندهیک شر کت دولتی 
از همان سال‌های‌اول مشغول به کار شدم 
توی خانه مردم کار می کردم و انها هم علاوه بر 
حقوقم. لباس‌های کهنه و غذاهای مانده‌شان را به 
ن می دادند. مر کرد بچه‌ها راباآ 
من می‌دادند. من هم سعی می کردم بچه‌ها راپا اپرو  .‏ 
بزرگ کنم.لباس‌ها رات می کردم تانوبه نظر پریروو ‏ وی دم کردم وبه این امید که این هم‌یک هوس 
وتن بچه‌هایم می کردم هیچ وقت هم از این وضع گام است وبالاخره تمام می‌شسود. موضوع رانادیده 
ed E‏ خسته‌ونالان از سر کا 
Ta I OT 8‏ 2 
دختر و پسرمان بزرگ شدند. اوضاع کار شوهرم 0 1 e‏ 3 
هم بهتر شد ولی من باز دست از کار کردن برنداشتم ‏ شهب رکشستم شوهرم یک لیو ن اب ابی به دستم 
و کماکان کمک خرج زندگی بودم. داد...فکر کردم مهربانی اش گل کرده ولی وقتی اب 
بالاخره بعد از سال‌ها شوهرم توانست یک ی ی وی 
تاکسی بخرد. این دیگر اوج خوش بختی بود. خانه  .‏ ۳۳ 
ی ا کی قو ری و کا 


سارو ۳۶۱۶ 


نمکی خانم هم قول داد دیگر نگذارد عزیزخان ‏ آمد.از خجالت داشتم آب می‌شدم واز نمکی خانم 


دخالتی در امورات ازدواج من بکند... خواستم هر چه زودتر برویم خانه... 
از قضا پدرم یک ماه بعد فوت کرد و مایک سال وقتی بر گشتیم. نمکی خانم خوشحال بود و گفت: 
سیاه‌پوش بودیم۰۰. -فکر می کند مادرش تو را پسندید. 


بعد از یک سال ارث و میراث تقسیم شد و ما به روزبعد زن‌همسایه آمد دی دن‌نمکی خانم. 
خان ه‌ای کوچک در سوال ی خیابان انقلاب نقل مکان ‏ از پچ‌پچ‌هایش ان فهمی دم که در موردمن‌حرف 


کردیم. می زنند. 
نمکی خانم هم رفت خانه عزیزخان ماند گار شد. از قضا مرایسندیده بودند و قرار شد شب جمعه 
به مناسبت های عید نوروز و عید فطر به دیدنش همان هفته بیایند خواستگاری و... 
می‌رفتیم ۰۰۰ این خواستگاری به عقد و عروسی ختم شد ومن 
در یکی از همین رفت و آمدهای نمکی خانم به واحمدباهم عروسی کردیم.احمد مردبسیار شوخ 
من گفت: طبعی است و همیشه برای بچه‌هایمان تعریف می کند 


-پسر همسایه را دیده‌ام. پسر خوبی است دارند که من به خواستگاری او رفتم ووقتی او مرا پسندید 
دنب‌ال زن برای آومی گر دند. می‌خواهم تورامعرفی برای مراسم رسمی به خانه ما آمده... 
کنم. شاید لحنش بیشتر شبیه به طنز و شوخی باشد ولی 
من هم بيست و دو سه ساله شده بودم و دیگر فکر واقعیت همین است که او می‌گوید. ازدواج من به این 
می کردم دارد حسابی دیر می‌شود و اگر شوهر نکنم شکل بود و با خیلی از وصلت‌های دیگر فرق داشت... 
خدا می‌داند چه سر نوشتی پیدا خواهم کرد... حالا نزدیک به بیست سال از از دواجمان می گذ رد 
نمکی خانم غروب همان روز دستم را گرفت و و صاحب سه فرزند هستیم. زند گی خوبی داریم و 
برد خانه همسایه... به بهانه اینکه می‌خواهد احوالی همیشه از نمکی خانم ممنونم که اسباب خير شد و 


من تعریف کرد... خواستگار برای اولین بار به خانه ما نیامد و من به خانه 
چیزی در آن ريخته باشد! همان لحظه به پلیس ۱۱۰ خبر بدهند. 
امادلم نمی‌خواست باور کنم که بعد از این همه حالم که بهتر شد ماجرارابرای آنها تعریف کردم 
ماجرا گذشت. تایک شب وقتی دختر و پسرم قانونی فقط جای چند ضربه روی صورتم باقی مانده 
-تو هم برو بخواب. من امشب می خواهم بروم حالا دیگر مطمئن شده بودم شوهرم قصد مرگ 
فرود گاه مسافر کشی کنم. مرا کرده... پسرم برای پدرش پیغام فرستاد که دیگر 


سر مای‌بدی‌خوردهبودم‌ونفس تنگی‌داشتم...ر فتم حق ن دارد به خانه بر گر دد... شوهرم هم احضاریه 
خوابیدم. نیمه‌های شب بود که حس کر دم راه نفسم داد گاه را برایم فرستاد که تقاضای طلاق کرده... 
بسته شده اول فکر کردم مال همان سرماخورد گی امروز نوبت سوم داد گاه است... قاضی می گوید 
است ولی وقتی به خودم آمدم دیدم یک نفر بادستمال چون تاریخ عقدمان برمی گر دد به قبل از سال ۶۰ هیچ 
خیس دارد به دهانم فشار می آورد. اول فکر کردم حق و حقوقی به من نخواهند داد. جز مهریه و مبلغ 
دزداست. به گمانم شوهرم رفته بیرون و این یک دزد اند کی پول به خاطر این سال‌ها... 
است که دارد مرا خفه می کند. ولی در همان تاریکی و هر چه می گویم شوهرم می خواسته مرابکشد 
خفگی متوجه شدم این دست‌های سعید است که دارد کسی باور نمی کند چون مدرک ندارم... حالا 
دستمال خیس را تو دهانم فشار می‌دهد... نمی‌دانم با این اند ک پولی که قرار است سعید به من 
در حالی که داشتم دست وپامی‌زدم. صدای زنگ بدهد. کجابروم زند گی کنم؟ سر خورده و وامانده 
در آمد وسعیدناگهان از ترس دستش رارها کرد و شده‌ام. صدای ناله‌ها و ظلمی که به من شده را انگار 
هراسان از پله‌ها بالا رفت و از پشت بام فرار کرد... هیچ کسی نمی‌شنود. قاضی از قانون می گوید. اما 
وقتی دخترم و شوهرش بالای سرم رسیدند من کدام قانون! 
نیمه‌جان بودم. گویادامادم کیف پول و موبایلش را گویا وقتی این قانون را می‌نوشتند. هیچ کس از 
جا گذاشته بود و آنها بر گشته بودند تا انهارابردارند . احوال مازنهای بی سواد و بی کس و کار خبر نداشته. 
که ناگهان مرا با این وضعیت پیدا کر دند... دست‌های پینه‌زده‌ام و زحمات این همه سال انگار 
انقدر دست پاچه شده بودند که‌مراهراسان پشیزی ارزش ندارد... 
رساندند بیمارستان ودیگر به عقلشان نرسید در کدام قانون دست مرا می گیرد؟!! 


٩۰ ۷اروست‎ 


۹کک تتترت خو شختی تنهادر علم بست دلکه در طر 


دفه استفاد ج ۱ 


ذ آن 


ات 


9 گار به 


۳ 
زیرنظر: ف - گویش شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
د fgooyesh@yahoo.com‏ 


داستان‌شیرین بک ضرب المثل 
این هفته: تو نخندی من بخندم؟ 

این جمله گاهی به کنایه و گاهی به صورت جدی 
به کسی گفته می‌شود که به مقصود یا حق و یاطلبی که 
از رسیدن به آنها ناامید شده رسیده یا برسد. 

اما داستان این مثل جیز دیگری است: 

می گویند طلبکاری که‌مدت‌هابرای وصول طلبش 
سر دوانده شده بود. تصمیم می گیرد برای وصول 
طلبش به سراغ بدهکار برود و اگر هم خونش ريخته 
شد بماند و طلبش را دریافت کند. به این انگیزه با 
خنجر برهنه به در خانه بد هکار رفته وطلبش رامطالبه 
می کند. بدهکار که وضع را وخیم دید گفت: «چه به 
موقع امدی که همین الان به فکرت بودم واز این که 
پرداخت بدهی‌امبه تخیر افتادهمعذ رت می خواهم اما 
در عوض همه‌اش رایک جا تقدیم می کنم. 

«طلبکار با شنیدن این حرف‌ها کمی ارام شد و 
دستش را برای دریافت طلبش به سوی بدهکار دراز 
کرد. مرد بدهکار که چنین دید گوسفندانی را که از 
جلو خانه‌اش می گذشتند به او نشان داده و گفت: 
«شک نداری که در هر رفت وبر گشت این گوسفندان 
چیزی از پشمشان به خار و خاشاک گیر می کند و از 
همین امروز انها را جمع کرده به قدر کفایت که شد 
زنم آنها را شسته, می‌ریسد و من به رنگرز می‌دهم تا 
رنگ کند و دار قالی‌ای تهیه کرده‌زن و بچه‌هایم راپای 
دار می‌نشانم تا آنها فرش بافته و وقتی فرش بافته شد 
می‌برم بازار و می‌فروشم با پول آن اول برای پسرم 
که آرزوی عروس دارد. زن می گیرم و بعد هم برای 
دخترم که دم بخت است و جهیزیه ندارد. جهیزیه 
می‌خرم و همین طور خرج زیارتی که برای پرداخت 
همین بدهی به گردن دارم کنار می گذارم و بقیه‌اش 
هر چه ماند. دو دستی تقدیم شما می کنم. 

طلبکار که از شنیدن این مهملات و از شدت 
خشم خنده‌اش گرفته بود. خندید. طلبکار وقتی خنده 
بدهکار رادید گفت: طلب خودت راوصول کردی وبه 
پول نقد رسیدی, تو نخندی من بخندم!؟ 


از ضرب آلمثل‌های بر از جانی 

#۶ سال کم امر. کهره پشکل دی شه می‌خوار ه. 

بر گردان: در سال کم باران (کم علف) بره از 
فضولات مادرش تغذیه می کند. 

(کنایه از اینکه در هنگامه سختی‌ها و کمبودها باید 

# تو که آخورت پر. سی چه زاره می‌دی؟ 
چه می‌نالی؟ 

(در پاسخ کسانی که به رغم توانایی مالی, باز هم 
شکایت می کنند به کار می‌رود.) 

فرستنده: مر تضی انوشه از : براز جان (بوشهر) 


۳۸ گلا س 


دو بیتی مازنی 
غم زمونه جه بی حوصله بیمه 
دل پر درد و زبون پر گله بیمه 
لمیک بزه جنگل و خشکه کیله بیمه 
خشک چله سر. گت آغوز بی‌دله بیمه 


بر گردان: 

از غم زمانه بی حوصله شد م /دل پر از درد و زبان پر 
گلایه شدم /مثل جنگل موریانه خورده و رود خشکیده 
شدم/بر شاخه خشکیده‌ای گردوی تو خالی شدم. 

فرستنده:حسین پنبه کار جویباری از : جویبار(مازندران) 


مراسم کماچ پزی برای طلب برف و باران 
در شهر گلزار 
در سال‌های دور (البته گاهی هم در حال حاضر) 
مردم شهر گلزار (قریةالعرب) بر دسیر. در روز دهم 
بهمن یا همان چله (یعنی چهلمین روز زمستان) در 
محلی مخصوص که جایگاه همیشگی می‌باشد. جمع 
شده آتشی بز رگ روشن می کنند و همگی دور آن جمع 
می‌شوند و سپس ظرف بزرگی را که در آن کماچی 
بز رگ (کماچ: نوعی نان روغنی همراه با مواد متنوع و 
خوشمزه که هنوز هم درا کثر روستاها پخته می‌شود) که 
قبلاً مهره‌ای در آن قرار داده‌اند. زیر آتش می گذارند 
تا پخته شود. پس از پختن. کماچ را بین تمام افراد 
حاضر تقسیم می کنند. مهره‌ای را که قبلا داخل کماچ 
گذاشته‌اند نصیب هر کس شود. کلاهش پس معر که 
است. چرا که بقیه افراد شروع به زدن او می کنند و 
آنقدر او رامی‌زنند تااو قول بدهد تاسه روز دیگر باران 
یابرف می آید. آنگاه او رارها می کنند و اگر تاسه روز 
دیگر برف یا باران آمد(ولو اندک) برایش هدایایی 
می‌فر ستند واگر بارند گی نشد مجد دا به سراغ اورفته 
و دوباره او را کتک می‌زنند تا دوباره قول بدهد. 
ب رگرفته از کتاب: بردسیر. مروارید کرمان 
فر ستنده: مر ضیه مستعلی زاده از :بر دسیر( کرمان) 


لالایی کرمانیی 
الالالاگل کشمش /که خو ب اومد به پشت چشم/ 
که خواب اومد خمارت کو / که شب اومد قرارت کو. 
لالالالا شب تارم/به غربت من گرفتارم /نه در غربت 
دلم شاده/نه رویی در وطن دارم /الهی چرخ بر گر دد / 
از این بختی که من دارم لالالالا گل رعنا /از این کوچه 
نرو تنها/ که این کوچه همه شوخن/ همه شوخند و 
بی پروا/ سرت رامی‌برند از راه 
فرستنده: محمود جعفری از: کرمان 
از باورهای عامیانه مردم کناباد 
قدیمی های شهر ستان گناباد از دیر باز بر این باور 
بوده‌اند که: 
##رعد و برق در اثر نزاع و زد و خورد دو فرشته 
خوب و بد به وجود می آید. 
# هنگام رعد و برق با لباس سیاه نباید از خانه 
خارج شد. چون احتمال آن هست که برق به انسان 
اصابت کند. 
عطسه پشت سر هم. خبر از آمدن مهمان عزیز 
می‌د هد. 
٭ گهواره خالی را تباید تاب داد چون باعث شکم 
درد بچه می‌شود. 
#۶ برای در امان ماندن از چشم زخم باید از جای 
پای آن فرد خاک برداشت و بر سر ریخت. 
فرستنده:حسین فیاضی‌نوغابی 
از: گناباد (خراسان رضوی) 


ضرب المثل رامهرمزی 
٭ آدم درین کن, داس خوب و بد نیکنه. 
بر گردان: کسی که در درو کر دن توانا باشد. بهانه 
خوب یا بد بودن داس رانمی گیرد. 
٭ بوم سخن چین خوبی بی» کی گوشش بگر. 
بر گردان: پدرم حرف‌های خوب زیاد می‌زد. اما 
کسی به حرف او توجه نمی کرد. 
و سگ گفتن خسه ول کن. گو خسه ول کنم 
چنه بگرم. 
بر گردان:به سگ گفتند استخوان رارها کن. گفت 
استخوان رارها کنم. چه رابگیرم. 
فرستنده:رضا اسکندری 
از .سرچشمه علیاء رامهر مز «خوزستان» 
نامه‌های شما عز یزان رسید 
هوشنگ شش بلوکی از شیراز(فارس) - قنبر 
یوسفی از آمل(مازندران) - حسین فیاضی‌نوغابی از 
گتاباد (خراسان رضوی) - زهرا مترجمی از روستای 
جزه بخش خفر. جهرم(فارس)|دونامه | - مسعود 
ذوالفقاری از قائم شهر (مازندران) -حسن چراغیان از 
روستای کوشه بردسکن(خراسان رضوی) گل جمال 
سیاوش. معصومه خالد ی ساراپر وانه. مرضیه صابری 
از روستای قره‌پالچق بخش رازوجر گلان (خراسان 
نامه هایتان را در نوبت بررسی و چاپ قرار دادم. 
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صدای اذان در کوجه و خیابان طنین افکنده 
بود. خورشید نگاه گرم و پر عطش خود را بر 
زمین دوخته و به لبهای ترک خورده زمین خیره 
مان‌ده بود. در آن گرمای نیم روز تابستانی چند 


نفر در حال رفت و آمد در کوچه مسجد بودند. 
ناگهان صدای یک موتور آمیخته با فریادهای 


# آقای سید حسین علی موسوی -ایلام 

داستانواره‌ای که با عنوان «سرنوشت» بر قلم 
رانده‌اید و فرستاده‌اید. تا حدی حاکی از شتابزد گی و 
سهل‌انگاری شما نویسنده نوقلم و تازه کار در عرصه 
به هر تقدیر جدی و دشوار داستان‌نویسی حقیقی 
است. از شما که چندی پیش داستان خواندنی و 
خوش ساخت و قابل قبولتان با نام «سکوت» در این 
صفحه‌ها به چاپ رسیده. حقا انتظار می رود که در هر 
گامی که به پیش برمی‌دارید وباهر داستان‌تازه‌ای که 
می‌نویسید,بادقت نظر و سنجید گی و شکیبایی خلاق: 
بر کاربرد عنصرهای داستانی (از جمله «پیرنگ» 
(طرح) داستان) توجه بیشتری داشته باشید. قطعا 
باید بدانید که پایان به شدت«تصادفی» و نامتحمل 
به آنچه دردنیای داستانی «باورپذیری» یا«حقیقت 
مانندی» خوانده می‌شود. یکی از شدیدترین 
صدمه‌ها را می‌زند. پایان داستانواره «سرنوشت» 
شما سر هم‌بندی شده است و به هر حال «باورپذیر» 
نیست. همواره به یاد داشته باشید که داستان را 
خواننده و مخاطب (حتی برتر از واقعیت واقعی!) 


یت 
۳۰ گلاع ا کی 


مه‌سیما سهرابی -ملایر 


«آن روز داچ» یکی از 
نخستین داستان‌های نوبسنده 
جوان «مه‌سیماسهر ابی »الست 
کهباتأملی کوتادبر آن‌می توان 
قدرت مشاهد ۵ در ک عمیق 
یجید گی‌های وجدان بشری 
9 9 گاہ انسانی نوسنده‌اش 
رادر بافت. «مه‌سیماسپر ایی »4 
ارشد زدان و ادیبات انگلیسی 
و مدرس دانشگاه است ده 
مشستوانه فربصه نیرومندش 
می تواند در ایند دای ذه جندان 
دور. در موقعیت و کسوت یک 
داستان نوس تواناو تمام عیار 
ده هستی شناسی خاص خود 
دست .اند و حبان داستانی اش 
5 ۱ گستر ش دهد. 


زیبای اذان را تکان داد. همهمه‌ای بر پا شد. آنان 
که در کوچه بودند به سمت صدا دویدند و چند 
نفری هم با دست و صورت خیس وضو گرفته از 
حياط مسجد به بیرون شتافتند. صدای دور شدن 


موتور با فریاد: « یا حسین. به دادم برسید کیفم رو 


باید باور کند. ضمناً به شرایط شر کت در «مسابقه 
بز رگ داستان‌نویسی» بیشتر توجه کنید. آنچه با 
عنوان «سر نوشت» فر ستاده‌اید آن‌قدر کوتاه‌است که 
حدا کثر یک ستون حر وفچینی شده‌این دو صفحه راپر 
می کند. در انتظار داستان‌های کامل و به سامان شما 
دوست عزیز و نویسنده جوان و خوش‌ذوق, برایتان 
تندرستی, نشاط و موفقیت آرزو می کنم. 

# آقای‌هادی درخشان -بندرانزلی 

با عرض ارادت و سلام به شما دوست و خواننده و 
خبرنگار افتخاری و پر کار مجله خودتان» اجازه بدهید 
خیلی خودمانی. صمیمانه و بدون تعارف‌های پوچ؛ از 
شما که در هر حال با قلم و نویسندگی در زمینه‌های 
نکته‌پردازی و گاهی هم مقاله‌نویسی مانوس و آشنا 
هستید. بپرسم: چه اصراری دارید که حتما و قطعا 
«داستان» هم بنویسید ؟! 

دوست بز ر گوارء مطلبی که با عنوان «غروب» 
نوشته‌اید. بیشتر به یک «انشا» شبیه است و به نظر 
می‌رسد با اند کی شتابزدگی بر قلم رانده شده برایتان 
تندرستی و عمر طولانی توأم باعزت و آرامش آرزو 


می کنم. 


بردن.» پیرزنی همراه شد. عابران به سمت انتهای 
کوچه دویدند اما بی حاصل. و پیرزن که چادرش 
بر روی شانه هایش آویزان شده بود. یک دست 
در گره روسری و با دست دیگر بر سر می‌کوبید. 
چند نفر به سمت زن دویدند و او همچنان جملات 
را با گریه فریاد می‌زد. آفتاب نیم روز تابستان 
رمق زن را ربوده بود. بی حال بر زمین افتاد. 
چند زن با لیوان آبی از درون مسجد به سویش 
دویدند. تا لحظاتی بعد کوچه آرام گرفته بود. اذان 
به پایان رسیده بود و نسیمی ارام پرچمهای سیاه 
«یا حسین» سر در مسجد را نوازش می کرد.. 


اینا دیگه جیه؟ 

هیچی بابا. یه مشت خرت و پرت... لعنتی ! 
زدم به کاه دون. 

جوان دستی به مو های ژولیده‌اش کشید و 
کیف را روی تخت پرتاب کرد. محتویات کیف به 
ظاهر قابل توجه نبود : یک مشت کاغذ. یک دسته 
کلید و یک کیسه کوچک دارو و کیف کوچک 
پول با چند اسکناس مچاله و چند تا سکه پنجاه 
تومانی... 

از شدت خشم زیر لب می‌غرید. صدای 
رفیقش دوباره از اشپزخانه بلند شد: «دیوانه ! 
میان این همه آدم حسابی ‏ تو میری صاف میزنی 
به کاه دون؟ کی می‌خوای یاد بگیری درست کار 
کنی؟ حیف نون حالا پاشو بیا یه چیزی کوفت 

و صدای جلز و ولز تخم مرغ نیمرو با صدای 
غرغر های او هماهنگ شد. جوان میلی به غذا 
نداشت . مدام به دسته گلی که به آب داده بود 


٭ آقای احمدعلی یزدان‌شناس -آباده 

داستان جدیدی که با عنوان «ریش‌های بلند من» 
فر ستاده‌اید. به رغم خط و ربط و زبان داستانی هموار 
و گیرایتان یک «مضمون» بسیار کهنه و معروف و 
نخ‌نما شده را به گونه‌ای مستقیم باز می گوید. شما 
داستان‌نویس باتجربه که طی دوسه سال گذشته 
چندین داستان بکر و به یادماندنی‌تان در این صفحات 
چاپ شده و مورد توجه قرار گرفته. حتما می‌دانید که 
اگر (به فرض) قرار باشد یک «مضمون» خیلی معروف 
و کهن را به عنوان محور داستان انتخاب کنید. قطعاً 
باید آن را در قالب یک «موضوع» جدید و با به کار 
بستن شگر د « آ شنایی زدایی» و در شکل و ساختاری نو 
بپرورانید. برایتان شادی و پویند گی آرزو می کنم. 

# خانم وحیده آبی‌دل -شهر کرد 

از ابراز لطف‌تان سپاسگزارم. نوشته ای که تحت 
عنوان«تقدیر» فر ستاده‌اید در مر ز «انشاء» و «قطعه 
ادبی» نوسان دارد. از جهاتی هم به لحاظ کاربر د زبان 
و بیان مستقیم شباهت‌هایی به «خاطره‌نگاری» در 
دفترهای خاطرات دارد و از ته رنگ رمانتیک هم 
ببان‌های خرردهانست, 


و آن کیف خالی فکر می کرد. می‌اندیشید که این 
بار باید حساب شده‌تر عمل کند . 

شب با صدای جیر جیر ک ها از راه رسید . به 
ساعت نگاه کرد. شب به نیمه رسیده بود اما جوان 
هنوز نخوابیده بود. بلند شد و چراغ را روشن کرد 
و بی اختیار به طرف خرت و پرت‌ها و محتویات 
کیف رها شده بر زمین رفت. دوباره کیف پول را 
وارسی کرد و بار دیگرآن را با عصبانیت به گوشه 
اتاق پرت کرد. به سراغ کاغذها رفت چند قبض 
اب و برق و یک تکه کاغذ که با ماژیک روی آن 
چند جمله نوشته شده بود. با بی میلی تکه کاغذ را 
نگاه کرد. روی آن با خط بچه گانه ای چند جمله 
کج و کوله نوشته شده بود. مثل یادداشتی که به 
گوشه آینه یا روی میز برای کسی می‌نویسند: 
«مامان بزرگ خوبم . 

نسخه را روی میز گذاشتم. 

مامان گفت. اگه این داروها رو بخورم. می‌تونم 
بابچه‌ها توی کوچه فوتبال بازی کنم... فدای 
مامان‌بزرگ عزیزم - حسین شما» 

کاغذ برای لحظه ای در دستان جوان باقی ماند. 
به یاد فوتبال با توپ پلاستیکی توی زمین خاکی 
کنار خانه شان افتاد. آن روزی که سرمست از 
گلی که زده بود در میان زمین می‌دوید که ناگهان 
با پس گردنی پدرش توپ را رها کرده و راهی 
خانه شده بود. ناگهان نگاهش به کیسه دارو ها 
افتاد. یک نسخه چهار تا شده با بسته کیسول و 
چند قرص رنگی و آمپول. نسخه را نگاه کرد. از 
چیزی سر در نمی آورد. تنها نام و نام خانواد گی 
روی نسخه را گشود و توانست بخواند. از تطابق 
این نسخه با کاغذ می‌توانست حدس بزند که انها 


نخستین توصیه و پيشنهادم به شما که به هر حال 
زبان نوشتاری و نثر بدون لغزش و روانی دارید. این 
است که برای نوشتن «داستان» داستان‌ها و رمان‌های 
دقت و تأمل بخوانید و بازخوانی کنید. 

به خواندن «شبه‌داستان»‌های سطحی. بی‌مایه 
و یکبار مصرف نشریه‌های عوام‌پسند و به اصطلاح 
«زرد» | کتفا نکنید. زیاد بخوانید و زیاد بنویسید. 

موفق و شاد باشید. 

# خانم ام‌البنین رضایی گلوردی-بهشهر 

مطلب طنزآمیزی که با عنوان «رنج... رنج» 
نوشته‌اید آمیزه‌ای است از «گزارش -مقاله_خاطره» 
که هیچ نسبتی با «داستان» (در ساده‌ترین تعریف این 
نوع ادبی) ندارد. 

توصیه می کنم دست کم صد داستان کوتاه تاریخ 
صد ساله داستان‌نویسی ايران را بخوانید و با دقت 
با خوانی کنید و بعد در گستره داستان‌نویسی حقیقی 
قر یحه‌وذوق‌وتوانایی‌هایتانرابانوشتن«داستان»‌هایی 
کامل و خواندنی و باورپذیر محک بزنید. به یاد داشته 
باشید که هر داستان‌نویس تمام عیار یک «منتقد» 


متعلق به پس ر کی به نام «حسین» اند. دوباره کیسه 
رارها کرد و سر تختش پرید. فریاد رفیقش بلند 
شد: «برق رو خاموش کن . چه خبرته؟ ...» این 
بار در تاریکی و سکوت محض اتاق سعی کرد 
بخوابد اما صدای سرفه‌های خواهرش در گوشش 
پیچیده بود. سرفه‌هایی که تا چند سال پیش شبها 
وا را از چضم اهالی خانه می‌زیود و سای 
صدای خواهرش و سرفه‌هایش قطع شده بود... 


اد اد ۱2 


صبح با صدای بلند کوبیدن در از خواب پرید. 
صدای رفیقش را شنید که با یک کیف سامسونت 
قهوه‌ای و قهقهه خنده‌ای وارد اتاق شد و داد زد: 
«ببین» این یعنی شکار. پاشو. یاد بگیر» 

هنوز با چشمان خواب‌آلود و گیج به رفیقش 
نگاه می کرد. کیف در وسط اتاق گشوده شد و 
چند دسته اسکناس و چند چک پول خواب را 
از چشمان او ربود. برق شادی بر چهره رفیقش 
می‌درخشید: «هورا.... آمروز رو دور شانسیم. 
گشنگی تموم شد. بدبختی داره تموم می‌شه.» و در 
حالی که با هیجان پولها را وارسی می کردند هر دو 
قهقهه سردادند. چند روزی طعم خوش پول داری 
وقت بیرون بودند دسته‌های عزاداری سیدالشهدا 
را دیدند که ارام در چند کوچه و خیابان حرکت 
می کردند و ناله و شیون محرم شهر را سیاه پوش 
کرده بود. جوان با بهتی سنگین به رفیقش نگاه 
کرد و پرسید: «مگه چندم ماهه؟» و رفیقش با 
بی اعتنایی گفت : 


درونی هم دارد که بیش و پیش از هر منتقد و مخاطب 
و خواننده‌ای می‌تواند داستان‌های او را ارزیابی کند. 
موفق باشید. 
# آقای محمد ابراهیم گرجی -شاهین‌شهر 
«گرمای دست» نوشته کوتاه شما که در واقع 
بازتاب بر شی از زند گی سخت یک استاد بنایی است. 
نشان از دید گاه انسانی و همدلی سزاوار تحسین‌تان با 
فرو دستان و رنج کشید گان دارد. 
خط و ربط و نثر و زبان نوشتاری‌تان هم (به رغم 
برخی لغزش‌های کلامی و شکستن دیکته بعضی از 
کلمات) حاکی از ذوق و استعدادتان برای نویسند گی 
دارد. با توجه به نوجوانی و سن و سالتان و محدودیت 
ناگزیر تجربیات‌تان در زندگی و در کار«نوشتن». 
پیشنهاد می کنم بدون شتابزدگی بخوانید و مطالعه 
کنید. بدون خواندن و مرور داستان‌های خواندنی و 
درخشان بسیار بعید است که بتوانید«داستان» قابل 
قبول بنویسید. 
ضمناً؛ به شرایط شرکت در مسابقه بزرگ 
داستان‌نویسی هم توجه کنید! 
سرافراز وپاینده باشید. 


«چه میدونم. هشتم ... نهم ...». جوان نگاهی به 
پرچم سیاه دست عزاداران انداخت و عبارت «یا 
حسین(ع)» زر دوزی شده آن را زیر لب زمزمه 
کرد. ناگهان در جا میخ کوب شد. به یاد اسم آن 
پسرک افتاد . «حسین». به خانه که رسید بار دیگر 
محتویات کیف آن پیرزن را که با آشفتگی به زیر 
تخت رها کرده بود وارسی کرد. نسخه و آن کاغذ 
را دوباره خواند . ته دلش لرزش عجیبی را حس 
می‌کرد. آدرس روی قبض ها تقریبا کوچه کنار 
آن مسجد بود. تصمیمش را گرفته بود . باید برای 
پایان دادن به این حس بد به آن محله می‌رفت و 
سر و گوشی آب می‌داد و هر طور شده. کیف را 
به صاحبش برمیگرداند. صبح روز بعد به سمت 
همان مسجد به راه افتاد. صدای طبل و سینه زنی 


آذ جر ادلھی 


از کوچه‌های اطراف مسجد شنیده می‌شد گویا 


کی و 


همه به سمت مسجد در حر کت بودند. خورشید 
نگاهش را دوباره میخ کوب زمین کرده بود. بوی 
دود اسفند و بخار خون گوسفندهای قربانی عاشورا 
با گرمی هوا یکی شده بود. جوان نزدیک مسجد 
رسید. به طرف در مسجد. همان جا که کیف 
آن زن را ربوده بود. نگاهی کرد. ناگهان در میان 
سیاهی پرچم‌های محرم. بر ستون مسجد چشمش 
به سفیدی اعلامیه‌ای افتاد. آرام به طرف آن گام 


ان جر 


ی امه حت 


برداشت. حس کرد پاهایش سست می‌شوند. کیف 
و کیسه داروها از دستش به زمین افتاد . هيات 
عزاداران به کوچه مسجد رسیده و به سمت در 
آن در حر کت بود. اما جوان چیز زیادی نمی‌شنید. 
به سختی اعلامیه را خواند. بالای آن نوشته شده 
بود: 

نو گل پژمرده باغ زند گی حسین.... 


شرابط شر کت در مسابقه بز رگ داستان‌نوبسی 

شرایط شر کت در «مسابقه بز رگ 
داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی ازاین قرار است: 
۱ - به دلیل محدودیت ناگزیر صفحات (هر 


داستان کوتاهی که می‌فرستید) حتی‌المقدور نباید 
حجمی کمتر از یک صفحه و در نهایت دو صفحه چاپی 
مجله را در بر بگیرد و به خود اختصاص دهد. 


۲ - داستان‌هایتان را حتماً بر روی یک طرف 


6 ےا کک ےک ای تارف و لے 


سطرهاء به منظور جاگذاشتن برای ویرایش با خط 
خوانا بنویسید یا تایپ کنید. 


۲ساگربخواهیدمی توانید داستان خودتان رابافید 


عبارت«مر بوط به مسابقه‌بزر گ‌داستان‌نویسی» از 
طریق 7111611 «پست الکترونیک» مجله اطلاعات 
هفتگی بفر ستید. ضمناًء همراه با هر داستان_-هر بار و 
همواره-شر حی مختصر از میزان تحصیلات. شغل و 
سابقه فعالیت‌هایادبی‌وهنری‌تان رابه اضافه شماره 
تلفن‌تان بنویسید. 


درصورت تمایل.می‌توانید یک قطعه عکس خودتان 


به قلم: 
محمود اکیرزاده 


در شماره‌های قبل خواندید که؛ قدیر پسر بزرگ یکی از پهلوانان تهران قدیم (در دوره کلاه 


مخملی‌ها و کافه‌ها و ضامن‌دارها) می‌باشد. خود نیز جزو لوطی‌ها و جوانمردان معروف تهران است. قدپر 
که پس از مرگ پدرش «پهلوان نعمت» در منطقه و محله زند گی‌اش دارای محبوبیت زیادی می‌باشد. 
عاشق دختری زیبا به نام «پری» است. پری که دختر یکی از پهلوانان پیشکسوت به نام «پهلوان اکبر» 
می‌باشد نیز دلباخته و دلداده قدیر است و به همین خاطر چند سال پای او نشسته. در عین حال «قدیر» 
صاحب یک دشمن قسم خورده به نام «سلیم خان» می‌باشد و... 


آن سوی محله, قدیر در حالی که کت و شلوار 
مشکی وپیرآهن سفید رنگش رابر تن کرده و کلاه 
مخملی‌اش راسر گذاشته بود. آرام آرام گام بر 
می‌داشت و کنارش نیز «مرید شب وروزش»راه 
می‌رفت.منوچه ربا آ نچه طی روزهای گذ شته‌بین 
اووقدیر گذشته بود. خوب می دانست نمی تواند مانع 
خروج قدیر از خانه شود حتی مر شد ذبیح هم نمی تواند 
مانع بیرون رفتن قدیر از خانه شودو این راموقعی 
مطمئن شد که مرشد ذبیح به مهمانش گفته بود:«قدیر 
اگر تار سبیلم روبهونه کنم حرفم رو قبول می کنی از 
خونه نری بیرون؟» و قدیر شانه ذبیح را بوسید وبه 
رسم ادب گفته بود«اینقدر برای سبیلت و حتی حرفت 
حرمت قائلم که دلم نمی‌خواد چیزی ازم بخوای که 
مجبور باشم بگم نه...! پس این کار رونکن مرشد» 
ومنوچهر که اینها را خوب می‌دانست. حتی یک بار 
هم از «پهلوون قدیر» نخواسته بود که در خانه بماند! 
بااین حال منوج دلشوره عجیبی داشت ومدام در 
گ وش رفیقش می گفت:«خودت میدونی آق‌قدیر که 
من خیلی نوکرتم... ما که هیچ وقت «ننه بابای» درست 
وحسابی بالا سر مون نبود و خودمون‌هم «مرد سه»! 
نرفتیم که«سوات» یاد بگیریم و چیزی حالیمون بشه؟ 
منتهی از شما چه پنهون «مر شد ذبیح» یه موقعهایی که 
شما سرنمازی, یا توی حیاط قدم میزنی, خیلی نصیحتم 
می کنه و دوست داره‌منو«خر فهم» کنه!مثلا چند شب 
پیش که« بجی پری» اومده بود اونجا و شماهم باهاش 
مشغول «اختلاط» بودی, مرشد وقتی دید می‌خوام 
بهت بگم که به«پری‌خانم» بسپری که خوبیت نداره 
توی دعوای مردها دخالت کنه... همین آقاذبیح گوشم 
رو گرفت وبهم گفت:«تو کار بز ر گترهادخالت نکن...»! 
حالا هم من حالیمه که نباید تو کار شما دخالت کنم اما... 
امایه چیزی روباید بهت بگم آق قدیر...گه می‌تونی 
نرو قهوه‌خونه... من می ترسم آق قدیر... من می ترسم 
اون سلیم نمک به حروم یه جوری مخ «امیر علی» رو 
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سا 
لا ست ی 


تیلیت کرده‌باشه که خدای نکر ده خدای نکر ده خدای 
نکر ده توروت وایسه! می‌دونی چی می‌خوام بهت بگم 
آ ق قدیر؟ من خیلی نو کر شمام ما...[ چشمان منوچهر 
خیس شد و بقیه کلامش را با بغض گفت ]دوست 
ندارمپهلوون کسی شمار و بشکنه... من توی‌اين دنیا 
دل ناگرون هیچکس و هیچ چیز نیستم غیر از حرمت 
شما... نرو قهوه‌خونه اق قدیر... 

منوجهاینهارا گفت وقطرات اشکی را که‌لای 
سبیلش دویده‌بود بانرمه دست پاک کر د! قدیر اما[ که 
انگار در همه عمر هیچگاه چنین هوا خواه باصفایی به 
خود ندیده بود ]لحظه‌ای ایستاد وزل زد توی جشمان 
منوچهر و زمزمه کرد: « کی اسم تو رو گذاشته دربه‌در 
منوج؟ پسر تو دلت اندازه یک گنجشک کوچیکه اما... 
تاروزی که قدیر زنده‌است. تمام وجودم و تمام دار و 
اگر قراره کسی قدیر رویشکنه بگذار پسر پهلوون 
نعمت این کار روبکنه.. | قدیر مسیر حرف رو عوض 
کرد تا بغض منوجهر به لبخند بدل شود و ادامه داد] 
وانگهی چرادروغ میگی پسر؟ چرامیگی دل‌ناگرون 
کسی نیستی؟ تاجایی که مامی‌دونیم.یه «صدیقه 
خانمی»‌هست که بدجوری دل «داش منوچ» مارو 
برده... نبرده؟ 

قدیر این را گفت و خندید و منوچهر قهقهه راسرداد 
و در حالی که زیر لب بسمالله می گفت. همراه قدیر پا 
داخل قهوه خانه گذاشت! 

این بار برخلاف همیشه و به دستور سلیم.هیچ کس 
برای ورود قدیر صلوات نفر ستاد. منوجهر اما همین که 
دید بهروز وبقیه رفقای قدیر گوشه قهوه‌خانه به حرمت 
پهلوون از جابرخاستند. دلش قر ص شد و صدایش را 
انداخت ته گلو: 

«به کوری چشم همه نامر دهای عالم.سلامتی 
مردترین مرد عالم. قدیر اقا نعمت صلوات...» 

صلوات ها[ باز هم از ترس سلیم] به آرامی فرستاده 


اره ۳۶۱۶ 


شد. به اشاره سلیم«جمشیدسبیل» رو به منوچ گفت: 
«مبار ک باشه دربه‌در... شنیدم شغلت روعوض کردی 
و شدی بپای زمین‌خورده‌ها؟» 

منوچ که انگار پاسخ زیر زبانش بود بی‌معطلی 
گفت:«آره‌تویمیری جمشید. از موقعی که‌بابات« اب 
حوض کشیدن» رو گذاشته کنار ووردست ننه سلیم 
خاآن‌افتادهبه کفن دزدی, ماهم شغلمون روعوض 
کردیم..»! 

همه زدند زیر خنده اما تعجب منوچهر از این بود 
قدیر نمی شود و... هنوز از این افکار بیرون نیامده بود 
که در قهوه‌خانه پر صداباز شد وهمان کسی که قدیر 
دعامی کرد نیاید.از در وارد شد.«امیر علی» که از 
چشمان سر خش پیدا بود از صبح پیش «قارایت» بوده! 
درحالی که سیگاری لای انگشتش دود می شد رو به 
قدیر کر دوباصدای‌بلند گفت:« گفته بودم نیابیرون 
خان‌داداش,نگفتم؟ گفته بودم اگه‌اومدی‌بیرون‌و 
یه« شغال کله‌ای» مثل این جمشید بهت بی حر متی 
کرد باید جوابش رو بدی, نگفتم؟[ و بعد عربده‌ای 
سرداد و به ادامه گفت ]خان داداش بهت گفته بودم 
نمی‌گذارم با ادا واطوار شماء حر مت خانواد گی مااز بین 
بره... گفته بودم نمی گذارم تن پهلوون نعمت توی گور 
بلرزه... !پس حالا مجبورم خودم جمعت کنم و ببرمت 
خونه تا... بهروز آهنگر دیگر طاقت نیاورد: «امیرعلی 
اگه‌حرمت داداشت رو نگه نمی‌داری, حر مت لوطی 
محل به‌مامربوط ميشه وبهت اجازه‌نمی‌دم به آق 
قدیر توهین کنی و... 

SS 
بود بر داشت وپرتاب کرد طرف بهروز وفریاد کشید:‎ 
«تو یکی دهنت رو ببند کاسه لیس که همه می دونند‎ 
«آق قدیر آق قدیر» گفتنت واسه اينه که اگه قدیر نبود‎ 
الان «زیر هشت» یا کنج زندون قصر پوسیده بودی!‎ 

بهروز رنگش کبود شد ونیم خیز شد و...اماهمین 
که قدیر با چشمان پر از قدرشناسی‌اش او رانگاه کرد. 
بهروزلب گزید و «لعنت برشیطان» فرستاد و سکوت 
کرد.امیرعلی اماادامه داد: خان داداش شنیدم به 
فتوای«پهلوون اکبر» چله نشین شدی؟ پس بگذار 
برات بگم پدرزن عزیزت چه عقده‌ای توی دل داره 

-کافیه زبون باز کنی تادندون ات روبریزم توی 
دهنت بچه!... این را کسی گفت که پشت سر «امیر علی» 
داخل قهوه‌خانه شد. مرشد ذبیح این را گفت و رو به 
پهلوون | کبر ادامه داد:«شما بیرون باش پهلوون تاببینم 
این بچه جر آت می کنه تو روی من وایسه یا نه؟ 

امیرعلی مبهوت شده بود و می خواست حرفی 
بزند که قدیر قد راست کرد و پر سید:«صبر کن ببینم 
مر شد... قضیه پهلوون اکبر چیه! امیر علی؟» 

نگاه‌امیرعلی به قدیر بود ونگاه مرشد به پهلوون 
اکبر که داشت از قهوه‌خانه دور می شد! 

از دیوار صدادر می آمد از «قهوه‌خانه نشینان» نه! 
همه کسانی که آنجا بودند گوش و چشمشان را بین دو 
برادر تقسیم کرده بودند؛ گوش به کلام «امیر علی» 


را 
گیج ومات و مبهوت به «مرشد ذبیح» خیره شده بود. 
انتظار «عکس ‌العمل» از خود «یهلووناکبر» داشت. اما 
در مخیّله اش هم نمی گنجید که قرار باشد رو در روی 
مرشد ذبیح بایستد! چند ثانیه‌ای فکر کرد و سپس رو 
کرد به ذبیح و خنداخند گفت:قصه چیه مرشد ؟ تاجایی 
که مامی دونیم «پهلوون | کبر» فقط يه د ختر بیشتر نداره 
که اون هم «جهیزیه جله‌نشینی» خان داداش ماست... 
تسوچرابه هم ریختی؟ یا نکنه پهلوون اکبر عمه‌ای. 
خاله‌ای. کسی‌رو داره که وعده‌اش‌روبه تو داده؟...» 
بهش بگین‌اگه دست وبالش پُره‌هوای مارو هم داشته 
سرخی شرم صورت مرشد رابه کبودی نشاند. 
لبش را طوری با دندان گزید که باریکه خون از لابلای 
سبیل پر پشت ونقره‌ای رنگ مرشد ذبیح بیرون خزید. 
زیر لب «مولا» را صدا کرد و سپس پنجه‌اش راباز کرد 
و انگشتان قدر تمندش را دور چانه امیر علی چفت کرد 
وباصدایی پایین و آرام( که فقط دو بر ادر بشنوند) گفت: 
اگه نمی‌زنم تودهنت واسه‌اینه که مستی ومغزت از 
زهرماری داره فر مون می گیره... وانگهی. گلی به جمال 
خان داداشت که وایساده‌اینطوری «بر وبر» نگاهت 
می کنه تا لیچار بار من کنی و... 
«داداش کوچک» با پشت دست زد زیر مچ مرشد 
وخواست جواب بدهد که «داداش بزر گ» پا جلو 
گذاشت و چنان نگاه غضبناکی به چشمان امیر علی 
انداخت که سکوت کرد. قدیر سپس روبه مرشد 
گفت: حرمتت از خاک خود زورخونه هم واجب تره 
مرشد... خودت می‌دونی که «زمین گاز گرفتن» رو 
یاد گر فتیم تا «وایسادن تو روی بزر گتر» رو یاد نگیریم 
اما... اما این قصه‌ای که «امیر علی» داره‌می گه [سوای 
بی‌تربیتی‌هاش که حکمش می‌مونه واسه خلوت ]این 
حرفی که‌الان زد و مربوط می‌شه به گذشته بابای 
خدابیامرز من و پهلوون | کبر چیزی نیست که من بتونم 
قدیر اینها را گفت و بر بازوی مر شد بوسه نشاند و 
بی آنکه به صورت بر ادرش نگاه کند. خطاب به او گفت: 
بی حرف اضافه وبدون بی‌تربیتی دهن باز کن و بنال 
امیر علی که هنوز هم هوشیار نبود. از برادر فاصله 
گرفت وبه دی وار تکیه داد وبه داز اینکه آب خنک 
داخل کاسه‌چینی سبزرنگ رایک نفس سر کشید به 
حرف آمد:می گم خان داداش... همه چیزرو می گم... 
داداش... | قاقدیری که لوطی هشت منطقه تهر ونی... 
«پهلوونی» که تموم پهلوونای تهرون روی اسمت قسم 
می‌خور ند.... تاحالااز خودت نیرسیدی که‌اين «پهلوون 
اکبر» واسه چی یک دفعه ر گ کرد وتصمیم گرفت تورو 
به «چله نشینی» بنشونه؟ | گه کسی اونقدر «ببو گلابی» 
باشه که دوزاری‌اش اینطوری افتاده باشه که شر ط 
«پهلوون| کبر» واسه‌اینکه دامادش بشی این بودو تو 
هم پذیرفتی پس‌هر کس این حرف روباور کرده‌باشه یا 
مخ‌اش«جفت شیش» کار می کنه وی «پهلوون قدیر»رو 


نمی‌شناسه! کدام «گوساله پدری»روسراغ داری که 
ندونه اگه «قدیر آقانعمت» اراده کنه. دختر شاهروهم 
بهش می‌دن...؟ نصف دخترها هم که از زبون خود پری 
شنیدن که گفته؛ «اگه قدیر لب تر کنه» بدون اذن پدر 
هم شده زنش می‌شم»! پس چرآ... 

قدیر که حوصله‌اش داشت سر می‌رفت «نیم 
چرخی» زد و پشت به برادر کوچکتر کرد و در حالی که 
از پنجره‌قهوه‌خان هبه بیر ون نگاه‌می کرد[ به جایی که 
پهلوون اکبر کنار «فشاری آب» نشسته بود ]بالحنی پر 
از اضطراب و انتظار گفت: 

نخواستم که قصه حسن کرد شبستری و اسهم 
تعریف کنی....به زبون بیاوبگوببینم اون‌چیزی که 
واسه‌ش خط ونشون کشید ی چیه؟ پر حرفی و وراجی و 
فضولی دیگه موقوف: بگو که دیگه کلافه شد م!... 

امیر علی بی‌معطلی گفت: «به روی چشم...» و بعد 
صندلی فلزی «ارج» را گذاشت زیر پایش و پای دوم را 
روی میز جوبی قر ار داد وایستاد و سینه‌اش راجلو داد 
وصدایش راانداخت ته گلوو گفت: آهای ایهاالناس 
خوب گوش کنین...اين «پهلوون ناپهلوون» یعنی «ا کبر 
آقای جو کار» از سر یک عقده قدیمی... 

مرشد ذبیح دوباره به حرف آمد و کلام امیرعلی 
راقطع کرد:بس کن بچه.....سرک کشیدن تو کار 
بز ر گتره ابعضی وقته ا آ تیش به پامی کنه که دودش 
چشم فلک رو کور می کنه... 

قدیر خواست«ممانعت» مر شد ذبیح را«مانع»شود 
با اینکه پیشکس وت ما بود. اما هر گز حرمت کلام منو 
نشکست ؟! اینطوری بی‌عز تم نکن قدیر... وقتی بهت 
می گم صلاح در گفتن نیست. حرف منو باور کن! 

قدیر علیر غم اینکه دوست داشت بقیه «قصه پدر» 
رااز «زبان برادر بشنود. به حرمت مرشد هم که شده 
بود رو به برادر گفت: «بسه... تمومش کن» 

امیر علی می‌خواست چانه بز ند که صدایی آشنا 
از جل_وی در قهوه‌خان ه به گوش رسید:«بگذار بگه 
پهلوون...بگذار داداشت هر چی دل تنگش می خواد 
بگه آق‌قدیر؛ بگو امیرعلی خان... بگو...!» 

اینها را«پهلوون اکبر» گفت که حالابر گشته و توی 
چار چوب در ایستاده بود. نگاه جماعت داخل قهوه‌خانه 
به پهلوون اکبر بود. نگاه پهلوون | کبر به قدیر بود و قدیر 
هم طوری زل زده بود به مر شد تا اوسرانجام تسلیم شود: 
بسم‌اله... وقتی پهلوون اکبر می گه بگو... لابد گفتنیه 
که باید بگی... 

مرشد این رابا رنجید گی گفت؛ طوری که انگار از 
پهلوون اکبر گله می کرد که «من به حرمت شما گفتم 
نه...و شماحرمت منوزمین گذاشتی!» پهلوون | کبر 
معنی نگاه ذبیح رافهمید که بالبخند روبه‌او گفت: 
«نگران نباش مرشد...اين راهی که این بچه داره می‌ره. 
به تر کستون هم نیست... بگذار بگه! 

دراین کلام «پهلوون اکب ر» رازی‌پنهان بود که 
آرامش راب ه چهره مرشدبر گرداند.اماامیرعلی 
بی توجه به این نگاهها حرفش رابه برادرش زد: 

-می‌بینی خان داداش که رفیقات چه جوری واسه 


٩۰ ۷اروست‎ 


همدیگه‌نون تیلیت می کنن؟ اما من می گم.. من باید 
دست این پهلوون ناپهلوون رو رو کنم؛ تمام پهلوونهای 
همدوره‌بابای خدابیامرزمون ومن و سال‌دارهایی که 
ریششون سفیده یادشون هست که شونزده سال قبل و 
در جشن تولد مولای طوس «امام رضای غریب» دو تا 
از پهلوونهای تهرون وسط میدون‌اعدام کشتی گرفتن تا 
پهلوون تهرون انتخاب بشه, یکیشون بابای خدابیامرز 
ما«پهل وون‌نعمت» بودواون یکی هم نامردترین 
پهلوون عالم. یعنی همین پهلوون اکبر بود؛ اون روزها 
همه می‌دونستند که هیچ خا کی در کره‌زمین وجود 
نداره که شونه‌های پهلوون نعمت بهش خورده باشه, 
امااین پهلوون تازه وارد که از شهر ستون آمده‌بود وهمه 
از کت و کولش می گفتن, خیلی دوست داشت پهلوون 
نعمت روزمین بزنه تابشه «یهلوون پایتخت...»اواسه 
همین از چند روز قبل چند تااز پاسبونها که از این 
«ناپهلوون» حق وحساب گرفته بودن.اومدن سراغ 
اقانعمت وبهش وعده‌باغ بالاو باغ پایین‌دادن که 
اگه به اکبر ببازه هم وزنش بهش طلا می‌دن. اما بابای 
خدابیام رز ما قبول نکرد. حتی تهد یدش هم کردن که 
باز زیر بار زور نرفت! کار به جایی رسید که وسط کشتی 
این دونفر [همه قدیمی‌ها شاهدن ]همین پهلوون نا 
پهلوون در گوش پدرمون بهش التماس کرد اجازه بده 
که اکبر آقابرنده بشه» ول آقا نعمت قبول نکر د... هزار 
جفت چشم اون روز دیدن که همین اکبر آقای جو کار 
وسط مبارزه یک کیسه پر از سکه گذاشت لای پر شال 
پهلوون نعمت. اما پد ر مون قبول که نکر د هیچ. عصبانی 
هم شد و عینهو رستم دستان رفت زیر شاخ پهلوون 
اکبر و «دو خماش »رو یکی کرد وروی هواچ ر خوندش 
وطوری کوبیدش وسط میدون که صدای خرد شدن 
استخوناش تادروازه شمر ون هم رفت ابعدش می‌دونی 
چی شد؟ همین که کشتی تموم شد,چند تااز رفیقای 
این پهلوون اکبر با چوب و چماق به پهلوون نعمت 
حمله کردن که اگه نوچه‌هاش نبودن همون جا کشته 
بودنش [امیر علی رو کرد به قدیر و خنداخند ادامه داد] 
نشون به اون نشون که اون موقع شما عقلت میر سید 
که ننه مون می گفت « قاتون رفته زیارت» ولی حقیقت 
این بود که پهلوون نعمت چند روزاز تهرون فراری 
شد تا گیر رفیقای حکومتی پهلوون اکبر نیفته! آره خان 
داداش...اين گوری که شمابالاش وایسادی و گریه 
می کنی, داخلش هیچ مر ده‌ای‌نیست.... بی خودی مرید 
پهلووناکبر شدی...جون این نالوطی از همون زمان 
عقده پدرمون رو به دل گرفت و قسم خورد که یک روز 
زه رش رو بریزه؛ موقعی که پهلوون نعمت فوت کرد 
همین «ناپهلوون» تصمیم گر فت انتقامش رو از پسرش 
یعنی «پهلوون قدیر» بگیره؛اما کی باور می کرد که قدیر 
بشه دلقک دست پهلوون اکبر؟!.. 

شسوم‌ترین سکوت عالمداخل قهوهخانه به وجود 
آمد؛سکوتی که پر از غوغا بود؛‌هر کسی که به رگهای 
متورم شده گر دن قدیر نگاه کرد و دستهایش رادید 
که از عصبانیت می‌لر زد. فهمید که پهلوون قدیر قرار 
است کاری کند؛ قدیر قامت راست کرد و زل زد توی 
صورت پهلوون اکیر.. 


وی سم 
رات 


ادامه دارد 


۳۳ 


آدع دد 


بخت همه لو از م خو شخت بو دن ر ادر اختبا! 


د دار دب اد اد 


۰ 


هخوشختی 


از گوشه و کنارجبان 


ویژه چهره‌های تازه‌ای که جبان سینمارافتج کرده‌اند 


در حالی که او ۰ سالگی را هم پشت سر گذاشته است هیچ کس تصور 
نمی کرد که آنت دوباره در جهان سینما یک بازیگر جدی محسوب شود. او 
دوران اشتهار و محبوبیت خود راسال‌ها پیشتر پشت سر گذاشته بودو پس از 
آنکه با یک هنرمند محبوب دیگر به نام وارن‌بیتی ازدواج کرد درواقع در زیر 
سایه اشتهار وارن قرار گرفت. آنگاه رفته رفته آنت از ذهن‌ها محو می‌شد تا 
آنکه درست در وقتی که بسیاری معتقد بودند که یک ستاره که زمانی به وسیله 
هنر خود جهانی را مجذوب کرده بود نمی‌تواند با باز گشت آن هم در بالاتر از 
۵۰ سالگی شانسی داشته باشد با انگیزه‌ای بالا ابتدا در کنار «کوین کاستنر» 
و «رابرت دووّال» در فیلم رسای اسان بزرگ ظاهر شد و سرانجام سال 
گذشته بود که اوبابازیگری در فیلم «بچه‌ها حالشان خوب است» جهان سینما 
را مجذوب خود ساخت و نامز د دریافت جایزه اسکار شد. 


او تقریباً از بدو تولد در فیلم‌ها ظاهر شد برای مثال در حالی که ۵ ماه 
بیشتر نداشت در یک صحنه از فیلم خوش گذران بازی کرد و آنگاه در دوران 
کود کی به عنوان یکی از مشهورترین و بهترین بازیگران خردسال خود را در 
فیلم‌های مختلف نمایان کرد. یکی از خاطره‌انگیزترین نقش‌های او از دوران 
کود کی بازیگری در کنار «ژان رنو» در فیلم لئون بود که یکی از پرفروش‌ترین 
فیلم‌ها در دوران خود محسوب می‌شود. پس از آن ناتالی در دوران بلوغ تا 
حدودی از سینما کناره‌گرفت تا بتواند تحصیلات خود را به پایان برساند. 
پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه بود که ناتالی‌پورتمن باید خود رااز جلد یک 
بازیگر خردسال خارج و به عنوان یک آ کتور جدی و بز ر گسال مطرح می کرد 
که کاری بس مشکل بود و البته همکاری کار گردان‌های بز رگ و مشهور در 
کنار نتالی باعت شد تا او خود را به عنوان ستاره بزرگسال هم مطرح کند. تا 
اینکه در سال گذشته او به خاطر ایفای نقش در فیلم «قوی سیاه» بر نده جایزه 
رد که رن ا 


او یکی از چهره‌هایی است که تا همین دو سال پیش نام و نشانی از او وجود 
نداشت. اما انگیزه بسیار بالا در هنر بازیگری در میشل سبب شد تااو تنهاطی 
دو سال گذشته با ایفای نقش در چند فیلم مطرح خود را به سینما دوستان در 
سراسر جهان معرفی کند. اما نقطه عطف بر ای میشل در بازیگری همانا ایفای 
نقش در فیلم «والنتین آبی» بود که در سال گذشته اعجاب منتقدان فیلم و 
همچنین سینما دوستان جهان را برانگیخت. او به خاطر بازی در چنین فیلمی 
نامزد دریافت جایزه اسکار شد و نام خود را به عنوان یک هنر مند بر تر مطرح 
ساخت. میشل در دوران کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و این امر 
باعث شد که اغلب در یتیم‌خانه‌ها زند گی کند و در همان دوران بود که او با 
انگیزه بسیار به دنبال راهی بود که زند گی مستقل را برای خودش امکان‌پذیر 
سازد. و آنگاه نخستین موفقیت در برابرش زمانی شکل گرفت که در رشته 
بازیگری در دانشگاه پذیر فته شد. 
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کالین در انگلستان متولد شده و پس از آنکه در چند فیلم نقش‌های کوتاهی بازی 
کر ده بود سرانجام در فیلمی به عنوان «آن چه که یک دختر می‌خواهد» که فیلمی 
بسیار جذاب و رمانتیک بود خود رابه عنوان یک ستاره سینما مطر ح کر د. سر انجام 
به خاطر ایفای نقش در فیلم «نطق پاد شاه» جایزهاسکار رابه عنوان بهترین بازیگر مرد 
در سال گذشته بدست آورد. در این فیلم کالین در نقش جرج ششم. پادشاه اسبق 
انگلستان و پدر ملکه الیزابت ظاهر شد که از لکنت زبان بسیار شدیدی رنج می‌برد 
که ایفای این نقش بسیار سخت بود و او به خوبی از عهده آن بر آمد. 


یکی از هنر مندانی که طی ده سال گذ شته همواره‌در آستانه بزرگی و افتخار به عقب 
رانده می‌شد و مجبور می شد تا دوباره راه خود را بپیماید جیمز بود. شکست‌های هنری 
و عقب ماندن‌ها یکی دو سالی هم سبب شد تا او برای فرار از چنین وضعیتی به مواد 
مخدر پناه آورد. اما همواره‌تنها با تکیه بر انگیزه خود را از دام شیطانی به نام مواد مخدر 
رهایی داد. او همچنان به دنبال آن نقش مهم بود که زند گی هنری او را زیر و رو کند تا 
آنکه سرانجام در سال گذشته این فرصت برای او مهیا شد و او با بازی در فیلم یکصد و 
بیست و هفت ساعت ناگهان یک شبه ره صد ساله پیمود. بازی در چنین فیلمی بسیار 
کار مشکلی بود چرا که در ۰ درصد طول فیلم او تنها بازیگر صحنه محسوب می‌شد. 
در نتیجه تمامی فشار فیلم از نقطه نظر بازیگری روی او بود. اما جیمز که سرانجام 
فرصت زند گی خود رابدست آورده‌بود اجازه‌نداد تا چنین شانسی از اوروی بر گر داند. 


و سرانجام به چهره‌ای می‌رسیم که علیرغم تلاطم‌هایی که زند گی شخصی اش 
رادر هم ریخت توانست تا به کمک هنر والای خود دو مرتبه خود را باز یابد. نیکول 
حتی | کنون که در نزدیکی‌های ۰ ۵سالگی به سر می‌برد با بازیگری در نقش‌هایی که با 
شرایط جدید سنی و فیزیکی او مناسب است توانسته تا هنر ویژه بازیگری خود راحفظ 
کند. وسرانجام سال گذ شته پس از چند سال دوری.اوبا بازی در فیلم «لانه خر گوش» 
که فیلمی عمیق و روانشناختی بو د دوباره توانست تو جه منتقدان و دوستداران سینمارا 
به خود جلب کند. ضمن آنکه بار دیگر به نامزدی دریافت جایزه اسکار نائل آید. 


وباچنانانگیزهو مهارتی بازی در فیلم راب اتمام رساند که منتقدان فیلم او راب عنوان 
آینده بازیگری در سینما معرفی کردند. در این فیلم جمیز نقش جوانی را ایفا کرد که 
برای فرار از هیاهوی شهر های بز رگ وبر ای اینکه چند روزی رابه تنهایی بگذراند بایک 
دوچرخه و بدون آنکه به کسی اطلاع بدهد به آغوش طبیعت روی آورده بود و دریک 
کوهستان دور دست با حادثه‌ای تلخ و عجیب مواجه شد و خود رادر دام تخته سنگ‌ها 
به دام افتاده یافت در حالی که هیچ کس از او خبری نداشت و حتی پدر و مادرش هم 
نمی‌دانستند که او به کجا رفته است در نتیجه هیچ کس نگران او نبود اما جوان مذ کور 
پس چند روز با خستگی, گرسنگی و تشنگی شدید مواجه شد و آنقدر مصیبت و حادثه 
دید که قطع دستش توسط یک چاقو و با دستهای خودش یکی از آنها بود. جیمز فرانکو 
با ایفای چنین نقشی احترام اهالی سي سینما را برانگیخت. 


دو اتاق در مجاورت هم قرار دارند. هر کدام یک در دارند ولی هیچکدام پنجره 
ندارند. درهایشان که بسته باشد درون اتاقها کاملا تاریک است. 

در یک اتاق سه چراغ برق به توانهای ۰ ۰ ۱۲ وات و در اتاق دیگر 
سه کلید برق مثل هم وجود دارد. (لطفاً به شکل زیر نگاه کنید). 

ما نمی‌دانیم کدام کلید. کدام چراغ را روشن می کند (مثلاً نمی‌دانیم آیا کلید 
وسطی مربوط است به چراغ وسطی یا به چراغهای دیگر اما به طور قطع می‌دانیم 
که هر کدام از کلیدها یکی از چراغها را روشن می کند. همچنین تر تیب چراغها را 
هم نمی‌دانیم). 

شما معلوم کنید که هر کلید مربوط به کدام چراغ است؟ 


لامپا لامپ٣‏ لامپ٣‏ 


اتاق لامپها 2 
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برای این کار و در شروع. شما باید در اتاق کلیدها باشید و کار رااز آنجا شروع 
کنید. شما می‌توانید هر چند مرتبه که بخواهید کلیدها را روشن و خاموش کنید. 
اما شما تنها هستید و نمی توانید از کسی کمک بگیرید و هیچگونه وسیله‌ای هم خواه 
برقی خواه غیر برقی به همراه ندارید و مهمتر از همه اینکه شما حق ندارید بیش از 
یکبار وارد اتاق چراغها شوید و وقتی که وارد شدید وبیرون آمدید. دیگر نمی‌توانید 
مجدداً وارد آن اتاق بشوید. 

این مغمارابیل کقی‌هیوشال ۲۰۰۲ طراحی کرد تاآز 

حال بفرمایید که هر کلید کدام چراغ را روشن 
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هری صد ف درون دل است 


صدف بی گھر درون گل است 


۵ سنایی ۶ نوی 


یک هفته حاده سیر 


وقتی یک بیوه عاشق شود 


زن جوانی که ۱۰ سال از پسر مورد علاقه‌اش 

بز ر گت ر بود. برای اینکه وی را فر یب دهد وعده هنرپیشگی 
به او داد. 

چن دی پیش پسر جوانی به‌نام مه رآن ب ام راجعه به 
دادسرای ناحیه ۱۰ تهران گفت: از ساد گی‌ام سوعاستفاده 
شده و من از لحاظ روحی و روانی به هم ريخته‌ام. مدت‌ها بود 
که آرزوداشتم‌هنر پیشه شوم چرا که از تیپ وچهره‌زیبایی 
بررخوردار بوده وبه همین دلیل دنبال شخصی بودم که مرا 
تیاعر ق اة در ج تی باغا نس ینام قان 


آ نش زدن ماد ر توسط دخترش 
دختر جوانی که مادر خود رادر یک انتقام گیری به آتش کشیده بود دستگیر شد. 
چندی پیش ما موران شهر ستان زابل در تماس مسوولان بیمارستانی در جریان سوختگی شد ید 
زن‌میانسالی بر اثر آ تش سوزی قرار گر فتند. بلافاصله اکیپی از مآموران به بیمارستان اعزام شده 
و تحقیقات خودرا آغاز کر دند دربررسی‌های‌اولیه مشخص شد آ تش سوزی عمدی بوده‌وزن 
مجروح بر اثر شدت سوختگی جان باخته است. با مر گ «ثریا» تحقیقات وارد مر حله جدیدی شد 
و کارآ گاهان به دختر جوان این مقتول مشکوک شده و از او بازجویی به عمل آوردند وی‌ابتدا منکر 
ارتکاب جرم شد ولی در ادامه اعتراف کرد و گفت: از چندی پیش به مرد جوانی علاقمند شدم و 
خواستمبااوازدواج کنم امامادرم مخالف این امر بود وهمیشه مرابه این دلیل سر زنش می کر د. 
سال گذشته با وجود مخالفت‌های مادرم با «حمید» ازدواج کردم اما مادرم هر روز مرا به باد ناسزا 
می گرفت و تحقیرم می کرد و من که دیگر تحمل سرزنش‌هایش رانداشتم بنا به در خواست حمید 
شوهرم برای رها شدن از این همه مشکلات و رسیدن به | رامش او رابه قتل رساندم.به همین دلیل 
روز حادثه وی رادراتاقی حبس کردم وخانه رابانفت به آ تش کشیدم. بااعترافات متهم کار آگاهان 


: 2 تحقیقات خود را برای شناسایی حمید و روشن شدن زوایای پنهان این جنایت آغاز کردند. 
که ۱۰ سال از من بز ر گتر و بیوه بود اشنا شدم. او سر صحبت e‏ ی e‏ کر 


رابا من باز کرد و خیلی راحت گولم زد و پیشنهاد داد باوی 
ازدواج کنم تا خیلی راحت هنرپیشه بز ر گی شوم. بنابراین 
پیشنهادش راپذیرفتم. اما خیلی زود فهمیدم هانیه یک زن 
دروغگواست. جرا که اوحتی اجازه نداد در مورد هنرپیشگی 
فکر کنم. اومر تب می گفت گر من هنر پیشه شوم خیلی راحت 
از چنگش درم ی آیم تااینکه مدت صیغه تمام شد. اما اواز من 
خواست که صیغه راتمدید کنیم و من نپذیر فتم چون قصد 
از خانه بیرون آمدم دیدم خودروی مز دایم در آتش می‌سوزد. 
دراینجابود که متوجه شدم کار هانیهاست وقتی به اووزنگ 
زدم گفت: تازه این اول کار است باید منتظر اسید پاشیدن هم 


کشیدن نقشه اخاذی از یک دختر در زندان 


یک زندانی در سلول به طراحی نقشه اخاذی از دختری پرداخت ودوزن تبهکار راسر 

قرار باوی فرستاد. 

رییس پلیس آگاهی استان مازندران در این باره گفت: در پی شکایت یک دختر مبنی بر اینکه 
شسخصی باوی تماس گر فته و شماره تلفن و مشخصات همه اعضای خانواده‌او را گر فته تااطلاعات 
آنه ارابرای‌دریافت یارانه‌هاثبت کن د وپس از مد تی‌بابرقراری تماس‌ه ای مهربانانه ومکر ربه 
بهانهاینکه قصد ازدواج با وی را دارد وبرای اینکه هميشه بهیاداوباشد یک قطعه عکس از وی طلب 
می کند که پس از عملی شدن نیتش درخواست طلاهای وی و خانواده‌اش را کرده و با تهدید به اينکه 
در غیراین صورت اطلاعات و عکس وی را در اختیار برادر و خانواده‌اش قرار می دهد و وانمود می کند 
که با او ارتباط داشته است و در اینجا بود که دختر جوان طلاهای خود و همسر برادرش را جمع کر ده 
ودراختیاروی قرار می‌دهد.لذابا توجه به اهمیت موضوع | کیپی از کار آ گاهان وارد عمل می‌شوند 
وباشگردهای خاص پلیسی و آموزش‌های لازم به مالباخته موفق شدند در یک قرار دیگر دوزن 
کلاهبردار که از متهمان سابقه‌دار بودند رادستگیر کنند ودر باز جویی از آنهادریافتند که سر دسته 
آنها مردی به نام «غلامرضا» است که در زندان به سر می‌برد و از همانجا اقدام به اخاذی از مالباخته 
کرده‌است.غلامرضا که دارای سوابق متعدد کیفری بود باهماهنگی مقام قضایی از زندان به پلیس 
آگاهی‌انتق ال یافت. وی در با ز جویی باهمدستی دوزن که همچنان با راهنمایی اواقدام به اخاذی 
می کر دند اعتراف کرد. 


باشم. بازپرس وقتی ادعاهای پسر وحشت زده راشنید. هانیه 
رابازداشت کرد.زن بیوه‌در با جویی گفت:من دلباخته‌مهران 
هستم و بدون او نمی توانم زند گی کنم. من می خواهم تنهایی‌ام 
پر شود. در این مدت بهترین دوران زند گی راداشتم تااینکه 
متوجه شدم او قصد ازدواج با دختری رادارد واحساس کردم 
باز هم تنها خواهم ماند. و حسادت همه ذهنم راپر کرده بود و 
به همین خاطر مهران را تهدید به اسیدپاشی کردم. 


دوستی که جنین دوستش رآدزدید 
زنی در ایالت او کلند آمریکا به دلیل حسادت به دوست باردارش جراحان چینی یک 

اوراربود و جنین وی رااز شکمش بیرون کشید. تومور ۱۸ کیلویی رااز پشت 

زن جوانی به نام «میشله کوی» ۳س له در حالی که بایک نوزاد تازه تولد یک نوجوان چینی خارج 
شده به بیمارستان وارد شده بود. به دلیل مشکوک بودن رفتارش توسط پلیس | | کردند. 
اقدام به ربودن وبیرون کشیدن جنین ۸ماهه از داخل شکمش کردم.پلیس | | کشورچین, چند پزشک 
ایالت «او کلند» در این باره به رسانه‌های | مریکا اعلام کرد. جسد یک زن جوان متخصص پس از ۰ساعت 
در حالی که به طرز فجیعی تکه تکه شده و شکمش پاره شده بود را در جنگلی در تلاش در اتاق عمل, موفق 
منطقه «کنتا کن» یافتند. «ژانی» مادر این زن جوان در این باره گفت:«میشله شدند تومور بسیار بز ر گی (البته ازنوع خوش خیم) رااز کمر نوجوان ۱۵ ساله‌ای 
کوی» ۲۲ ساله از بارداری دخترم با خبر شد. به همین دلیل مدتها به شدت به خارج کنن د وامیدوارند که این تومور که از بچگی بابیمار همراه‌بود و به تدر یج 
او حسادت می کرد تا اینکه روز حادثه با ربودن دخترم اورا کشت و جنین ۸ رشد کرده بود دوباره ظاهر نشود. تومور بزر گ این نوجوان ظاهر آ در کود کی‌اش 
ماهه‌اش رااز او ربود. زن قاتل که در یک شر کت تولیدی لباس کار می کرد در به اندازه یک گر دو بوده و در طی سال‌ها انقدر رشد کرده که کم کم تمام کمر اورا 
بازجویی گفت: تنها قصد سر قت جنین راداشتم به طوری که سونو گرافی راهم فرا گرفته بود. با وجود مادر زاد بودن این تومور. پزشکان که برای در آوردن آن‌ از 
سرقت کر ده و قصد داشتم جنین رابچه خود جابز نم ولی...وی در حال حاضر یک تیم پزشکی بسیار قوی استفاده کر ده و هزینه سنگینی را متحمل شده‌اند امید 
در بازداشت بسر می برد و تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. دارند که چند سال آینده مجبور به انجام دوباره این عمل جراحی نشوند. 


چینی‌ها باز هم گل کاشتند 
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ارو ۳۶۶ 


۴تمرین برای به دست آوردن‌اندامی‌زیبا ‏ .  .‏ وینامین‌های دوست پوست شما 

متخصصان پوست تا کید دارند که چهار ویتامین 
اصلی شامل ویتامین‌ه ای آ.ث.د وای از مهم‌ترین 
ویتامین‌های مفید و موثر برای حفظ سلامت پوست هستند. 

در واقع ویتامین آ از تاثیر اشعه فرابنفش بر پوست بدن جلو گیری می کند. 

ویتامین ث نیز به علت خاصیت آنتی اکسیدانی زیادی که دارداز تشکیل 
رادیکال‌های آزاد در سطح پوست جلوگیری کرده و در نتیجه از ایجاد چين و چروک 
در پوست پیشگیری می کند و پوست را شفاف‌تر می‌سازد. 

ویتامین دنیزبه نوبه خود باجلو گیری از تاثیر نامطلوب اشعه فر ابنفش روی 
پوست.باعث شادابی و شفافیت پوست می‌شود. ویتامین د بیشتر در مواد غذایی 
ومنابع حیوانی موجود است وروغن کبد ماهی غنی‌ترین منبع این ویتامین است. 
ویتامین د در مقادیر متفاوت در کره زرده تخم مرغ, خامه و جگر موجود است. اما 
روزانه ۲۰دقیقه پیاده‌روی در آفتاب با عایت نکات ایمنی لازم مثل اس تفاده‌از 
کرم های ضد آفتاب نیز می‌تواند نیاز روزانه بدن را به این ویتامین تامین کند. 

ویتامین بعدی ویتامین ای است که مانند ویتامین ث چون‌یک آنتیا کسیدان 
مهماست.از تشکیل رادیکال‌های آزاد در سطح پوست جلو گیری می کند وجلوی 
چین و چروک شدن پوست و پیری زودرس رأمی گیرد. 

بهترین منابع غذایی حاوی وبتامین ای شامل سبزی‌های پهن برگ مثل اسفناج 
و کاهو. آجیل, مار گارین و روغن‌های گیاهی نظیر روغن جوانه گندم. سویاء بادام. 
گر دو فندق, ذرت. دانه کتان و زیتون هستند. 


ف ق نه؟ 

چرابچه‌های دوم موفق‌ترند؟ 

همیشه اختلاف بین فرزندان ۰ 

سال‌های اولیه زند گی است. اما اکنون 

محققان اعلام کر دند فرزندانی که در 

دوران کود کی با خواهر و برادرهای 

بز رگ تر خود به مشکل می‌خورند در 
زند گی آینده خود موفق‌ترند. 


این تمرینات شخصی به شماامکان مصرف انر ژی و به دست آوردن مجدد 
اندامی زیبا و کشیده رامی‌دهد! برای دست یافتن به نتیجه قابل مشاهده و سریع. 
در ۲ ماه‌ابتدایی باید حداقل ۳ بار در هفته و بعد از آن ۲ بار در هفته این تمرینات 
را انجام دهید. 

تمرین شماره ۱ 0 

روی کمرتان دراز بکشید. زانوها راخم 
کنید و دست‌ها راپس گردن بگذارید. زانوی خم شده 


دحه 
»¢ 
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رابه سمت سینه بالا بیاورید. در حالی که بازدم رابه 


آدادد 


بیرون می‌دهید. سر و شانه‌هایتان را بالا بیاورید. 
تمرین شماره ۲ 
روی شکم دراز بکشید. شانه و پیشانی 
باید روی زمین یا یک بالش باشد؛ ران‌ها 
از هم فاصله دارند وقوز ک پاها بادست 
گر فته شده‌اند. با کشیدن قوز ک پا به سمت 
کفل, ران‌هارااز زمین جدا کنید. سپس رهایشان کنید.اگر کمرتان آ سیب پذیر 
است.حولهای رالوله کرده‌وزیر کمر تان قرار دهید.این حر کت را ۴ بار تکرار 
تمرین شماره ۳ 
در پایان, روی شک دراز چ 
بکشید. استخوان شرمگاه باید 
کاملاً به زمین چسبیده و بازوها 


به جلو کشیده شده باشند. در حالی که بازدم خود رابیرون می‌دهید. یک بازو 
و پای مخالفش رابالا بیاورید. همین حر کت رابادست و پای مخالف هم انجام 
دهید. این تمرین را ۵بار دیگر هم انجام دهید. 


طوری بار آورد که دنو ش داشته اشد نه اطاعت 


تاتوی ابر وو حساسیت پوستی 
یک متخصص پو ست ومو گفت: تاتوی ابر و حساسیت پوستی ایجاد می کند 
و موجب بروز گوشت اضافه در محل تاتو می‌شود. 


مریم انصار در گفت وگو با خبرنگار ماافزود: پوست اولین سد دفاعی بدن دانشمندان در دانشگاه کمبریج 
دربرابر ورود میکروب‌ها است وباتاتو کردن این سد دفاعی مورد تهاجم قرار " متوجه شدند اختلافات و بحث‌های 
می گیرد. فر آیند تاتوباسوزن در یکی از سدهای دفاعی بدن نفوذ وهمراه‌خود || بین‌برادره اوخواهره ادراصل 


مهارت‌های اجتماعی. دایره لغت و رشد آن‌ها راافزايش می‌دهد. 

بااین کار توانایی کود کان برای رقابت افزایش پیدامی کند و آن‌ها بهتر می‌توانند 
در مدرسه به موفقیت برسند. این کود کان هم چنین شخصیت محبوب تری در بین 
دیگران پیدامی کنند و بیش تر از دیگر ان توانایی‌های مد یر یتی خود را تقویت می کنند 
که تمام این فا کتورها به موفقیت در زندگی آینده آن‌ها کمک زیادی می کند. 

د کتر کلر هاگز از کالج نيوهام در کمبر یج در این باره گفت: تحقیقات من نشان 
ا کود کان ‏ تنهامضر نیسشتت,بلکه آن‌هابااین کار 
بسیاری از مهارت‌های زند گی را می آموزند. 

به این تر تیب والدین باید بدانند که این مرحله در زند گی نفش مهمی در بهبود 
را سای کودکان در سال‌های آینده‌بازی‌می کند. 

دکتر هاگز اضافه کرد: کود کان حتی می توانند بعضی از مهارت‌ها را به والدین 
و بزر گسالان بیاموزند. برای مثال آن‌ها بلافاصله بعد از آن که با یکدیگر به مشکل 
برمی‌خورن د سعی می کنند اختلافات بین خود راحل و فصل کنند.اين موضوع 
می تواند درسی برای بسیاری از بزر گسالان باشد. 

کود کان به راحتی تشخصی می دهند که آیا والدینشان بین آن‌ها و دیگر خواهر 
ار در تتت برخیازرفتارهایی که 
کود کان از خود نشان می‌دهند بستگی مستقیم به این موضوع دارد. 


7 و 
۷اروست ٩۰‏ سا دشر 


۵0 کن هر مز انصاری 


عوامل میکر وبی را وارد بدن می کند. رنگ‌های تاتوهم ممکن است وا کنش‌های 
ایمنی بدن را تحریک کنند. 


یج سرطان سینه 
1 زنانی که‌هر روزازهویج خام‌استفاده 
می کنند ۵ تا ۸بار کمتر به سرطان سینه 
مبتلا می‌شوند. 

د کتر زهراعبداللهی معاون دفتر بهبود 
تغذبهجامعه وزارت بهداشت.درمان 
و آموزش پزشکی ضمن بیان این مطلب 
اظهار داشت: 

۱ صرف روزانه سبزی‌هایکی از عوامل مهم 
پیشگیری از سر طان‌ها می‌باشد و سبزی‌ها از کالری پایینی بر خوردار هستند. 
وی‌بااشارهبه این که سبزی‌ها سر شا از انواع ویتامین‌ه او مواد معدنی 
می‌باشند.افزود: سبزی‌هایی با رنگ سبز پر رنگ و نارنجی از بروز سرطان حنجره 
وريه جلو گیری می کنند ومصر ف روزانه یک بشقاب سبزی باعث می شود افراد 
در دوران بزررگسالی و میانسال دار ال ۲۰ 


نعره‌های مخوف 

داریوش ارابه‌های ترسناکش را در جناح راست و 
او را محاصره کنند. از همین دو جناح خواهند تاخت 
سیت را بگیرند. گفته بودم که سیت‌ها از خردسالی تا 
هنگام مرگ سواری می‌کردند به همین دلیل پاهای 
آنها قوس برداشته بود و هنگامی که روی زمین بودند. 
نمی‌توانستند با چالا کی حر کت کنند مانند اردک‌ها که 
در آب چالاکند و در خشکی به دشواری می‌توانند راه 
می‌تازد. بخوابند. سواران سیت با چنین موقعیتی دل هر 
جنگجویی را می‌لر زاندند. 

یکی از اشتباه‌های داریوش این بود که وقتی که وارد 
از عقب به او می‌تاختند, بی گمان جنگ را باخته بود ولی 
به دلیلی که هر گز معلوم نشد. سیت‌ها نیز اشتباه کر دند 
واز عقب به سپاه داریوش نتاختند. 

شیوه جنگ سیت‌ها مانند حمله کفتارها به گله‌های 
بزرگ گاومیش بود یعنی از چند سو به پیاه‌نظام عظیم 
دشمن می‌تاختند و چنان فشاری می آوردند تا ارایش 
نظامی آنهارابه هم بزنند وپیاده‌ها را پر اکنده کنند سپس 
سرپاژان جوان رااز دسته آنها جدا می کردند و آنان را 
وامی‌داشتند به سویی دیگر بگریزند آنگاه همه را اسیر 
می کردند و به پشت جبهه می‌بردند. 

سیت‌ها با خود گرز و تبر آورده بودند و به تاخت 
می آمدند. آنها می‌دانستند ممکن است کشته شوند ولی 
هیچ نشانه‌ای از ترس بر چهره‌نداشتند و رفتارشان چنان 
بود که گویی به تفریح می‌روند. یکی از دلایلی که با خود 
شمشیر نیاور ده بودند. این بود که بیشتر سربازان ایرانی 
وهمه مزدوران رومی ویونانی زره‌بر تن داشتند وشمشیر 
بر آنهااثر نمی کرد ولی ضربه‌های کوبنده گرز و تبر آنها 
رااز پا می‌انداخت. 

هنگامی که سیت هاحمله‌را آغاز کر دند.منجنیق‌های 
ایرانیان به سوی آنها سنگ انداختند و تعدادی از 
اسب‌ها و سواران به خاک افتادند ولی آنها نترسیدند 


۳۸ رس ویر 


خلاصه شماره‌های پیش: برایتان تعر یف کرد مکه 
مهردخت که جامه سربازان را پوشیده‌بود.به نیرنگ ز یگتی‌سی پی برد وآن‌جنگجویتنومند 
سیتی را کشت وبه دار یوش خبر داد که غذای‌اوزهری‌است. در شبیخون ی که سیتی‌هابه 
ارد وگاه دار یوش زدند, تعداد زیادی از سر بازان ای رانی را کشتند. مه ر دخت کلاه‌خود از سر 
برداشت وخودرامعرف ی کرد وبه سیتی‌هاتاخت وکشته شد.سر بازان‌ایران ی که د یدنداو 
دختری جوان است.دلیر شد ند وبه سیت‌ها تاختند و پس از جنگی مهیب »آنان راعقب راندند. 


تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ (۸) 


سلسله شخامنشیان 


و سرعت اسب‌ها را چنان زياد کردند که انگار دارند 
پرواز می کنند. 
داشتند وهیچ صدایی از آنهاشنیده نمی‌شد اماوقتی که به 
سربازان ایرانی رسیدند. مشغول غریدن شدند. گروهی 
از آنهابه سوی منجنیق‌های کوچک رفتند وباضربات تبر 
و گرز آنها راشکستند و منجنیق‌ران‌ها را کشتند. 
ارابه‌های مر کت 

منجنیق‌های کوچک در جنگ‌های قدیم. مانند 
تانک‌های امروزی عمل می کر دند و نابودی منجنیق‌ها 
در ان روز گار مانند نابودی آتشبارهای امروزی بود. 
نمی‌توانستند آنهارانابود کنند ولی داریوش نمی‌توانست 
باخودش منجنیق بز رگ به میدان جنگ ببر د زیراافزون 
بر این که برای کشیدن هر منجنیق به تعداد زیادی گاو 
نیاز داشت. حمل و نقل منجنیق‌های بز رگ از ایران به 
رادر میدان جنگ می‌ساختند و پس از جنگ. آنهارارها 
می کر دند و با خود نمی‌بردند. آن روز داریوش منجنیق 
بزرگ نداشت و پس از این که سیت‌ها منجنیق‌های 
به کار بیندازد. 
وارتشتارهااز فرماندهان نامی‌ایران بودند. داریوش در 
آن جنگ فر ماندهی ارابه‌هایش رابه کوریلوس داده‌بود 
که سی ساله وبسیار داناو دلیر وبلند قامت ونیر ومند بود. 
کوریلوس نامی یونانی است که‌ایر انی‌ها بر فر زندان خود 
بتوانی با ارابه‌هایت بین سواران سیت و پیاده‌های من 
سدی مهیب ایجاد کنی: پیر وز خواهیم شد. 

کوریلوس گفت: من همه ارابه‌ها را وارد کار زار 
می کنم و فرمانت رابه گوش می گیرم. 

در دو سوی چرخ‌های این ارابه‌ها داس‌هایی 
گذاشته بودند که تیز و بلند بودند و با چرخش چرخ‌ها 
می‌چر خیدند و هر موجود زنده‌ای را که سر راه بود درو 
می کر دند.سیت‌ها که‌تا آن روز ارابه ندیده‌بودند وبرای 
جنگیدن با آن جنگ‌افزارهای مهیب طرحی نداشتند. 


ارو ۳۶۶ 


داریوش به سوی سرزمین سیت ‌هاح رک ت کرد ودر مدت یکه پیش می راند. سیت‌ها به او 
حمله نکر دند تااي نکه داریوش به جلگه مسطحی به‌نام سولدا ر سید وآنجابود که سواران 
بی‌شمار سیت رادید ودانس تآنها منتظر بودند د ر این جلگه مسط حآزادانه با اسب‌های خود 
بتا زند.دار یوش‌می‌دانست دشمنان ش از تعدادسربازان و تجهیزا تش باخبرند ولی‌خودش 
نمی‌دانست سیت‌هاچند نف رند وچه تجهی زاتی‌دارند.این‌موضوع .کار راب رای دار یوش دشوار 
کرد.اینک دنباله این قصه تار یخی را بخوانید تا ببینیم سرانجام آن چه می شود : 


بکشند ولی زود فهمیدند نزدیک شدن به اسب‌ها محال 
است. از دو سو نیز نتوانستند به ارابه‌ها نزدیک شوند و 
کسانی که جلو رفتند. با تیغه‌های داس‌ها کشته شدند. 
سوئه‌تون. مورخ رومی که قرن دوم میلادی می‌زیسته. 
هی وید کات راز ینکر مار اع یت ها یه سر اراش 
فرمان داد هزار نفر از اسب‌های خود پایین بیایند و دو 
دو سپر بر سر بگیرند و بروند و اسب‌های ارابه‌ها را 

آن‌سردار که جا کی زیس نام داشت.به‌هزار داوطلب 
فرمان داد دوبه‌دو سپری بر سر بگیرند و به ارابه‌ها 
نزدیک شوند سپس به حالت سینه‌خیز ح ر کت کنند و 
اسب‌هارااز پای دربیاورند. در این حالت. آنها از دو سو 
به مرگ تهدید می‌شدند: یکی از طرف سربازان ایرانی و 
دیگر از سوی سواران سیتی که به دلیل اغتشاش میدان 
جنگ. بی‌اختیار از روی داوطلبان سیتی می گذشتند و 
آنها له می کر دندبااین حال,داوطلبان سیت به راه خود 
ادامه‌می‌دادند. آ نها می‌دانستند هر ارابه چهار اسب دارد 
واگر فقط یک یا دو اسب را بکشند. ارابه‌ران پی‌درنگ 
بندهای اسب کشته شده را از ارابه جدا می‌کند تا ارابه 
باز هم حر کت کند بنابراین سیت‌های داوطلب دوبه‌دو 
آمده‌بودند تادست کم سه اسب رابکشند وارابه رااز کار 
بیندازند. ایرانیان که دیدند سیت‌های داوطلب دارند 
اسب‌ها را می‌کشند. همین که آنها نزدیک می‌شدند. 
از ارابه پایین می‌جستند و سیت‌ها را می‌کشتند ولی 
سرانجام سیت‌ها توانستند تعداد زیادی از ارابه‌ها را 
از کار بیندازند و بین صفوف منسجم آنها فاصله ایجاد 
کنند. کوریلوس که چنین دید خواست دوباره‌ارابه‌ها را 
صف بندی کند ولی موفق نشد زیرا همین که بین ارابه‌ها 
فاصله می‌افتاد. سواران سیت آن فاصله راپر می کردند. 
آنها به ارابه کوریلوس نیز حمله کردند و اسب‌هایش 
را کشتند. کوریلوس شمشیر دو دم و بلندی به دست 
گرفت و به جنگ سواران سیت رفت. او چندی شمشیر 
زد و تعدادی از سواران دشمن را کشت ولی سرانجام 
سیت‌ها که بسیار زیاد بودند. او را دوره کردند و از 
هر طرف زخمی زدند و سرانجام این سردار نازنین را 
لگد کوب اسب‌های خود کردند 

خون بنوشید... آب حرام است! 

داریوش که دید ارابه‌هايش یکی پس از دیگری 

نابود می‌شوند. فر مان داد ارابه‌ها عقب بنشینند. سیت‌ها 


هنگام عقب‌نشینی ارابه‌ها, تا جایی که توانستند, تاختند 
و ارابه‌های پیشتری را از کار انداختند. پس از این 
مرحله. کات‌رازین فر مان عجیبی صادر کرد. او دستور 
داد همه ذخیره آب سپاهش را زمین ریختند و دیگر 
قطره‌ای آب برای سیت‌ها باقی نماند. سپس با فریاد 
گفت: ای سیت‌های خونخوار! دیگر قطره‌ای آب‌نداریم 
زیرا فرمان دادم همه را بر خاک بریزند. از این لحظه تا 
هنگامی که پیروز می‌شویم. آب را بر شما حرام کردم. 
هر کس تشنه شد.باید خون‌تازه‌سربازان ایرانی رابنوشد. 
این فرمان من است و هر کس از آن سر پیچی کند. نفرین 
شده است. 

توضیح می‌دهم که سیت‌ها بت‌پرست بودند و 
امپراتورشان رهبر مذهبی آنها بود و هر فرمانی که 
می داد واجب‌الاجرابود. پس ازاین که کات‌رازژین آب را 
حرام کرد هیچیک از سیت‌ها آب ننوشیدند و کوشیدند 
خون تازه بنوشند. 

ڈازیوش دزاس گرا رای راه تین 
نگه‌داشته بود. به کارزار آورد. او دو نوع سوار داشت: 
سنگین اسلحه که با گر زو تبر می جنگید ند و سبک اسلحه 
که شمشیر و کمان و فلاخن داشتند. بااین که گرزهای 
سواران ایرانی سبک بودند. کارایی بسیاری داشتند. 
این گرزها را از مفرغ می‌ساختند که چند برآمدگی به 
اندازه سیب داشتند و هر ضربه گرزها دشمن را از پای 
می‌انداخت. سواران سنگین اسلحه زره داشتند و سوار 
اسب‌های پر قدرت تری می‌شدند. 

هنگامی که بین سواران ایرانی و سیت جنگ آغاز 
شد. گاومن که فر مانده نیر وی دریایی بود.هر کس را که 
می‌توانست بجنگد. حتی پاروزنان را به کارزار برد. او به 
آنها گفته بودا گردراین جنگ پیر وزشوند. سه‌ماه‌م رخصی 
وماهی پنج سیکلو پاداش خواهند گرفت.این‌پاداش‌برای 
آنهابسیار زیاد بودبنابراین باانگیزه‌ای‌بالابه جنگ رفتند. 
توضیح می‌دهم که پاروزنی از کارهای بسیار دشوار بود 
و نیروی بدنی فراوانی می‌خواست. در همه کشورهای 
آن روز, پاروزنان رااز میان بر ده‌ها انتخاب می کردند اما 
ایرانیان که هر گز با برده‌داری موافق نبودند. پاروزنان 
را از میان تبهکاران برمی‌گزیدند. کتزیاس, می‌گوید: 
هر گز ندیدم هیچ‌یک از ایرانیان جرمی مرتکب شوند 
و به زندان بیفتند بنابراین پاروزنانی که در کشتی‌های 
ایرانی کار می کر دند. از تبه کاران کشورهای مستعمره 
ایران استخدام می‌شدند. آنها مردانی خشن و پولادین 
بودند. افزون بر اینها گروهی از سربازان مزدور صور و 
صیدا و کیلیکیه و انطاکیه نیز برای پاروزنی استخدام 
می‌شدند. 

آن روز گاومن چنین افرادی را برای جنگ بسیج 
کرد و به انها شمشیر و پارو داد. پاروهای انها به مقیاس 
آمروزی شش متر طول داشتند و دسته‌های قطورشان 
چنان بود که فقط با چند ضربه تبر می‌شکستند. پاروزنان 
این پاروها را جلو سواران سیت می‌گرفتند و اسب و 
سوار کار را به خاک می‌انداختند. آنها مردانی بودند که 
از هیچ چیز نمی تر سیدند و در زند گی خود با طوفان‌های 
مهیبی دست و پنجه نرم کرده و بارها به کام مرگ 
رفته بودند. گاومن نیز زره پوشید و کاسک بر سر نهاد 


و با گروهی از مردان دلیر خود به سوی جبهه شرق 
سیت‌ها تاخت. باری. نیروی دریایی گاومن از یک‌سو, 
و پیاد گان و سواره نظام داریوش از سویی به سیت‌ها 
تاختند. کار جنگ به سود داریوش تمام شد ونزدیک بود 
کات‌رازین کشته شود ولی افرادش به یاری‌اش آمدند 
و او را از کارزار بیرون بردند. او چنان شتابان گریخت 
که نتوانست به سر بازانش دستوری بدهد بنابراین آنها 
پس از فرارامپراتور دلیر شان سست شدند و هنوز آفتاب 
غروب نکرده و افق گلگون نشده بود که خاک سولدا از 
خون سواران سیت سرخ شد و جنگ سولدا به پایان 
رسید. 
نقشه گاومن 

پس از فرار کات‌رازین و سوارانش,بااین که داریوش 
پیروز شده بود وسربازانش از جنگ آن روز بسیار خسته 
بودند. فرمان آماده باش داد تا اگر سیت‌ها شبیخون 
زدند. غافلگیر نشوند. آن شب بی‌حادثه به بامداد 
پیوست و داریوش فرمان داد اجساد ایرانیان را دفن 
کنند ولی تعداد کشته‌ها چنان زياد بود که نتوانستند با 
آیین ایرانیان آنها رابه خاک بسپارند بنابراین داریوش 
فر مود گودال‌های بزر گی کندندودر آنها آ تش‌افر وختند 
سپس اجساد را روی آتش گذاشتند تا فاصله‌ای که از 
آتش بین اجساد و خاک ایجاد شده بود. نگذارد خاک 
الوده شود. داریوش می‌دانست سپاهش بسیار اسیب 
دیده و باید برود تا آسیب‌ها راجبران کند. گرچه ارتش 
کات‌رازین از هم گسسته بود ولی چون او در سرزمین 
خودش بود. می‌توانست بسیار زود کاستی‌ها را جبران 
کند و بار دیگر بتازد ولی داریوش ناچار بود عقب بنشیند 
و چشم به راه نیروی کمکی باشد. 

یکی‌ازدلایلی که‌داریوشبه کر کلاری‌رفتاین‌بود 
که آ نجاپر از ته بود و سواران سیت آزادی عمل نداشتند. 
از سویی داریوش می‌توانست ار دو گاهی مستحکم بسازد 
و تا رسیدن نیروهای کمکی, به سربازانش راحت‌باش 
بدهد. او دریا را همچنان به گاومن سپرد و تأکید کرد 
هر گز نگذارد سیت‌ها از سوی دریاحمله‌ ور شوند. گاومن 
گفت: اگر رخصت بدهی, بروم و اطراف دریا را کاوش 
کنم ببینم سیت‌ها کجا رفته‌اند. 

داریوش پذیرفت و گاومن با دو کشتی جنگی به 
کاوش پرداخت و چون باز گشت به داریوش گفت: 

در شمال غربی این دریارودخانه بسیاربزرگی‌دیدم 
که مردم محلی به آن می گویند ایس تر(دانوب) من تا 
کنون رودی به این بز ر گی ندیده‌ام و همه جایش برای 
کشتی‌رانی مناسب است. در دو سوی این رود آن‌قدر 
گاومیش و گوزن هست که نتوانستم آنها را بشمارم. در 
مدتی‌هم که در دریاورودایس‌تر ح ر کت می کر دم.حتی 
یک نفر از اهالی سیت راندیدم. گمان کنم کات‌رازین به 
جنوب رفته تا با ما بجنگد بنابراین مر کز حکومت او که 
اطراف ایس تر است, بی محافظ مانده است. 

داریوش گفت:نظرتاین است که می توانیم به مر کز 
حکومت سیت‌ها حمله کنیم؟ از خشکی نمی‌توانیم به 
انها بتازیم زیرا افرادش حمله خواهند کرد. از دریا نیز 
نمی‌شود زیرا کشتی‌های جنگی آنها مانع خواهند شد. 

-ماباید از دریا برویم واطمینان دارم که سیت‌هاحتی 


٩۰ ۷ارست‎ 


یک کشتی هم ندارند. 

فردای آن روز دریاسالار هیستاسپ به کر ک‌لاری 
آمد واو نیز سخنان گاومن را تأیید کرد. داریوش از او 
پرسید: آیا می‌توانیم با آسود گی وارد رود ایس‌تر شویم 
و خود رابه م رکز حکومت دشمن برسانیم؟ 

-من تعهد می کنم که هیچ خطری در راه ما کمین 
نکر ده است. 

داریوش پرسید: هنگامی که به ساحل رسیدیم. 
ترا اسان 

-آری. آن‌قدر گاومیش و گوزن وماهی و آب هست 
که بزرگ‌ترین لشکرها هم گرسنه نخواهند ماند. 

سرانخام دارتوش قانع شد کف سرازانقن را به 
سوی (ایس‌تر) دانوب بفرستد. ضمن این که نیروهای 
کمکی نیز رسیده بودند و داریوش با توانی مضاعف 
به سوی مر کز حکومت سیت‌ها رفت. او چند نفر را در 
اردوگاهش باقی گذاشت تاروزها و شب‌ها آتش روشن 
کنند تا کات‌رازین فکر کند سربازان داریوش هنوز در 
اردو گاه‌هستند. کات رازین فریب دوهاو شعله‌های [ تش 
راخورد و منتظر ماند تا داریوش به جنوب بیاید و با هم 

در مدتی که کات‌رازین انتظار می کشید. داریوش 
به ایس تر رسید و مطمئن بود که هنگامی که سربازانش 
را در خشکی پیاده می‌کند. کسی نیست تا با او بجنگد 
و بی‌هیچ رنجی مر کز حکومت سیت را تسخیر خواهد 
کرد. نقشه‌ای که گاومن به داریوش پیشنهاد کرد. یکی 
حتی از نقشه جنگی هانی‌بال سردار کارتاژی که دو قرن 
پس از داریوش اجراشد بهتر است زیراو می‌خواست 
تنگه جبل‌الطارق را دور بزند و رومی‌ها را غافلگیر کند 
و شمال ایتالیا به روم رسید. رومی‌ها منتظرش بودند اما 
داریوش می‌دانست که سیت‌ها منتظرند تا از جنوب به 
سوی آنها برود درحالی که از راه دریا به سوی ایس‌تر 
رفت و هیچ کس هم او را ندید. 

کات‌رازین مدام به اردوگاه داریوش نگاه می کرد و 
لبخند زنان می گفت: ای داریوش! به‌زودی از اردوگاه 
بیرون خواهی آمد و این بار تو و همه مردانت را خواهم 

داریوش نیز به دریا چشم دوخته بود واز این که دارد 
بدون درگیری و جنگ به مدخل رود ایس‌تر نزدیک 
می‌شود و خواهد توانست مر کز حکومت دشمن را فتح 
کند. خوشحال بود اما ناگهان با مشکلی جدی روبه‌رو 
شد. بااین که فصل تابستان بود. مصب رود ایس‌تر چنان 
طغیان کرده بود که کشتی‌ها نمی‌توانستند به آن وارد 
شوند. در تابستان‌های دوهزار وپانصد سال پیش یخ‌های 
شمال دانوب آب می‌شدند و رود را بسیار خروشان 
می‌کردند. عمق این رود نیز چند برابر دانوب امروزی 
بود و طغیان ایس‌تر. برای داریوش بسیار بزر گ بود. او 
با افسوس به امواج خروشان و کشتی‌شکن ایس‌تر چشم 
دوخته بود و نمی‌دانست جه اکن چون قصه به اینجا 
رسید. لب از گفتن می‌بندم و دنباله این جنگ سخت را 


هفته آینده به شما خواهم گفت. ادامه دارد 
ی مه 7 ۳۹ 


ا ۸ک سس اد 


آدمبانی کەباد 


8 


دگ ان رو و است 


ذستند با خود 


4 
مرج 


۰ 


ددین گه نه‌اند 


۳ 


ار دور کت 


داود غرانوش 


گفت وگو با باشگاهدار سابق وکنونی 


پرویز ژافره متولد سال ۱۳۱۸خیابان وحدت 
اسلامی متأهل ودارای‌دوفرزن ددختروپسر. 
تحصیلاتم. پایان نامه تاسیسات است و بازنشسته 
شهرداری تهران هستم ودر حال حاضر مدیر عامل 
باشگاه تهران‌جوان (واقع در خیابان دماوند) و دبیر 
کانون باشگاههای تهران از سال ۱۳۴۷ تا کنون و دبیر 
انجمن پیش کسوتان ورزش ایران هستم. 


باهمسرم‌در محیط ورزشی آشناش دم‌واین 
آشنایی بالاخره‌منجر به ازدواجمان درسال ۱۳۵۵ 
شد. همسرم فوق‌لیسانس رشته کتابداری است و 
دروزارت کشاورزی از مدیران‌ارشد بود وازهمان 
وزارت خانه بورسیه گر فت وبرایادامه تحصیلاتش 
به کشورهای فرانسه و انگلیس اعزام شد. در هر 
صورت من از او راضی هستم همچنین فر زندانم پوریا 
۲ ساله فار غالتحصیل مدیریت تجارت بین‌المللی از 

وی‌دررشته‌های‌بسکتبال‌واسکی,فوتبال‌وشنافعالیت 
دارد ودخترم هم اسکی‌باز وشناگر است و کوهنورد و 
ورزشکار رزمی. وی کارمند یک کمپانی استخراج نفت 
است و فارغ‌التحصیل دانشگاه پیام نور. 


زفره در ۱٩‏ سالگی مدیر باشگاه شدم! 


من تحصیلات ابتدایی رادر دبستان رازی واقع در 
نشاط گر فتم و برای تحصیلات متوسطه به دبیرستان 
علمیه رفتم و ضمن تحصیل در آن دبیرستان, به 
ورزش‌ه ای مورد علاقه‌ام چون والیبال» دو و میدانی. 
کشتی. فو تبال» بسکتبال و... می‌پر داختم و حتی عضو 
تیم های منتخب والیبال و بسکتبال و فوتبال دبیرستان 
علمیه بودم. 


درسال ۱۳۳۷ پس ازاخذ دیپلم از دبیرستان 
علمیه‌در ۱۹ سالگی دو سه سال در باشگاه شجاعت 
که به زورخانه شجاعت هم معر وف بود. هم ورزش 
می کردم و هم مدیریت رشته‌های ورزش والیبال. 
بسکتبال, کشتی و فوتبال و... آن باشگاه برعهده‌من 
بودو آن‌رشته‌هارافعال کردم.درهمین سال‌هابود 
که وارد دانشگاه شدم و در رشته تاسیسات حرارتی و 
ساختمانی راطی کرده و پایان‌نامه گرفتم و چند سال 
بعد در شهرداری تهران استخدام شدم و... 


یادم می آید در سال ۰ مرحوم حسین مبشر 


ا 


و 
۴۰ و = ح ا 


تیم والیبال باشگاه تهران جوان. قهرمان باشگاه‌های ایران در سال ۱ ایستاده از راست: پرویز ژافره«رییس باشگاه» محمود مطلق. 
محمد همت یار محمود عدل. خسرو ابراهیم وخلیل پاک نظر. نشسته از راست: محمد توانایی» مرتضی شیرزاد» حسین تهرانی و آل‌ابراهیم. 


ازبنده‌داشت مرابه هيات فوتبال تهران دعوت کرد و 
من شدم دبیر آن هیأت. در همان زمان‌ها با ابتکار یک 
خير به نام مهندس امیر صالح توسط فد راسیون, فوتبال 
محلات با ۱۰۰ هزار توماناحیاء شد و ۲۴ تیم تشکیل 
شد که بسیاری از بازیکنان مطرح و بز رگ بعدهای 
فوتبال‌ایران چون علی پروین؛ غلام وفاخواه حسین 
فرزامی. علی جباری. | کبر کار گر جم. مرحوم حمید 
امینی خواه: مهدی مناجاتی مهدی لواسانی, فریبرز 
اسماعیلی و... از تیم‌های محلات به تیم ملی راه يافتند. 


پس از تر ک باشگاه‌شجاعت., جذب باشگاه 
تهران جوان شدم. مدیر عامل آن زمان تهران جوان 
مر حوم حسین فکری بود ومع رف من مرخوم حسین 
جبارزاد گان... آقافکری مراعضو هیأت رییسه باشگاه 
کرد وبعدآهمکاری من به عنوان مدیریت با آن 
باشگاه آغاز شد که در سال ۱۳۴۶ به علت انحلال 
باشگاه. آن رابه کلوب تفریحات مفید حزب مردم 
تبدیل کردیم.البته بعد ها رییس تربیت بدنی تهران به 
من حکم رییس این کلوب راداد که من تصمیم گرفتم 
یک باشگاه مستقل تأسیس کنم که پس از انقلاب‌این 
اتفاق رخ داد. 


خلاصه من با توجه به توانی که داشتم وعشق 
به باش‌گاهداری توانستم از وزارت کشاورزی حدود 
۰ مت زمین که در خیابان يا جاده دماوند. 
مشرف به پار ک سر خه‌حصار بود را ۰ ۱۰ساله در 
اختیار بگیر م وبا تلاش شبانه‌روزی از یک زمین پر چاله 
وچوله که حاصل آن حدود ۱۰۰۰ شب نگهبانی از 
آن بود. یک مجموعه ورزشی شامل زمین‌های چمن 
۱ نفره‌فوتبال,دو استخر سوناء جکوزی, زمین‌های 
والیبال.بسکتبال و امور کوهنوردی تشکیل بدهم.البته 
در این ده‌قصد داریم تاسیسات و امکانات جدیدی 
برای ورزش نوجوانان و جوانان بر آن بیفزايیم. 


بای د بدانی دمن برای‌روبراه کردن‌باش‌گاه‌فعلی 
تهران جوان واقع در خیابان دماوند پار ک سر خه‌حصار 
شدم تا آنراازیک زمین مترو که تبد یل به باشگاهی 
کسانی مقابلم ایستادند و سهم خواهی کردند که 


اصلاً هیچ زحمتی نکشیده بودند. آنهامی گفتند حالا 
که باشگاه روبراه شده پس ماهم هستیم. منظورم 
مرامورد ضرب‌وشتم شدید قرار دادند.اما خداوند مرا 
از مر گ نجات داد و وقتی کار به شکایت و داد گاه در 
موردباشگاه تهران جوان کشیده‌شد.داد گاه‌وقانون 
رأی به نفع من داد و... 

ِ خسروانی 

ان سال‌ها مر حوم فکری با تیمسار خسروانی به 
خاطر باش_گاهداری اختلاف داش تند و گاهی‌تر کش 
دعواهای آنان مرانیز هدف قرار می‌داد. مثلاً تیمسار 
خسروانی به واسطه نفوذش در دستگاه‌ورزش برای 
باشگاه استقلال«تاج سابق»‌سالانه ۱۴ میلیون تومان 
اعتبار تخصیص می داد. امابه سایر باشگاه‌های دیگر 
ماهی ۰ ۴ هزار تومان!البته بعد از اینکه وی از دستگاه 
ورزش کنار رفت بود جه باشگاههابه ۸۰۰ هزار تومان 
افزایش یافت. جالب اینکه همین سهمیه اند ک نیز 
زمان آقای مصطفی داودی به عنوان سرپرست 
سازمان تربیت‌بدنی کشور قطع شد. البته در زمان 
دعوای فکری و خسروانی من به واسطه اینکه معاون 
فکری بودم» چندین بار مورد تعرض دار و دسته 
خسروانی قسرار گرفتم. منزلسم رادزدان مخصوص 
سرقت کردند.حتی پر ده‌ه ای خانه‌ام را اتش زدند 
و حتی بازداشت هم شدم! 

خبرنگار بودم 

سال‌هایی که بنده‌روزنامه‌نگاری‌می کردم با کمک 
مرحوم مهدی دری سردبیر اسبق کیهان ورزشی یک 
دوره‌دوس له روزنامه‌نگاری رادر مسسه آموزش 
دانشکده ادبیات گذران دم وبعد ها نیز در خلال کار 
روزنامه‌ن_گاری به عنوان خبرنگار ویاعنوان نماینده 
کانون باشگاههابهالمپیک‌های ٩۹۷۲‏ ۱ مونیخ, ۱۹۷۶ 
مونترال,۱۹۹۲ بارسلون. ۲۰۰۰ سیدنی و جام جهانی 
۶ الندن و ۱۹۷۴ آلم ان وچند بار نیز بازی‌های 
آسیایی اعزام شدم و پس از باز گشت از این کشورها و 
بازی‌های ورزشی انجام شده در آن‌ها مطالبی نگاشتم 
که در نشریات ورزشی به چاپ رسید. 

باشگاهداری با... 

در کشورمان باشگاه‌های خصوصی کم است.اما 
تادلتان بخواهد باشگاههای‌دولتی که‌روی سردر 
آن‌هانوشته شده«فرهنگی-ورزشی» فراوان دیده 
می‌شود که بسیار از کیسه پر فتوت مردم و بیت‌المال 
هزینه می کنند. 

ضمن اینکه هیچ گونه بازدهی هم ندارند. برعکس 
برخی از ورزشکاران و مربیان و مدیران آن‌هااخلاق را 
نیز پاس نمی دارند وبارهادر میادین ورزشی جنجالی 
وبداخلاقی‌هم آفریده‌اند.وقتی اداره‌ورزش کشور 
مشکل دارد. خب مشخص است که مدیران دولتی 
نمی‌توانن د آن‌هارااداره کنند. آن‌ها باحکم دوخطی 
می‌آین د وباهمان حکم دو خطی هم می‌روند. ضمن 
اینکه سابقه‌ای هم در ورزش ندارند و خلاصه رک 
بگویم فقط بیت‌المال بر باد ده هستند. 


رفنارهاوواکنش ها 


بقیه از صفحه ۱۲ 


می‌شد تا تنفر آنها بیشتر وبیشتر شود. در این ميان 
ار 
برای فر ماندار و تماشاگران مخصوص فراهم دیده‌بود 
و آن هم مبارزه دو ببر تا سر حد مرگ بود که مردم 
معمولا از چنین مبارزه‌ای لذت فراوان می بر دند. برای 
این مبارزه باغ وحش سونگای را انتخاب کرده بود وبه 
عنوان حریف و هم آورد هم با صرف هزینه‌ای بسیار 
از یک سیرک دوره گرد ببر انها را اجاره کر ده بودند 
و از بد حادثه بدون آنکه کسی از جریان خبر داشته 
باشد این کومال بود که برای مبارزه‌باسونگای انتخاب 
شده بود. بنابراین در حضور فر ماندار و خانواده‌اش 
و همچنین میهمان‌های ویژه آنها که جان‌راترفورد 
هم در بین آنها بود نمایش ویژه سال نو آغاز شد که 
برای آخرین برنامه مبارزه بین دو ببر قرار گر فته بود. 
برنامه‌های اولیه یکی پس از دیگری نمایش داده شد و 
آنگاه‌در حالی که گوینده استادیوم به نحوی شعار گونه 
مرتباً از نبرد بین دو آدمخوار می‌گفت. سونگای و 
کومال را هر کدام به طور جداگانه از قفس‌های خود 
به صحن نبرد راهنمایی کردند و برای اینکار طبق 
معمول از مشعلی با شعله‌های آتش استفاده کر دند 
تا هر دو ببر بدون مقاومت وارد صحنه نبرد خود 
شوند. صدای گوشخراش مردم و بوق و کراناهای 
بومی باعث شده بود که هر دو ببر به شدت عصبی و 
خشمناک شوند و آنگاه بانشان دادن دندان‌های خود 
به یکدیگر نبر د رابا جهیدن آغاز کر دند. آنها یکی دو 
بار سعی کردند با پنجه های تیز و دندان‌های عریان 
خود به یکد یگر صدمه بزنند اما نااگهان در یک لحظه 
بازی محبوب آنها در دوران کود کی بود. سونگای و 
کومال ناگهان در چشم‌های خود خیره شدند و پس از 
آنکه بابو کشیدن رایحه یکدیگر را کاملاً متوجه شدند 
ناگهان در میان اعجاب تماشا گر ان و ناراحتی فر ماندار 
و به ویژه میزبان جریان مانند دو کودک بر یکدیگر 
جهیده و شروع به بازی کردند. در این ميان لئونارد 
که در کنار پدرش نشسته بود ناگهان گر دنبندی را که 
یک سال پیشتر به سونگای داده بود در زیر پشم‌های 
گردن او مشاهده کرد و با فریاد نام سونگای را فرا 
خواند از سوی دیگر جان هم که کومال را شناسایی 
کرده بود به قدری از جریان ناراحت و عصبانی شد 
که به فک رش خطور کرد که با هر مکافاتی که شده هر 
دو حیوان را از چنین سرنوشت شومی نجات دهد. 
او آنگاه دیوانه‌وار خود را به درب ورودی استادیوم 
رساندو آن را گشودضمن آنکه لتونارد هم در حالیکه 
پدر و مادرش وحشت زده شده بودند خود رابه صحن 
استادیوم رساند. او متوجه شد که جان قصد نجات 
ببرها رادارد و از این رو سعی کرد تابه او کمک کند. 
در این میان کومال که جان را شناسایی کرده بود خود 
را به او رساند و با زبان بز رگش جیب پیراهن جان را 
لیس زد. جان ناگهان به یاد آورد که در جیب او بسته 


آبنبات‌های محبوبش که در ضمن بسیار مورد علاقه 
کومال بود قرار داشت و کومال رایحه آبنبات‌هاراحتی 
از چند متری احساس کر ده‌بود. از سوی دیگر سونگای 
هم هم صدا و هم رایحه بدن لئونارد را شناسایی کرد 
و هر دو ببر با خوشحالی نجات‌دهند گان خود را دنبال 
کردند در این میان جمعیت از شدت وحشت هر کدام 
به گوشه‌ای پناهنده شده بو دند و خلوت شدن استادیوم 
به جان و لئونارد کمک کرد تا بهتر نقشه خود را دنبال 
کنند. جان صلاح را در این دید تا از طریق قفس‌های 
زیرزمین هر دوببر رابه فضای آزاد جلوی استادیوم که 
جیپ رو باز خود را در انجا پار ک کرده بود برساند.اما 
در بین راه ناگهان این رام کننده سونگای بود که شلاق 
به دست در برابر آنها سبز شد اما این بار سونگای 
ترسی به خود راه نداد و دست رام کننده را که شلاق 
در آن قرار گرفته بود به شدت گاز گرفت تا او دیگر 
نتواند در زند گی خود حیوان دیگری رابا شلاق مورد 
ضرب وشتم قرار دهد. آنگاه‌در حالی که مردم همچنان 
فرار م‌کردند و اعضای پلیس به شکل خطرناکی با 
تفنگ‌های خود آماده شلیک می‌شد ند جان هر دو ببر 
راروی جیپ خود قرار داد و لئونارد را هم کنار دست 
خود نشاند او به لتونارد نیاز مبرمی داشت چرا که 
سونگای از لثونارد حرف شنوی داشت و آنگاه‌جان که 
با زیر و بم جنگل و راه‌های ارتباطی آشنایی بسیاری 
داشت با سرعت و در حالی که نیر وی انتظامی و پلیس 
سعی در دنبال کردن انها داشت از راه‌های غیر قابل 
عبور که شامل بستر رودخانه‌ها و تپه‌ها نیز بود ببرها 
را به اعماق جنگل رساند. در واقع راه‌های مذ کور به 
گونه‌ای نبود که اتومبیل‌های بزرگ حاوی پلیس و 
نیروی انتظامی بتوانند تا از آنها عبور کنند و پس از 
چند دقیقه مأیوس شده و به پایگاه‌های خود باز گشتند. 
جان ولئونارد پس از چهار ساعت که طی طریق کر دند 
سرانجام به نقطه‌ای رسیدند که برای هر دو ببر کاملا 
اشنا بود جرا که آنها در آن نقطه متولد شده بودند. 
آنگاه‌جان بسته حامل آ بنبات‌ها رابه کومال‌دادوسپس 
او و لئونارد از دو ببر عظیم‌الجثه یا به عبارت دیگر دو 
برادر خداحافظی کردند و به انها قول دادند که هر 
از گاهی به آنها سر خواهند زد. در این ميان لئونارد 
در حالی که به چشمان سونگای خیره شده بود از او 
خواست که قول بدهد که هر گز به انسان‌ها نزدیک 
نشود. چرا که خطر ناک ترین موجودات در جنگل برای 
آنها همانا انسان‌ها بودند. آنگاه دو برادر در حالی که 
اه کیک و 
در ميان شاخه‌های انبوه درختان ناپدید شدند. جان 
همانجا تفنگ خود را از درون اتومبیل برداشته و در 
زیر خاک دفن کرد و با خدای خود عهد کرد که دیگر 
هر گز حیوانی رامور د هدف قرار ندهد. جان راترفورد و 
لئونار داز آن‌پس عمر خودراصر ف حمایت از حیوانات 
وبهبود وضعیت زند گی آنها کردند و در این راه به ویژه 
حیوانات وحشی را مورد حمایت خود قرار داد و سی 
سال بعد بود که در همان جنگل قانونی به تصویب سید 
و شکار حیوانات را به کلی ممنوع کرد. قانون گذاران 
عنوان قانون مذ کور را «دو برادر» گذاشتند. 


0 


دش ها 


وا 


ذوهای دگ ان د ای مه فقت خود کمک نکر 


2 


دن 


که 


نمونه شعر کهن 
دو جشم مست 
رس و 


نمی کنند دو بد مست. احتر از از هم 


شدی به خواب و به هم ریخت خیل مژ گانت 


گشای چشم و جدا کن سپاه ناز از هم 


ميان ابرو و چشم تو فرق نتوان داد 


بلا و فتنه ندارند امتیاز از هم 


کس از زبان تو با ما سخن نمی گوید 


چه نکته‌ای است که پوشند اهل راز از هم 


ز سوز سینه من پرده‌های ساز از هم 


به باغ, سرو و صنوبر چو قأمتت دیدند 


خجل شدند ز ر پستی دو سر فراز از هم 


تو بوسه از دو لبت دادی و «صبوحی» جان 


به هیچ وجه نگشتیم بی‌نیاز از هم 


شاطر عباس صبوحی 


نمونه شعر نو 

شب پره ساحل نز دیک 
گم کرده‌راهش در شب تاریک 
شب پره ساحل نزدیک 
دم به دم می کوبدم بر پشت شيشه 
شب پره ساحل نزدیک! 
در تلاش تو چه مقصودی است؟ 
از اتاق من چه می‌خواهی؟ 
شب پره ساحل نزدیک با من 
(روی حرفش گنگ) می گوید: 
وان ووشنایی دراتاق نوست! 
باز کن در بر من 
خستگی آورده شب در من» 
به خیالش شب پره ساحل نزدیک 
هر تنی رأمی‌تواند برد هر راهی 
راه سوی عافیتگاهی 
وز پس هر روشنی ره بر مفری هست 
چوک و چوک! 
در این دل شب کازو ایی رنج می‌زاید 
پس چراهر کس به راه من نمی آید ؟ 

نیما پوشیج 


۴۲ 


مس 
مات کی 


ساحل آیبنه 
تو صبح روشن اندیشه اهورایی 
شکفته تر زگل سرخ باغ رویایی 
دمی که بار سفر ب رگذشته می‌بندم 
میان پنجرة عمر رفته پیدایی 
توای فرشته آرام معبد دل من 
شمیم روح بهاری. سرود صحرایی 
شرار عشق تو دل رابه روشنایی برد 
طلوع اتش طوری, دم مسیحایی 
کنار ساحل ایینه‌ها تو رادیدم 
عظیم تر ز تبشهای موج دریایی 
ز عطر غنچه لبهای تو چنین پیداست 
که از کرانه عطر سپیده می آیی 
توای سرود نوازش بهار دلکش شعر 
لطیف تر ز غزلهای حافظ مایی 


محمد مجد -تهران 


۳ s> 
به احترام قاسم انتظاری عزیز و همسرش که بر بالین‎ 
جوان ناکام خود «بابک »با دلی داغدار گریستند.‎ 
پس ازتو‎ 
شب است و در سکوت مبهم و سر شار این خانه‎ 
پس از تو می‌نشینم با در و دیوار این خانه‎ 
کنار یاد تو با چشمهایی خسته می گریم‎ 
چه خواهم کرد بی‌تو با شب بیدار این خانه‎ 
چه خالی ماند! گوشم از صدای مهربان تو‎ 
پرم بعد از تو از تنهایی بسیار این خانه‎ 
بیایی کاش بنشینی تو مثل سالهای دور‎ 
کنار «ربنا» و سفره افطار این خانه‎ 
بیا ایینه‌ها را در وسیع خانه جاری کن‎ 
که بی‌تو ماند بر دوش غریبم بار اين خانه‎ 
ببین «بابک» ببین ویر ان ویر انم به جان تو‎ 
پس از تو ریخت در چشمان من اوار این خانه‎ 
ار و‎ 
پرم از لعنت پیوسته جان آزار این خانه‎ 
تو آن ماهی که از خورشیدهای دور می آیی‎ 
من اما خسته‌ام چون سایه دیوار این خانه‎ 
من و چشم «انتظاری»ها. من و این بیقراری‌ها‎ 
ببین دیگر ندارد رونقی بازار این خانه‎ 
شعبان کرم‌دخت -بابلسر‎ 


ارو ۳۶۹۶ 


۶ مممو 


بازیچة تقدیر 

در چشمهای خیس تو تکثیر شد دلم 
با یک نگاه خسته زمینگیر شد دلم 

شاید خدا نخواست شماها یکی شوید 
بازيچة تهاجم تقد یر شد دلم 

ايراد از او نبود که دنیا وفا نداشت 

در زیر بار حادثه‌ها پیر شد دلم 

هر چند که به داده رضا داد. بعد از ان 
از هر چه بی تو بود دلش سیر شد دلم 

تکرار داستان قدیمی است. عشق تلخ 
افسوس سالهاست به زنجیر شد دلم... 
مریم زارع 


آب با کلماتی چون ناب وخواب قافیه 
می‌شود. ظاه را شمافکر کردهاید اگر 
ازردیف استفاده کنید. نیازی به قافیه 


اگر دلبر دلم را آب می کرد 

دو چشم خسته‌ام پر خون کرک 
#حبیبه علویان-رامهرمز 

سروده‌های شمابا کمی جرح و تعدیل 
قابلیت چاپ در جوانه‌های ادبی رادارد. هر 
چه بیشتر از نثر عادی و روزنامه‌ای فاصله 
بگیرید. عیار شعر تان بالاتر می‌رود: 

قسم خوردم 

که بی تو 

صبح رانبینم 

اما 

خورشید آمد و 


چشمانم رابادست های روشنش 


باز کرد 


۹۳ ۳ 3 ا 
۹ ا ی 


O‏ رقص ماهیان 
خوشبختی نگاه کن که بر قصند ماهیان با مر" 
روز خوبی است بیا باز به هم سر بزنیم بخند تا که بخندند صد جهان با من 
خانه رارنگ گل و نقش کبوتر بزنیم در انجماد تبسم در این زمانه لال 
ما که خود وارث این باغ و بهاریم. بيا بخوان ترانه‌ای از عشق یک دهان بامن 
یک سری هم به درختان صنوبر بردم اسیر موجم وساحل مرانمی‌خواند 
اب یک قدم فاصله مانده است به خوشبختی ما و جنگ می کند از دور بادبان بامن 
1 | 2 قدمی مانده که تا حلقه به این در بزنیم غمت پرنده دریایی و دلم دریاست 
E‏ ۳ من و تو شیفته باغ و گل شب بوییم پرنده‌های سفید از توء آشیان بامن 
TT‏ می‌شود مثل همیشه من و تو بنشینیم نشسته چشم به راه تو آسمان بامن 
f‏ ۱ حرف از خستگی و فاصله کمتر بزنیم رهامکن دل آواره مرادر باد 
ا می‌شود تاکه کمی هم به عقب بر گردیم ll rE‏ 
دانیال رحمانیان -جهرم باز حرف از می و از مستی و ساغر بزنیم یکی شدیم من و آتش و جنون و عطش 
قاسم پهلوان -صومعه‌سرا بیاو فصل جنون را بخوان, بخوان با من 
بمان بهانه باران چشمهایم باش 
#مهران اکبری قاضی چا کی -کلاچای ناگهان ان و و 
زبان‌شعر شماقد یمی است وتهی از تعبیرات خیلی وقت بود 2 Sag‏ 
وتر کیبات تازه, گاهی‌هم لغزش وزنی دارید. تورا ا 2 خاطرا | 0 
E‏ ت اول: و دور بود 9 بانو سلام 
ی ال فریاد کنید ۱ 00 
مس کار تما ا ارس ای 4 بانو سلام. دختر باران و آبها 


“bel:‏ به یشتوانه اند يشه ِ ح 
خبرت‌هست که‌شد عید و بهارانبدم. که کهان یکووز . دست مرابگیر که محتاج یاری‌ام 


را 2 ۰ ای زورق امید از این اضطرابها 


خبرت هست که بادام و به بار امده‌است ا 


#سعید سعیدی -تهران و خیس شد تمام دشت از شرم روی توست که پنهان خزیده‌اند 
بینی از حافظ را تقطیع می کنبم: تمام کوچه‌ها در پرده‌های شرم اگر آفتابها 
مسلمانان مرا وقتی دلی بود و پنجره‌ها سبز پوشیدند Gk‏ وقتی که راه می‌روی ای ماه در زمین 
که باوی گفتمی گر مشکلی بود و چشمها پلک گشودند :5 خم می شوند پیش تو عالی‌جنابها 
وزن بیت فوق مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل است وشکفتند غنچه‌ها وقتی که راه می‌روی ای محشر بز رگ 
N‏ ف قاطی‌ش ۰ ۱ ۰ ۱۰ 
مراوقتی: مفاعیلن اک ۱ چشمان تو دلیل نجات است باز کن 
ود 3 7 پلکی که وا رهانیم از انتخابها 
که باوی گف: مفاعیلن ما در چشمهای ناز تو ابهام روشنی است 
تمی گر مش: مفاعیلن e‏ ای معنی تمام سوال و جوابها 
گلی بود: مفاعیل بهروزسپیدنامه -ابلام 


ناهید لیم پور شیر | 


a 0 
٣ پا ڪڪ‎ 


لطفاًتااطلاع ثانوی پبامک نفر ستید 


نو 9 های‌ناب 
سنگ آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 
ارم ويم 
از گل واشده در دور تر ین بو ته دشت به توای دوست 
سلام.حالت آیاخوبست؟ روز گارت آبیست؟ همه اینجا 
خوبند. نی لبک می‌خواند. قاصد ک میر قصد. بادعاشق 
شده است» فکر من باش که من فکر توأم ستاره خاموش 


+ گر جهاز فاصله ماه به من دور تر ی»ولی‌انگار همین جا 
وهمین دور وبری؛ .ماه می‌تابد و انگار تویی می‌خندی, باد 
می آید وانگار توبی می گذری نینا 
a a Î‏ 
خداء در ميان دل پاکت صدف آینه کاشت سیده‌مینا 
* گفتگویم ان مثل دوئل است. من شلیک می کنم, تو 
می‌مانی؛ من می‌میر م سحر جبارزاده 
باهر شدتی که بخواهی از خاطراتت فرار کنی» باهمان 
می کوبیم پروین افتخاری 
۶ عصاروزی هزار بار به زمین می‌خورد تاصاحبش زمین 
نخورد! بهرام بوادی 
+ دلر لبستگر مثل ب رگ درخته»وقتی از اون جدامی‌شه باز 
به پاش می‌افته سید ابوالفضل نیازی امیرانی 
مگودربی‌غمی آسود گی‌هست. که گر غم‌هست.در 
عالم همین هست ملینا 
6 چتر چنار بسته شد پر نده پر کشید و رفت. به چشمک 
E‏ ,کنار رد 
هیچکس 1۷ 
ما 
نرود.فرشی ز دل شکسته انداخته‌ام. آهسته بیاشیشه به 
میثم دلیر 
6 کسی که از سرنوشت خود شکایت کند. از کوچکی روح 
خود شکایت کرده جمشید صائب تنکابن 
+ پائولو کوئیلو: من حقیقی همان است که هست. نه آنی که 
دیگران از تو ساخته‌اند الهام شیخ‌الاسلامی 
+ فرصت‌ها گاهی آهسته در می‌زنند. گوش کردن رایاد 
۲ خی انوا نمی 
EL‏ ی 
وین‌دایر: کاهش استرس,یعنی توازن کار و زند گی 
نوشین رئوف 
#لبخند می‌توان د جر احت زخمی راالتیام بخشد. باید 


پایت نرود 


پوسف 


ترسید آنگاه که مستبدان مهربان می‌شوند 

پسر هخامنشی 
شبیه بر گ پاییزی پس از تو قسمت باد م خداحافظ ولی 
هر گز نخواهی رفت از یادم 
خبرت هست که بی‌روی تو آرامم نیست طاقت بار 
فراق این همه ایامم نیست ستایش 
۶ مادانه نخورده صید این دام شدیم ناکر ده گنه ببین چه 


وحید لا 


بدنام شدیم» ترسیدن ماز ترس بد نامی بود. حال از چه 
بترسیم که بد نام شدیم ناتیلوس 
# نه بلبل خواهد از بستان جدایی نه گل دارد خیال 
بی‌وفایی.اگر گفتی مراالان چه حالیست. میان قلب من 

مهرناز دوراندیش 
رک مه 


چ 


۶ حضرت محمد( ص):اخلاق من تملق نیست مگر در 
جستن دانش غزلي اؤسط غظيغی 
+ چارلیچاپلین: با پول می توان خانه خرید ولی آشیانه نه 
رختخواب خرید ولی خواب نه» ساعت خرید ولی زمان نه. 
کتاب خرید ولی دانش نه» مقام خرید ولی اعتبار نه, دارو 
خرید ولی سلامتی نه وبالاخره‌می‌توان قلب خرید ولی 
عشق رانه!! ۳5 
6 د کتر شریعتی:عظمت همواره در جستجوی چشمی 
است که او راببیند. خوبی در انتظار خر دی که او رابشناسد 
و زیبایی همواره تشنه دلی‌ست که به او عشق ورزد 

بانوی شرقی 
دنیاهم به | دم‌های خوش بین نیاز دارد و هم به ادم‌های 
بدبین» خوش بین‌ها هواپیما می‌سازند. بدبین‌ها چتر نجات 
هیچ وقت نگویید وقت‌ندارم,چون خد اوند وقتی رابه 
شما داده که به انيشتین هم داده بود! رانی 
بی قرار توأم ودر دل تنگم گله‌هاست. آه‌بی‌تاب شدن 
عادت کم حوصله‌هاست! مژگان زمستانی 
#*غرض نقشی ست کز ماباز ماند. که هستی رانمی‌بینم 
بقایی ۲ پاییز غریب 
آنکه ویران شده‌از یار مرامی‌فهمد. أنکه تنها شده بسیار 
مرامی‌فهمد. چه بگویم که چنان از تو فر و ریخته‌ام. که فقط 
ریزش آوار مرامی‌فهمد اسماهمتی 
بر دامن پر پیج تو صد حسرت و آه‌است»بر چشم ستمکار 
تویک شهر گواه است. لبخند تو آلوده به طعم گس سیب 
است. پرونده چشمان تو یک عمر سیاه است 


درخت بی برنده 
د کتر شریعتی: دنیا رابد ساخته‌اند. کسی را که دوست 
داری, تورادوست نمی‌دارد. کسی که تو رادوست دارد. 
تودوستش نمی‌داری.اما کس که تودوستش داری واوهم 


تورادوست دارد. به رسم و آیین هر گز به هم نمی رسند و 
این رنج است Farid jengelberd‏ 


نسرین عاشق «دوستت 
دارم بدون هیچ بهانه‌ای» 
تکراریه عزیزم. این ها 
رودوباره‌می‌نویسم تابقیه‌نفرستن!فاطمه 

(دلشکسته) بعضی از سوال‌هارو جواب نگیریم بهتره و 
سؤال تو هم از همون جنسه عزیز در ضمن «می‌دونستی 
در داز هر طرف بنویسی باز هم درده» ناب نیست !قلب 
کوچیکست. نمی دونم در جواب توچه واژه‌ایی باید بکار 
ببرم که بعد ا متهم به بی وفایی نشم کاش می تونستم 
بگم دوست داشتن سنگ با آدم چه‌تفاوتی داره.اما 
حیف که نمی‌تونم‌الاف عاشقی»همین کهیادمن 
کر دی تشکر«همین که محرم‌دردی تشکر» و«خسته 
در گذر زم ان و خسته از دلتنگیهایی که هیچ وقت به 
پایان نمی ر سد» نوشته ناب نیست !غر یو بی صدابرام 
فر ستادی «زند گی پستی و بلندیهای زیادی دارد.ز ند گی 
راه‌ناهموار درازی دارد. زند گی غمکده‌ای در کنج قفس 
است. زند گی شادی کم»غم بلندی دارد و...» نمی‌دونم 
چی بگم ؟| کوثرپانوی ماهتهم نوشتهایی پسسیار بلند 
برام فرستادی که بخشی از اون اينه «عشق محکومیست 
که محا کمه نمی‌شود. دیوانهایست که معالجه نمی‌شود. 
بی گناهیست که شناخته نمی‌شود و...» شبکده فلسفه 
الا کلنگ رو کار کردیم عزی زم! 1.111.411 1«بز رگترین 


اقیانوس. آرام است» کار شده! مهر ناز دوراند یش نوشته 
توروهم با هم می‌خوانیم «همه می گین آسمون آبیه من 
می گم قهوه‌ایی چون چشم‌های تو آسمون منه» لابد فردا 
یلم ان پیغام می‌ده‌چر امال اینهاروچاپ کردی‌مال من 
رو نه!!فاطمه (تهی) ولی من دوستت دارم و جوابی غیر از 
این ندارم! سنگ زمینی, فدای دلت, تو حداقل مطلبت 
چندبار چاپ شد هامااونایی که هن_وز تونوبتن چه کاری 
باید بکنن! ساحل خوبم زیارت قبول ممنون توعزیز 
هستم!زهرا. ش نوشتة توروباهم می‌خونیم «گاهی از 
خدادلگیر می‌شویم که چقدر تنها شدیم.دریغ از آنکه 
در آن تنهایی حکمتی است برای سعاد تمان» من حرفی 
نمی‌زنم! بچه سوسول خبر به این مهمی را چراینقد ردیر 
می‌دی. خوشحال شدم آقای مهندس!عشق لاف چون 
تعداد پیغام‌های حذف شده توبه پنج سید یکی شون‌رو 
می‌خونیم «گاهی وقتهاسکوت زیاد معرفت است گر چه 
ساکتمولی-یادتم.»اهانیه علی «روزی‌اگر نبودم. آرزو 
دارم بگویی. یادش به خیر» این نوشسته ناب تو عزیز دلم! 
سپیده نازنین تابه حال توی این صفحه یک پیغام ۱۸ 
سطری دیدی که شعر بسیار زیبای روز مر گم رو برام 
ارسال کردی؟انسیم ۴ ۶مهر بون نوشته «نقاش نیستم 
ولی تمام زند گیم رادرد کشیدم.»بارون مهر بون شدم. 
هستم,خواهم بود ویک لحظه هم از عشق مهربانترین 
مهربانهادور نمی‌شم|سورنای گلم یعنی تومی گی از اینکه 
خواهرزاده توبه جای پاهاش دو تابال در آورده‌ورفته 
پیش حضرت عشق بای ناراحت‌بود ی خوشحال؟افریاد 
1 ]«دلم آتش گرفت از غم چرادیگر نمی آیی ؟» نوشته 
نابه عزیزم؟اپر پروازنمی‌دونم دربارهنوشته توچی بگم 
که نوشتی «اگر 11بار افتادی, 11+ ۱ بار برخیز»! دررخت 
بی پر نده من همین حالا هم از نوشته‌های تو دلم تکون 
خورده! سعید و سمیرابرام فرستادین «عجب دنیائیه 
قلب منه, توسینه‌ی منه:, اماواسه تومی‌زن ه» لطفاً دو 
اسمی برام چیزی نفرستین. دردسر سازه!⁄۸۸عزیز 
هنوز به پیغامهای تونرسیدم لطف کن منتظر باش تلاش 
می کنم شر منده‌نشم! قاصد ک نازنین بی مقد مه بگم دو 
سه‌تاشوخوندم خوبن و تونوبت چاپ! کسی که اسم 
من‌رو گذاشتی سنگ قبر شیطان, اسم خودت رو ننوشتی 
تابدونم چه عزیزی داره‌بهم می گه که سنگ‌هافقط 
به درد مر ده‌ها می خوردن‌انوشین باران از طرف من از 
خودت وهمسرت تشکر کن اسیب سرخ وحشی فکر 
می کنی می شه به سیب سرخ رو از یاد برد.اگر اینطور یه 
که من حرفی ندارم!رویای غمکین بعد از مد تهاپیغامت 
روباهم می‌خونیم«نه تنهادوست دارم دوستم بدارند. 
بلکه دوست دارم بشنوم که دوستم دارند»! ستایش تو 
هم همین طور:«عشق آگر ایستادن سر کوچه است تیر 
برق از هم عاشق تر است» باران گلم حالا نوبته توئه«شاد 
باش که از شادی تو دلشادم. تا توشادی زغم هر دوجهان 
ازادم»!اواجانم اونقدر پیغام‌های عاشقانه زياد برایم 
می‌یاد که تصمیم گر فتم از سال بعد به شر ط بقایه بخشی 
ازاین صفحه بز رگ رو اختصاص بدم به اونها! پدونه فروغ 
گلم, چون نوشته‌بلند تومعلوم نبود نوشته چه کسیه 
متأسفانه امکان استفاده‌نداشت! سحر بلا به محض اینکه 
اسمت رو دیدم خیلی خوشحال شدم اما بعد از سه ساعت 
دیدم نوشستی«خیلی بدی واقعاً سنگی, تازه اسم سنگ 
واست کم هم هست.اسمم حتی توی لیست رد شده‌ها 
نبود. دیگه اس نمی‌دم. دوستت ندارم.بای!» 


جدولهازیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


افقی: 
1 - نوعی دفتر حسابداری_-دریاچه‌ای 
درسیستان و بلوچستان ۲-برنج 
پوست‌نکنده- کش وری عربی -گاز 
نیتروژن_الیاف گونی‌بافی ۳-تصنیف 
نامه‌نگاری - گرفتار ۴- نان نا زک - 
لاغر. نحیف -ادراک و دریافتن باطن 
چیزی با دیدن ظاهر آن۵- تکنیک 
-خوی گرفته -همه _پربها ۶- جایز 
-از شهرهای آذربایجان شرقی - 
دشت و صحرا-شانه, کتف ۷- کال 
_دردناک -ر نگ قناری -مونث 
جن ۸- نغمه. سرود -از بخش‌های 
شهرستان رامسر - گل نومیدی۹- 
از سوره‌های معروف -یار عروس - 
مخل کشت صیفی جات = اسلوب 
روش -مر کز -اشاره به دور جمع ۱۱- 
عضو تنفسی -مر کز سوییس - جدید 
-هوس خانم‌باردار ۱۳- صدمتر مربع 
-شهری در جنوب -عضو پیچ در پیچ 
-از ضمای ر ۱۴- یک سوساز الکتریکی 
-تخم مرغ فرنگی -نویسنده کتاب 
- گل سرخ ۱۴-دینداری - گل 
خشک شده و به هم چسبیده -بیماری 
سگی ۱۵- قابله -از شهرهای معروف 
لیبی -م رکز تبت ۱۶-جمع رای - 
مخفی -بی‌باکی -ورزش زمستانی 
۷- لوازم‌التحرير -بلدیه. 


عمو دی: 

| -ورمیشل کار کرد ۲- در تر کیب 
به معنی مانند ونظیر آید_از مقام‌های 
موسیقی -فرمانده-فلانی ۴۳اب صاف و گوارا- 
زینت شده-از توابع شهر ستان رودبار دارای چشمه 
آب معدنی معروف ۴-نام دیگر کربلا - کشوری در 
ارویا + کل دندان ۵- خرمن ماه-اشاره به دور -جمع 
بیت -شبیه, مانند #-من و شما-شهر سعدی و حافظ 
-اسب قهوه‌ای روشن از نزولات آسمانی ۷-جسمی 
هندسی از مهره‌های شطرنج -مقابل نادان -برده 
زن ۸-مغازه کوچک -شهر چای وادویه هندوستان 
-به حد بلوغ رسیده 8- جسد مرده-بوزینه - 
غمباد1۰-تاریک. سیاه-تمرین عملیات نظامی - 
نوعی رستنی که جزو شاخه نهانزادان است ۱۱- شهر 
رستم-نوعی ماهی مرغوب -روز -زاد گاه نیما ۱۲- 
طعم-اداره مراقبت از ورود وخروج کالا-غم. غصه 
-راه کوتاه۱۳- پوستین -زیر پایین -موجودی 
نامرئی -ماه نو ۱۴-از توابع کاشان-از سایت‌های 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو ‏ 
و کاکورو نیز | نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم 
یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام 
بوبسنده با دقت و خوانا نوشته ش ۲ 


٩ ۸۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 


معروف اینترنتی - کوه کن معروف 1۵- همانند. برابر 
-تصفیه کردن. صاف کردن_-قان ون مغولی ۱۶- 
همدم درس تخصصی یک استاد دانشگاه-دستور 


-بی‌هوشی ۱۷-ملکه معر وف مصر باستان-دست 


٩ ۸ ۷ ۵ 
۳ / 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۵۲۱ 
۱-متقاطع: راحله گلشنی-فردیس 


۲-شرح در متن:معصومه زاتری ایرانی-اردستان 


۳- کا کورو:نریمان احمدی-شهر یار 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۷۱ 1 


در هستی حنسی حش ات هم جهار چوی دارد 


ار ددد کت 


» 
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ل a‏ آن‌دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] (ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله رااصحیح حل کرده و به 
جدو شرح ‌درمنن این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارندمی توانند | | دفترمجله ارسال نمایند. یک نفرو برای جداول سودو کو و کاکورو نیز انفر به 
پنجشنبه هاازساعت۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰ باشماره | | قید قرعه‌انتخاب و به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به 

طراح جدولها:د اود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. | [شرطی که کد پستی.نشانی و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. 


f 
ا‎ ۳ 
ار‎ 
7 
9 
E 
| خرده گیری‎ | 
دها‎ 
ویران شدن | شدن ی‎ | 


جدول سودوکو ۲۴۶۴ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار پر وید زبرنض سپراب نادار 
درمیان این خطوط درهم ونقاط پرا کنده یک نقاشی پنهان شده‌است. 
برای‌پیدا کردن آن می توانید خود کار یامدادی برداشته وخانه‌هایی که / سح 


دارای نقطه‌هستند رارنگ کنید البته مر اقب باشدد تااز خطوط بیر ون نر وید 
تانتیجه کار بهتر شود. 


مدتی بوده صاحبش 
( راندیده با دیدن او با 

خوشحالی به طرفش 
5 ۳ 4 رفته‌ومحبتش را 


نشان می‌دهند اما 


wv 
ری‎ EES رارکت‎ 
سس رن اختلاف وجوددارد‎ 4K 3 3۳ > 
رت قاس که از شما می‌خواهیم‎ ۱0۳۳ 


ی را ای 
A e‏ ِ 
E‏ ۷ 
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س اگه گفتی چند روز؟ 
aS‏ نام دور روز احفر می یت ۰| قامردد ر جند روزم قباد 


ا 
ر 


این پسربچه به دنبال دوستان خود در مر داب مشغول قایق سواری است که | گر حرف آخرش رابردار 
ولی نمی‌تواند آنها را پیدا کند آیاشما می‌توانید به او کمک کرده‌و ۴ دوست او ا _آن کدام‌میوه‌اسست ‏ ِ 1 
ا NS‏ 
ا ا ی و ا 
0۳ که اگر ف اولش را بزنید. ناحیه‌ای از دست ‏ تا 5 
آدم رابه یاد لی به رنگ آسمان می‌انداز. 


شناسی! 
ات ۱ 
ات ید.عددی‌می‌شود که یک سرو 


#مٹل اسپانبایی 


ê‏ ۲ ت؟ 
را که در مرداب پنهان شده‌اند را بیایید. 
ay‏ . رپس سب 


۳_آن چه میوه است 
۴_آن کدام میوه‌است که شنیدن نامش: 


مارپیچ 
سوار کاری 
این سوار کار 
می‌بایست از موانع 
مختلفی به صورت مارپیچ 
بگذردولی‌برای 
۱ کنترل بهتر اسب 
تال پایین گرفته و راه 
رابه خوبی پیدا نمی کند 
کنید وراه درست رااز قسمت بالای تصویر 
نشان دهید؟ 


سر 


۷ / روس ۱ ۹ کے نهد کو ۴۷ 


روزی از روز ها گروهی از قورباغه‌های کوچیک 
تصمیم گر فتند که باهم مسابقه‌ی دو بدهند.هدف 
مسابقه ر سید ن‌به نو ک یک بر ج خیلی بلند بود. جمعیت 
زیادی برای دیدن مسابقه و تشویق قورباغه‌ها جمع 
شده‌بودند...و مسابقه شر وع شد.... راستش, کسی توی 
جمعیت باور نداشت که قورباغه های به این کوچیکی 
بتوانند به نوک برج برسند .. 

اوه‌عجب کار مشکلی!! 

اونها هیچ وقت به نوک برج نمی رسند 

یاءهیچ شانسی برای موفقیتشون نیست.برج خیلی 
بلند ه... 

قورباغه‌های کوچیک یکی یکی شروع به افتادن 
کردند... بجز بعضی که هنوز با حرارت داشتند بالاو 

جمعیت هنوز ادامه می‌داد. خیلی مشکله!!اهیچ 
کس موفق نمی‌شه! 

و تعداد بیش تری از قور باغه‌ها خسته می‌شد ند و 
از ادامه دادن منصر ف... ولی فقط یکی به رفتن ادامه 
داد بالا بالاو باز هم بالاتر... این یکی نمی‌خواست 

بالاخره بقیه ازادامة بالا رفتن منصر ف شدند. به 
جزاون قورباغه کوچولو که بعد از تلاش زياد تنها 
می‌خواستند بدانند او چگونه این کار روانجام داده؟اونا 
ازش پر سیدند که چطور قدرت رسیدن به نوک برج و 
موفق شدن روپیدا کرده؟و مشخص شد که... 

برندهً مسابقه کر بوده!!! 

نتیجة اخلاقی این داستان اينه که: 

هیچ وقت به جملات منفی و مأّی وس کننده‌ی 
دیگران گوش ندید... چون اونا زیباترین رویاها و 
آآرزوهای شمارو از تون می گیر ند -چیزهایی که از ته 
دلتون آرزوشون‌رو دارید! 

همیشه به قدرت کلمات فکر کنید. 

چون هر چیزی که می‌خونید يا می‌شنوید روی 
اعمال شما تأثیر می گذاره پس: 

وبالاتر ازاون کر بشید هر وقت کسی خواست به 
شما بگه که به آرزوهاتون نخواهید رسید! 

و همیشه باور داشته باشید: 

من همراه خدای خودم همه کار می‌تونم کنم. 

۴۸ مات 


سميه داوودبيگىی beigi_somayeh@yaho0.c0”m‏ 


امنیت» آزادی ونان !!! 

نیمروز بود کشاورز و خانواده‌اش برای نهار خود 
را آماده می کردند که یکی از فرزندان او گفت در کنار 
رود خانه هزاران سربازار دو زده‌اند چادری سفید رنگ 
هم در آنجا بود که فکر می کنم پادشاه ایران در میان 
آنان باشد. سه پسر از ميان هفت فر زند او بلند شدند 
به پدر رو کر دند و گفتند زمان مناسبی است که مارابه 
خدمت ار تش‌ایران‌زمین در آوری»پدرازاین کار آنان 
ناراضی بود اما به خاطر خواست پیگیر آنها پذیرفت و 
به همراهشان به سوی اردو رفت. دو جنگاور در کنار 
درختی ایستاده‌بودند که بادیدن پدروسه پسرش 
پیش المد 

جنگاوری رشید که سیمایی مردانه داشت پرسید 
چرابه سپاه ایران نزدیک می‌شوید؟ 

پدر گفت فر زندانم می‌خواهند همچون شما سرباز 
ایران شوند. جنگاور گفت تا کنون چه می کر دند؟ 

پدر گفت همراه من کشاورزی می کنند. 
آنان همراه ما به جنگ بيایند زمین‌های کشاورزیت را 
می‌توانی اداره کنی ؟ 

پیرمرد گفت آنگاه قسمتی از زمین‌هاهمچون 
گذشته برهوت خواهد شد. 


جنگاور گفت:دشمن کش ور ماتنهاسپاه آشور 
نیست دشمن بزر گتری که مردم ما رابه رنج ونابودی 
جنگ در میدانهای نبرداست. آنگاه روی بر گر داند و 
گفت مردم ما تنها پیروزی نمی خواهند آنها باید شکم 

جنگاور دیگری که ایستاده بود به آنها گفت سخن 
یادشاه‌ایران فرور تیش (فرزند بنیانگذار ایران دیاکو) 
رابگوش بگیرید و کشاورزی کنید و سپس اوهم از پدر 
و سه برادر دور شد. 

فرزن د بز رگ روبه پدر پیرش کرد و گفت: پدر 
بی‌مهری‌های ما راببخش تاپایان زند گی سربازان تو 

فرمانروای ان هم واره‌سه وظیفه مهم در برابر 
مردمانشان‌دارند.نخست:امنیست؛دوم: آزادی و 
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ضرورت بر گزاری کلاس آواز برای پرندگان 

جل الخالق!...جه روز گار غریبی شده است نازنین! 
آدم گاهی یک چیزهایی می‌شنود که می‌ماند بخندد 
یابگرید. خوب شد که‌انسان رامخیّر آفریدند. و گرنه 


یک بررسی شدیدآ علمی و عملی نشان می‌دهد که 
آلودگی‌ه ای صوتی و سر وصدای زیاد در شسهرها؛ 
پرنده‌های آوازه‌خوان رامجبور کرده است که زیر وبم 
وایضاًسرعت آواهای خود راتغییر دهند وبا هنگ 
متفاوتی آواز بخوانند. در این وانفساء همین یکی را کم 
داشتیم.حالا بیاو درستش کن! 

در مضرّات رفیق ناجنس: 
نه عجب گر فرورود نفسش 

بله.اگر بنابه هر دلیلی از جمله گرانی مسکن و نبود 
خانه خالی بلبلی با کلاغی هم قفس و هم نفس گردد؛ 
درنیاید واین قضیه سابقه هم دارد واسنادش موجود 
است؛امااین که مثلاًهمین بلبل مور دنظر بهلحاظ 
آلود گی صوتی ایجاد شده توسط بنی آدم که اعضای 
یک پیکرند.خدای‌ناکرده‌خارج بزند وبه‌هنگام آواز 
خواندن فالش بخواند؛حد یت ناشنیده‌ای است که 
| کنون توسط کارشناسان محیط زیست دانشگاه 
ملبورن استرالیا می‌شنویم. 

بنابه گفته‌اين دانشمندان. جماعت پر ند گان اهل 
آواز که در شسهر زند گی می کنند. برای‌اين که بتوانند 
برسروصدای‌شهر غلبه کنند وصدای خودرابه 
گوش مردم و مسوولین بررسانند. ناچار شده‌اند که 
شدت‌اصوات آهنگین خودراتا ۰ ۸دسیبل بالاببرند. 
در حالی که این پرن د گان بیچاره در حالت عادی. 
فقط باشدت ۰ ۳دسیبل آواز می‌خوانند که خیلی به 
مواضعشان فشار وارد نیاید. به هر حال پر نده‌اند و 
حساس. شتر نقاره‌خانه که نیستند! 

در بیان آواز بلابل امروز: 
بلبلی بر گ گلی خوش رنگ در منقار داشت 

واندر آن ب رگ و نواصد ناله‌های فالش داشت! 

بسته‌پیشنیادی:از آنجا که نه تنها عزیزان اهل 
آواز, که تمام مر دم پرنده دوست وبلبل پرور.از خراب 
شدن‌صدای‌پرند گان خوش آ واز در فضای آلوده 
شهری.علی الخصوص در تهران که صدای خر هم 


می گیر د تاچه رسد به قمری و قناری وبلبل و....امثالهم؛ 
متأسف وناراحتیم؛ برای جلوگیری از خراب شدن و 
خارج زدن صدای پر ند گان داخل شهر پیشنهاد عاجل 
می کنیم که با همکاری اداره محیط زیست خدابیامرز. 
انجمن حمایت از پرند گان, واحد موسیقی وزارت 
ارشاد وبخش خصوصی مرتبط با موضوع وایضاً 
تمامی دلسوزان و د و گانه سوزان و علاقه مندان‌به | واز 
اصیل پرند گان ایرانی و تهرانی: هر چه سریع‌تر برای 
پرند گان اهل آواز: یکسری کلاس‌های فشرده آ واز 
زیر نظر اساتید بنام این فن در نظر گرفته شود تاجلوی 
تخریب بیشتر صدایشان گر فته شود. این طوری پیش 
برود.دیگر چطوری می‌توانیم بگوییم فلانی مثل بلبل 
می‌خواند ؟... مدح شبیه به ذم نخواهد بود ؟! 
حافظ مافرماید: 
به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می 
علاج کی کنمت؟ چون که مشکل است از وی! 
توضیح لازم: مراد از «می» در اینجااشاره به دوغ 
آیغلی می‌باشد! 
نسل جدید گوشی‌های ناهمراه! 
یک دم قلچماقی بیاید جلوپیشرفت سر سام ور 
تکنول وژی‌جهانی رابگیر د.این طور لجام گسيخته 
حر کت کند.به گردش نمی‌رسیم. سر که نمی‌برد! 
هرجیزی‌برای خودش یک حد و حدودی‌دارد. 
فی‌المثل. سرعت پیشرفت تکنولوژی وسایل ارتباطی 
و الکترونیکی,وقتی که بیش از حد زياد شد؛ما که هیچ, 
حتی دولت الکترونیک هم گیج می‌شود. 
در شتاب تکنولوژی: 
-«به کجا جنین شتابان ؟...» 
ننه ام از نسیم پرسید 
و نسیم ورپریده 
که خوراک او خریده 
به تبسمی ملایم 
وبدون پرده‌پوشی 
وبدون زیر گوشی 
به دو جمله گفت فوری: 
_به هر آن کجا که باشد 
مدل جدید گوشی! 
بله,وقتی که پیشرفت تند و تیز تکنولوژی شتاب 
بگیرد. اوضاع طوری می‌شود که مثلأً آدم امروز 
می زود نازا ریک مدل گوشتی تلقن همراه می خرد اما 
هنوز دو سه بار با آآن صحبت کرده‌یا نکر ده می‌شنود 
که یک مدل گوشی جدید وارد بازار شده‌است واودیگر 
متأسفانه نمی تواند پز بالا بودن مدل گوشی‌اش رابه 
این و آن بدهد؛مگر این کسر یعاً خود رابا جیب پر به 
بازار بر ساند. یا هم که خدای نکرده ناامیدانه خودش 
رادر استانه خود کشی ببیند که‌البته کاری نادرست 
وازسرنابخردی است وغلط می کند دست به‌یک 
همچین کار خبطی بزند. خاک تو سرش کنند بااین 
افکارش..والا! 
در تأیید فرمایش ما: 
کاری که به عقل در نیاید : 
دیوانگی‌یی در آن بباید 


۷ر_ ۰ 


چند مدل گوشی جدید: 

از آنجا که برهمگان ثابت شد کهدر عرصه 
تکنولوژی لپ تاپ و گوشی همراه نیز«هر دم ازاين 
باغ بری می رسد /تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد»؛ توجه 
شمارا به چند مدل گوشی جدیدالورود به بازار جلب 
می‌نماييم. فقط عجله نکنید؛ به همه تان می رسد: 

۱-گوشی یخچالدار:این مدل گوشی:علاوه‌بر 
دوربین عکاسی و فیلمبرداری, مجهز به یخچال فریزر 
دودره‌نیز می‌باشد که بافشار د کمه‌ای قطعات کوچک 
یخ از یک سوراخ زیر گوشی بیرون ریخته می‌شود. 
این گوشی از کارایی بسیار بالایی در فصل تابستان 
بر خوردار است. 

۲-گوشیدارای‌شومینه:این گوشی که‌در آغاز 
زمستان بی برف امسسال روافهبازار شده‌است. وازای 
یک بخاری کوچک در پشت صفحه می باشد که با گاز 
شهری شارز می گر دد و می تواند جلو سرماخورد گی 
مشتر کان تلفن همراه‌رابگی ردو در نتیجه از هزینه 
درمان آنهابکاهد که بتوانند همراهبا پول یارانه برای 
اینده فرزندانشان پس‌انداز کنند. 

۳ گوشی سبزی خرد کن: 

دراین نوع گوشی فوق‌العاده که بیشتر مناسب 
خانم های خانه دار است. یک چاقوی رنده‌دار ظریف 
جاسازی شده که به کمک آن قادر به خرد کردن 
سبزی خواهید بود. همچنین در برخی از مدل‌های‌این 
گوشی.یک دستگاه آبمیوه گیری کوچک نیز نصب 
شده‌است که‌مثلاً از ناحیه آنتن آن یک هویج فرنگی 
راوارد گوشی کرده‌واز یک سوراخ سمت چپ. اب 
هویج دریافت می کنید که برای نورچشم بسیار موّثر 
می‌باشد. حالا نور چشمی ها که جای خود دارند. 

ع-گوشی‌دارای قصری‌بچه:در ساخت این گوشی, 
علاوه بر در نظر گرفتن تمام امکانات دیگر گوشی‌ها, 
برای کود کان شمانیز یک سرویس بهداشتی لحاظ 
شده‌است که جنانچه در بیر ون از منزل, کود ک شما 
نیاز مبرم به دستشویی سریع وسوق‌الجیشی داشت. 
بلافاصله‌بافشار آهسته وپیوسته یک د کمه حساس» 
یک محفظه ناقابل‌از زیر گوشی شمامی‌زندبیرون که 
به شمااین امکان جالب را می دهد تا کود ک نازنین و 
دلبند خود رابااحتیاط در آن سرپا بگیرید. 

۵-گوشی دارای تلفن همراه: 

دراین گوشی مدل بالا که آخرین ورژن از نسل 
گوشی‌های جدید می‌باشد. یک تلفن همراه‌نصب 
گردیده که شما قادر می‌باشید از طریق آن با دیگران 
تماسی با کیفیت بالا حاصل نمایی د. تنها نقطه ضعف 
این نوع گوشی آن است یک مقداری سر ناهمرآهی با 
موج خریداران محصولات پیشرفته گوشی‌های فوق 
پیشرفته دارد؛ چنان که به عوض پر داختن به دیگر 
امکانات اصلی گوشی‌سعی‌شدهتابه امکان جانبی مکالمه 
با آن توجه شود که گرچه نشان دهنده کج‌سلیقگی 
شر کت سازنده آن است؛امادر نهایت شگفتی مورد 
استقبال بسیاری از مش تر کان و مشتریان الکی خوش 
قرار گر فته است که این مسأّله توسط نخبگان جامعه 
تکنولوژی علفن همراهقابل پیش بینی نبود. 


گار اف ۴۹ 


ملسم ,یکت کلحه محبت اهب می تو اند همه ز مستان انسان را گر م کند 


#طر ب المثل ژادنی 


#۶بسیاری شماو بازی شما به ویبژه در فیلم 
«استشهادی‌برای خدا»رابا پر ویز فنی زاده‌قیاس 
می کنند. خودتان چطور فکر می کنید؟ 

۶فکر می کنم فنی زاده بیش از دیگران در خلق 
شخصیت‌هایش به | دم های دور وبرش توجه داشته 
وحتی می‌دانم اوادای| کثر آدم‌هایی را که دورو 
برش بوده‌اند. به خوبی درمی آورد. این موضوع را 
نخستین بار از دهان استاد سمندریان شنیدم. یک 
روز سر کلاس اتود یک میهمانی رازدیم. قرار شد 
همه در آن‌اتودخودشان باشند واز انجا که‌من 
ادای اکثر استادهایمان رادرم ی آوردم. قسمتی از اتود 
رابچه‌هابه من‌پاس دادند وازمن خواستند ادای 
استادهایا کارمندان دانشکده رادربیاورم.در قسمتی 
از اتود همبازی‌هايم خواستند ادای خود استاد راهم 
دربی‌اورم.من‌هم این کار را کر دم.اتود تمام شد و 
من چند لحظه‌ای از کلاس خارج شدم. استاد گفته 
بوداین جانور مرایاد مرحوم فنی زاده‌انداخت.اوهم 
همیشه سر تمرین‌هایمان‌ادای مرادرمی آورد.البته 
من پرویز فنی زاده را بازیگر بسیار بزر گی می‌دانم و 
اصلاً خودم را در حد و اندازه‌های ایشان نمی‌دانم اما 
فکر می کنم عده‌ای از بازیگر ان مثل مرحوم فنی زاده 
سعی‌ می کنن د از این هنر (ادادر اوردن) در جهت 
خلق شخصیت‌هایی که بازی می کنند سود ببرند و 
در این زمینه شاید موفق‌تر از دیگران هستند. اما در 
بسیاری از این موارد انچه خلق می‌شود. تیپ است نه 
شخصیت. استانیسلاوسکی این شیوه رسیدن به نقش 
را«بیر ون به‌درون» می‌نامد. به نظر من پا گذاشتن 
به‌لایه‌ه ای‌درونی وروانی نقش نیاز به تمرین در 
مدت زمانی طولانی دارد. زمانی طولانی لازم است 
که بازیگر به طور درونی و بیرونی از خود یا شخصیت 
۵۰ گلا سے 


قبلی که خلق کرده جداشود و به شخصیت جدید 
برسد. من در مواجهه با اشخاص دور وبرم عادت 
بسیار بدی دارم که همین عادت در سبک بازیگری‌ام 
هم اثر گذاشته است. من قبل از اینکه توجه کنم طرف 
مقابلم در مورد چه چیزی صحبت می کند. حواسم 
متوجه این موضوع می شود که طرف مقابل چگونه 

#اصولدر گپ و گفت با کار گردان‌هاسعی 
می کنید به خواسته کار گردان‌ها نزدیک شوید؟ 

این بستگی به کا رگردان دار د. بعضی از 
کار گردان‌ه ابازیگر رادر شکل گیری نقش د خالت 
می دهند.این کار گر دان‌هاسعی‌می کنندبه‌بازیگرانی که 
اعتماد دارندفر صت بدهند تابتوانندبا پيشنهادهایشان 
شگفت‌زده‌شان کنند. من دوفیلم باخانم میلانی کار 
کردم که بسیار لذت بر دم.خانم میلانی فرصت بازی را 
در محدوده‌ای که حق نقش بود به من داد و فکر می کنم 
نتیجه خوبی داشت. دمو کرات تر از خانم میلانی. 
علیر ضاامینی بود که در فیلم «استشهادی برای خدا» 
فقط شرح سکانس‌هارا به مامی‌داد و ماپس از تمرین 
با خود و پارتنر به موقعیت و دیالوگ‌هایی بسیار ساده. 
واقعی و تازه می ر سیدیم که حقیقتاً از دهان شخصیت 
در آن موقعیت جاری می شد. 

#خیلی ازبازیگران گفته اند تمرینات «درباره 
الی...»مثل یک کلاس آموزشی بوده‌است.چطور 
برای جلوی دوربین آمدن آماده شدید؟ 

من یک مقدار دیر تر از بقیه در تمرینات 
شر کت کردم به علت اینکه هم سر کار بودم و هم اینکه 
من جزء آخرین انتخاب‌های آقای فرهادی‌بودم. یعنی 
نقش‌های دیگر انتخاب شده‌بودن د. صابر ابر.ییمان 
معادی, مانی حقیقی و همه خانم‌ها... یعنی در واقع همه 


ارو ۳۶۶ 


باز یگر هابه جز شهاب حسینی انتخاب شده بود ند امادر 
چیزها یاد گرفتم.اين تمرینات باعث شد به رغم اینکه 
بازیگرها می‌دانستند آقای اصغر فرهادی خیلی جزیی 
نگراست وبه‌همه چیز گیر می‌دهد.شهامت قرار گرفتن 
جلوی دوربین راپیدا کنند. در واقع این تمرینات صرف 
این شد که بازیگرهاهم به نقش برسند وخودشان رادر 
ایفای نقش سهیم بدانند وهم از اضطر اب‌هایشان که هر 
بازیگری جلوی دوربین دارد. جدا شوند. 
#آیابه‌این‌دلیل‌بعد از تئاتر کاردر سینماوتلویزیون 
رابر گزیدید تا تماشاگر عام هم شمارا بشناسد؟ 

۶ در تئاتر به نوعی بازیگر سلطان صحنه است 
وبازی, یک مساله خصوصی و روانی است که بازیگر 
واقعیت اطر افش بر سد. تلویزیون در مقایسه باسینماو 
تثاتر یک مدیوم پر تماشاگر است و وسوسه انگیز برای 
بازیگر که د ر آن نیز وارد شود وبه شخصه به عنوان یک 
بازیگر دوست داشتم در تمامیزمینه‌ها بازی کنم. 

#آیادل‌مشغولی و دغدغه اصلی شماهنوزهم تئاتر 
است وهم اکنون کاری را در دست اجرا دارید؟ 

#۴ خیر. فعلا کاری در دست ندارم. نمایش «۱۷ 
دی کجابودی؟» به کار گر دانی امیررضا کوهستانی که 
در بیست و پنجمین جشنواره تئاتر فجر به روی صحنه 
رفت را در چند کشور خارجی مثل انگلیس. المان و... 
اجرا خواهیم کرد. 

#وضعیت تئاتر کشور را چگونه می‌بینید ؟ با توجه 
به این که هنوز مجموعه تئاتر شهر مدير ندارد؟ 

۶+تثاتر فعلاد وران خوبی رانمی گذ راند چه از نظر 
مدیریت و چه از لحاظ مالی.از آن‌جا که دستمزدهای 
بازیگران دیر پرداخت می‌شود وبامشکل مواجه 
هستند. تنها از طریق تتاتر نمی توانند چرخ زند گی 
رابچرخانند. در گذشته سیاست تئاتر کشور در بازه 
زمانی ۵سلله تدوین می‌شد ولی اکنون افق روشنی 
ندارد و تیک سال بعد راهم نمی‌توان پیش بینی کرد. 
در ضمن دغدغه مدیران فرهنگی ما تقاتر نیست و آن 


طور که شایسته است نسبت به دوره‌های پیشین به 
آن بها نمی‌دهند. متاسفانه تمر کز از این هنر دور شده 
است.در حالی که به نظر من تئاتر.مادر تمامی‌هنرهای 
نمایشی است و بسیاری از مسوولینی که در بدنه سینما 
و تلویزیون کار می کنند چه در پست مد یریتی وچه کار 
تولیدی, فعالیت تئاتری داشته‌اند و در گذشته زمان 
زیادی راصر ف این هنر کر ده‌اند اما متاسفانه امر وز به 
تئاتر نگاه‌مثبتی ندار ند.هنر تئاتر یک سرمایه گذاری 
دراز مدت است وباید به طور اساسی به آن توجه 
شود. اغلب مدیران فرهنگی مانگاه درست و صحیحی 
به تئاتر ندارند وذهنیت آن‌هااز این هنر تنها به 
نمایش‌های کلاسیک و روحوضی محدود می‌شود. در 
حالی که جوانان ما به شکل جدید و مدرن‌تری از تئاتر 
توجه‌دارند که به سینمانزدیک تر است.ا گر امروزه 
سینما و تلویزیون موفقی داریم به دوره در خشان تثاتر 
در گذشته باز می‌گردد که بازیگران در تئاتر خود را 
پرورش داده‌اند و به یک اندیشه» سبک و سلیقه‌ای 
رسیده‌اند که حالا در سینما و تلویز یون فعالیت کنند. 

#از همکاری باسیروس مقدم وایفای شخصیت 
ارسطو در جدی ترین تجربه تلویزیونی‌تان بگویید. 

من سر فیلم «باگت» به کار گر دانی سامان مقدم 
بودم که محسن تنابنده‌بامن تماس گرفت و خبر داد 
قای مقدم تصمیم دارند سریالی بااین خصوصیات 
شروع کنند. تنابنده گفت پنج شش قسمت از کار را 
نوشته وقراراست در این کار بااوهمبازی‌شوم.به هر 
حال من و محسن مدت زیادی است که با هم دوستیم. 

#سابقه همکاری در تتاتر هم که داشته‌اید... 

بله همین طور است. خیلی از دوستان هم 
می‌گفتند سعی کن یک سریال خوب کار کنی,چون 
بسیاری از کار گر دان ان وقتی پیشنهاد حضور تو را 
به تهیه کننده‌ها می‌دهند که طرف آن طور که باید 
شناخته شده نیست. به همین دلیل شاید خیلی تمایل 
نداشته باشند. بنابراین یک سریال که مخاطب عام 
داشته باشد و تو دیده بشوی لازم است. 

#در مورد خصوصیات نقش و قصه که‌محسن 
تنابنده تورامطلع کرده بود؟ 

#تنها خبر داشتم که شخصیت ارسطو لهجه 
مازندرانی دارد. همین! 

# خودت که اهل مازندران نیستی ؟ 

نه ولی یک مدت از سربازی را در مازندران 
بودم و یک آشنایی ابتدایی و مختصری راجع به لهجه 


#پنج قسمت ابتدایی فیلمنامه کارا کتر ارسطو را 
به شکل کامل برای تومعرفی کرد؟ 

پنج قسمت فیلمنامه برای من خیلی جذاب‌بود. 
به نظرم شیرینی خاصی در قصه وجود داشت. گاهی 
اوقات وقتی قصه‌ای را می‌خوانی متوجه شیرینی اش 
نمی‌شسوی. من اصولاً آدم کم خنده‌ای هستم» ولی آن 
پنج قسمت را که خواندم ار تباط خوبی بر قرار کردم و 
خیلی لحظات کمدی آن رادوست داشتم. درنهایت 
باآقای مقدم گفت وگویی داشتم وبه چند وچون 
نقش رسیدم. 


# راجع به لهجه ارسطو صحبت کن. گویا از ابتدا 
قرار نبوده این کاراکترها تا این حد بالهجه باشد وبنا 
براین بوده که به یک لحن ساده بسنده کنید. 

من بامحسن راجع به لحن و لهجه مازندرانی 
خیلی بحث و گفت وگوداشتم. این شک راداشتم که آیا 
این لهجه در نهایت پس زننده نخواهد بود تادر نهایت 
به‌اين نتیجه رسیدیم که شخصیت هار | بالهجه بگیر یم. 
خوشبختانه اغاز تصویر بر داری کار مدتی عقب افتاد 
ومافرصت بیشتری داشتیم تاراجع به لهجه تمرین 
وروی لحن‌ها کار کنیم. وقتی که دیدیم تماشاگر 
تعدادی از تکیه کلام‌ها رادوست دارد. سعی کردم از 
آن استفاده‌بیشتری داشته باشم.ولی کار کترارسطو 
حدود ۱۰ روزاز تصویر بر داری گذشته بود که کامل 
شد و تمام خصوصیات او از جمله لحن ولهجه در آمد. 
کم کم فرم راه رفتننگاهه حرف زدن و... واقعی تر 
شد وبه‌همین دلیل ارسسطوهرچه‌می گذ شت قابل 


باور تر می‌شد. 
* گویا تکیه کلام «حساس نشو» پيشنهاد خودت 
به محسن تنابنده بود؟ 


بله»این تکیه کلام از قبل در ذهن من بود. با 
محسن‌هم آن‌رادرمیان گذاشتم واوهم موافقت کرد. 
این جمله «حساس نشو» شوخی من با کامبیز دیرباز 
بود که فکر می کنم مورد توجه هم قرار گرفت. 

#ریتم د يالو گ گویی توهم در این سریال تاحدود 
زیادی به مردم مازندران شبیه بود. یا برای طراحی و 
ایفای این شخصیت ما به‌ازای بیرونی هم داشتی؟ 

بله» من یک ما به ازای‌بیر ونی از مردم آن خطه 
داشتم (همکلاسی‌های سابقم). به همین دلیل همه چیز 
ازلحن گویش,ریتم دیالوگ گویی وحتی رفتارهای 


ین 


ارسطوراسعی می کردم عیناً تقلید کنم.البته‌منظورم 
از تقلید. نمایش عین واقعیت است. سعی می کردم در 
این چند سال اخیر که او را ندیده بودم رفتارهاء نوع راه 
رفتن و ... اورابه یاد بیاورم. کم کم اين آدم (ارسطو) 


در وجود من نشست واز یک تقلید صرف خارج شد. 
یک جورهایی خودم حس کردم که به ارسطو شبیه 
شده‌ام. 


#صحنه‌های رانند گی با کامیون با پرده آبی بود یا 
به صورت واقعی رانند گی می کردید؟ 

در هیچ کدام از صحنه‌ها از پرده آبی استفاده 
نشده بود. قای سیروس مقدم بر این عقیده بودند 
که کیفیت کار با پر ده | بی پایین می آید. پس تصمیم 
گرفتم خودم رانند گی کنم. ۴-۳ شبانه روز رابا راننده 
تمرین کردم اوایل سخت بود ولی کم کم عادت شد. 
به خاطر همین سکن فا نقش ارس‌طورادوست 
داشتم. 

# کار کردن باسیروس مقدم چگونه بود؟ از 
آن‌جا که شما باز یگر پروسواسی هستید و آقای مقدم 
کار گردانی که خیلی سریع کار را ارائه می‌دهد. به 
مشکل برنمی‌خوردید؟ 

۶+ خیر اتفاقابر خلاف تصور خیلی وسواس دارد. 
اشستباهی که پیش می آید این است که فکر می کنند 
چون مثلا دوماهه کار رامی‌بندد کم وسواس است. در 
صورتی که کار شش ماهه را در دوماه انجام می‌دهد 
وبه صورت عادی ومعمولی کار نمی کند.در طول 
قنل هی رداری این مخمرغه که ۴مادنه طول اک اه 
گروه ۰-۱۸ ۲"ساعت و حتی تا ۲ساعت هم کار 
می کر دند. | قای‌مقدم وسواسی که دارند بر این است 
که تا ان چیزی را که می‌خواهد به دست نياور ددست 
از کار نمی کشد.از آن‌جا که وی انسانی فعال و باانرژی 
نشت ات اواد عافد مد درد ارا 
ایشان کار خواهم کرد. 

#از آن‌جا که مجموعه به صورت روزانه 
فیلمبرداری و پخش می‌شد. چند دقیقه در روز 
فیلمبرداری داشتید؟ 

#بستگی به کار داشت » بر خی روزها ۵د قیقه 
ومواقعی تا ۲۵د قیقه هم فیلمبر داری داشتیم.وقتی 
سکانسی اجرایی است تادیالو گی: مطمئنازمان 


فیلمبرداری کمتر است. 
#چقدردر تغییر متن فیلمنامه آزادی عمل 
داشتید؟ 


متن در طول کار نوشته می‌شد. آقای مقدم 
نظرات مارا می‌شنیدند و اگر صلاح می‌دانستند لحاظ 
می کر دند واز پیشنهاد بازیگر ان استقبال می‌شد. من به 


می‌شد تافکر کنیم خودمان هم صاحب کار هستیم. 
EY‏ ۱ ۵۱ 
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۵ار سطو 


هالیوود به عنوان قطب فیلمسازی دنیا هميشه این 
طور پر رونق نبودهاست. رونق امر وز هالیوود مدیون 
اولین‌هاست. اولین ساکن غیر آمریکایی منطقه‌ای که 
امروزه آن رابا نام هالیوود می‌شناسیم. دون توماس 
در منطقه‌ای ساخت که امروزه در قسمت شمال غربی 
هالیوود واقع شده است. 

نام‌هالیوودتوسطخانم‌هاروی‌هندر سون‌ویلکا کس؛ 
همسر یکی از اولین صاحبان بنگاه‌های معاملات ملکی 
منطقه درسال ۶ بر روی خانه و زمین‌هایش 
گذاشته شد.ماجرای کشف نام هالیوود توسط خانم 
ویلکاکس به‌این شرح است که او در سفری با قطار به 
مقصد خانه‌اش در شرق کشور بازنی آشنا می‌شود که 
در نزدیکی‌های شیکا گو خانه‌ای مخصوص تعطیلات 
تابستان داشته و نام آن را «هالیوود» گذاشته است. 
می‌گیرد با کسب اجازه‌این نام رابرروی املاک خود 
بگذارد.روستای هالی وود و زمین‌هایاطراف آن در 
سال ۱۹۰۳ به عنوان ر بخشو مستقل شناخته و صاحب 
شهرداری شدند امادر سال ۱٩۱۰‏ شهروندان آن طی 
رای گیری خواستار شد ند که بخشی ازلس آنجلس 
به حساب بیاید تا به این وسیله بتوانند به راحتی به 
منابع آبی‌دسترسی داشته باشند.در آن زمان ساکنان 
هالیوود پنج هزار نفر بودند. دررسال ۹ این تعداد 
به۲۵هزار نفر ودرسال ٩۲۵‏ ابه ۱۳۰ هزار نفر 
افزایش بیدا کرد. 

داگلاس فر بنکس اولین کسی بود که با اجازه 
خانه‌ای واقع در جاده‌سامیت در سال ۹ ساکن 
بورلی هیلز شد. بورلی هیلز آن زمان بیشتر به کشت 
محصولات کشاورزی اختصاص داشت. 

اولین ستاره‌سینما که سا کن ساحل مالیبو شد. 
آنا کیو نیلسن بود که در سال ۸ وارد خانه‌ای 
درشمال رودخانه مالیبو شد.بعدازاو کالاراباوء 
گلوریا سوانسن, رونالد کولمن و فرانک کاپراهم به‌این 
منطقه آمدند وظرف دوسال لقب«مستعمرهسینمایی 

اولین فیلمی که در هالیوود ساخته شد فیلم در 
گریفیث بود. این ملودرام به ماجرای رابطه بانویی 
بعد هافر ماندار کالیفرنیا می‌شود (فرانک گر دندین) 
می‌پر داخت. در کالیفر نیای قد یمی ظر ف دو روز طی 


۵۲ 


د 
گا سک ہے 


روزهای دوم و سوم فوریه ۱٩۱۰‏ فیلمبرداری شد ودر 
روز ۱۰ مارس همان سال به نمایش در آمد. 

ساخت اولین استودیو در هالیوود در نتیجه شیر یا 
خط انداختن صورت گرفت. ماجرااز این قرار بود که 
آل کر یستی, مدیر ارشد کمپانی سنتور. تصمیم گرفته 
بود در کالیفر نیا فیلم وسترن بسازد. مدت‌ها بود که او 
در نیوجر سی قصد اجرای این کار را داشت اما دیگر از 
تدار کات بیش از حد خسته شده بود. 

دیویدهورسلی.مالک کمپانی.معتقد بود که‌فلوریدا 
گزینه بهتری برای انجام این کار اسست. اماب پيشنهاد 
کریستی مبنی بر شیر یا خط انداختن بر سر کالیفر نیا و 
فلوریداموافقت کرد. کریستی سکه‌رابه هواانداخت 
ووقتی سکه پایین آمد.اوبرنده شرط شد. جستجو 
در کالیفرنیای جنوبی شروع شد ودرنهایت کریستی 
خانه‌ای در بولوار سانست با شماره پلاک ۱ ۶۱۲پیدا 
کرد که برای ساخت استودیو مناسبت به نظر می‌ر سید 
واجاره‌ماهیانه آن ۴۰دلار بوددراکتبر ۱٩۱۱‏ آن 
ساختمان به استودیو تبدیل شد و نام آن رااستودیوی 
نستور گذاشتند.در پایان سال بعد در هالیوود ۱۵ 
کمپانی فیلمسازی سر گرم فعالیت بودند. 

اولین فیلم ناطقی که در هالیوود ساخته شد دارند 
می آیند مرا بگیرند (۱۹۲۶) نام داشت. دراین فیلم 
کوتاهه«شیک سیل» کمدین بازی می کر د.علامت 
معروف هالیوود در سال ۱۹۲۳ در تیه‌های هالیوود با 
هزینه‌ای معادل ۱ ۲ هزار دلار ساخته شد در ابتدااين 
علامت «هالیوود لند» بود که هر حرف آن ۳۰ فوت 
عرض و ۵۰ فوت طول داشت واز ورقه‌های فلزی ۳ 
در ٩‏ فوت ساخته شده بود. 

دراین قالب‌ها لامپ‌هایی قرار داده شده بود و 
مردی‌به‌نام آلبرت هم استخدام شده‌بود تابیست 
وچهارساعته در آن‌محل کشیک بدهد وبه محض 
سوختن یکی از لامپ‌ها آن راعوض کند. این علامت 
در سال ۱۹۷۳ به عنوان یکی از آثار مشهور شهر ثبت 
شد.پنج سال بعد نشان اصلی با استفاده از بودجه‌ای که 
جین اوتری. آلیس کوپر و هیو هفنر تامین کرده‌بودند. 
با حروف جدید. نوسازی و جایگزین شد. 

این کار ۲۷ هزار دلار در ازای هر حرف خرج 
برداشت. بقایای نشان قبلی هم به هنک بر گر فروخته 
شد واونشان راقطعه قطعه کرد وهر قطعه آن را 
به آنهایی که دوست داش تند گوشه‌ای از علامت را 
یاد گاری‌داشته باشند. به مبلغ ۹دلار و ۵٩سنت‏ 
فروخت. 


ارو ۳۶۶ 


برن ده‌خرس‌طلای شصت و یکمین جشنواره 
اصغر فر هادی درباره‌ویژگی‌های کار گردانی آثار خود 
اظهار داشت:«من اگر یک صفحه متن بنویسم ویک 
خط خورد گی در آن باشد آن صفحه را ادامه نمی‌دهم. 


باید از نوبنویسم تا خط خوردگی نداشته باشد.این‌هااز 
ویژگی‌های شخصی است. هر زمان که پلانی می گیرم: 
جمله و کلمه و دیالوگی می‌نویسم به این فکر می کنم که 
این می‌ماند و می گویم پس تامی‌توانی آن رابه چیزی 
که فکر می کنی بهترین است نزدیک کن. بعدها دیگر 
نمی‌توانی بر گردی و آن را تصحیح کنی.» 

او روند نگارش فیلمنامه و در ادامه کار گردانی 
راچنین تشریح کرد:«وقتی شروع به نوشتن می کنم 
خر سر رک سر ی این 
کار انجام می‌شود. ایده‌ها چطور و از کجامی یند.وقتی 
شروع به نوشتن می کنی وارد حسی شهودی می‌شوی 
که نوشته‌ها تو را پیش می‌برند.» 

فرهادی همچنین درباره تاثیر اطرافیان در رسیدن 
به تمر کز مورد نیاز برای خلق‌اثر گفت:«اطر افیانم. چه 
خانواده‌وچه گروهی که با آنان کار کردم خیلی به من 
کمک کردند آن تم رکز رااز دست ندهم. دیگرانی وجود 
دارند که این رنج رامتحمل می‌شوند تامن در آرامش 
کار کنم.اول از همه خانواده‌ام و همسرم. پدر ومادرم و 
گروه‌همکارانم این روحیه را به خوبی درک کرده‌اند.» 

کار گردان بر گزیده بیست و نهمین جشنواره فیلم 
فجر گفت:«از زمانی که می‌نویسم تا لحظه‌ای که تیزر 
آماده‌می‌شود بایدسر کار حضور داشته باشم. این چیزی 
است که در من وجود دارد ونمی‌توانم ان را کتمان کنم. 
در همه وجوه کارم باید خودم باشم. به مرور آدم‌هایی را 
پیدامی کنم که با این روحیه کنار می آیند.» 

اوادامه داد: «مثلا وقتی تدوینگر کار می کند بدون 
اینکه زحمتی برای او داشته باشم ودستش راببندم در 
تمام ساعات کار کنار او نشسته‌ام و یا سر صداگذاری 
که معمولا نیاز نیست کار گر دان در همه مراحل باشد 
حاضر می‌شوم. این به دلیل نداشتن اعتماد به بقیه 
نیست. شکل گرفتن کار برایم جذاب است. مثل 
ساختمایی که در حالساخت است ۸ 

این کار کر دآن بااشار«به خاطرهای از دوران کود کی 
خود گفت:«بچه که بودم,خانه‌ ای می‌ساختند وهمه علاقه 
من‌ این بود که بعد از مدرسه آنجا بروم و دیوارهارا که بالا 
می‌روندتماشا کنم.من‌شکل گرفتن آن‌خانه رابالذت نگاه 
می کر دم. این روحیه هنوز در من مانده است.» 


مرمکویانی:دلم برای پرستاری تنگ می شود 

مریم کاویانی بازیگر خوب سینما و تلویزیون 
ایران قبل از باز یگری پرستار بوده و با ورود به عرصه 
بازیگری. این حرفه را کنار گذاشته است. همراه باشید 
با مریم کاویانی در بیمارستان پارسیان. 

بیماران برای شما چقدر اهمیت داشتند ؟ 

من به بیماران مرد به چشم برادر وبه بیماران 
زن به چشم خواهر نگاه می کردم باور تان نمی شود 
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نمی زد و حالش رانمی‌پرسید.سعی می کر دم هروقت که می خواهم به بیماری 


رسید گی کنم برای او یک شاخه گل ببرم تا کمی روحیه بگیرد. 

آیاباشمادرد دل هم می کردند؟ 

بله» بیماران زن همیشه درد دل می کر دند. آنهایی که سن بالایی داشتند در 
مورد فر زندانشان صحبت می کر دند مثلامی گفتند دوتادختر شوهر دادم و... 
(باخنده).همین صحبت‌ها و درد و دل‌ها باعث روحیه گرفتن آنها می‌شد ومن 
هم با تمام علاقه به صحبت‌های آنها گوش می‌دادم. 

دلتان برای پرستاری تنگ نمی‌شود؟ 

چراخیلی وقت‌هادلم برای پرستاری تنگ می‌شود و دوست دارم هفته‌ای 
۲-۲ روز شیفت داشته باشم. در بر خی از کارهای هنری‌ام نقش پرستار را بازی 
کرده‌ام و همین باعث دلتنگی شدید من می‌شود. 


آناندتی: سو ءاستفاده از نامم در فیس 
بوک را پیگیری ثانونی می‌کنم 


قانونی می کند. 


کرده و مجازات می کنند. 


حرف‌های تازه محمدرضا گلزار درباره‌ورزش 
محمد رضا گلزار در مصاحبه‌ای به حواشی 


پیرامون حضورش در ورزش پر داخته است. وی 
قب ول داری که گلزار در ولیبال حاش_ یه سا یود؟ 


می‌گوید:ش‌اید کمی‌دچار حاشیه شدم آن‌هم به 
رل 
کاری نداشتند واصلا هد ف والیبالی من‌رافراموش 
TEE‏ آمدم که جوانن بیشتری به سال‌های ابال ایند اا 
موضوعات کمرنگ جلوه داده شد و بیشتر حاشیه‌ها به چشم آمد 

E GT SS ک‎ 


است از نامش در صفحه فیس بوک سوء استفاده 
ا می‌شود.به همین دلیل به زودی این موضوع راپیگیری 


باز می کنند و حتی از طرف من به افرادی که به عنوان دوست در این صفحه عضو 


وی تاکید کرد: درصورتی که من هر گز در این شبکه عضو نیستم و نخواهم بود. 
اگر این موضوع همچنان ادامه پیدا کند و صفحه‌های فوق در این شبکه بسته نشود. 
قطعا به زودی آن را پیگیری قانونی می کنم و مطمئناً مراجع قضایی این افراد را پیدا 


# مج‎ ۰ ۳ ON 
مهدی‌باکدل: اسیر تیزی جائوی زورگیر شدم‎ 

مهدی پا کدل‌متولد ۱۳۵۹ دراصفهان است و 
کو چک ترین عضو خانواده «پا کدل»‌هاست. 

۲ برادر بزرگ‌تر او حسین و مسعود از مجریان 
| وعکاسان موفق تلویزیون و تئاتر هستند. پاکدل در 
رشته گرافیک تحصیل کرد و در دوره‌ای که حسین 

پاکدل(مجری قدیمی‌سالهای دهه ۰ ۶تلویزیون) 
مدیریت تئاتر شهر رابر عهده‌داشت وارد خانواده 
تئاتر شد وباشر کت در کلاس‌های پانتومیم «سیروس شاملو» بازیگری در تئاتر 
رابا نمایش «جنبش انفیه» تجر به کر د.استعداد در تئاتر» صداو چهره مناسب او 
باعث شد تا کار گردان‌های‌سینماو تلویزیون به سر اغش بيایند وا اواخر دهه 
۰ بازیگری مقابل دوربین راتجر به کرد وایفای نقش «علیر ضا» در مجموعه 
پرمخاطب «اولین شب آرامش» نقطه عطفی در کار نامه بازیگری اوست. 

مهدی پا کدل درباره‌حادثه‌ای‌می گوید که تاثیر زیادی بر زند گی‌اش گذاشت 
و به قول خودش, روش ماشین سواری‌اش را تا مدت‌ها تغییر داد 

پا کدل می گوید: بهار سال ۰ بود. تازه‌ماشینم راعوض کرده بودم و قرار بود 
به همین مناسبت به‌عده‌ای از دوستانم شیرینی بدهم. هوا گرگ و میش بود که 
از خانه خارج شد م. در راباز کردم ونشستم. کیفم راپرت کر دم صندلی عقب. 
آینه را تنظیم کردم و خواستم راه بیفتم که... 

پاکدل در حالی که آهنگ صدایش تغییر کر ده ادامه می‌دهد: موتورسواری 
جلوی ماشینم ایستاد. تاقبل ازاین که دستش به دستگیره‌ماشینم بخورد و 
بنشیند روی‌صندلی جلو توجهی به اونکر دم. براحتی سوار شد چاقوی بز ر گی 
رااز جیبش در آورد. آن را جلوی صورتم تکان داد. بدون این که ذره‌ای بترسد 
از صندلی عقب کیفم رابر داشت وهمه محتویات آن را کف ماشین خالی کر د! 
و من جرات این که حتی اعتراض کوچکی بکنم رانداشتم... از ميان وسایل داخل 
کیف, پول‌هاء گوشی موبایل و ام‌پی تری‌من‌رارابرداشت,به کیف مدار کم نگاهی 
کرد و گفت:«برای این که حالت روبگیرم اینم می‌برم تا آنقدر بدویی دنبالش 
تا جون‌ات دربیادا» 


پاکدل ادامه می‌دهد: چند ضربه با تیزی چاقو به صورتم زد و از من خواست 
صدایم در نیاید تاد ور شود.سوار موتورش شد.از من دور شد. سر کوچه که رسید 
بر گشت و نگاهی به من کرد. لبخندی زد و رفت. چند نفس عمیق کشیدم. زنگ 
زدم پلیس,رفتم برای‌شکایت اماهر چه فک ر کردم چهره آن مرد ادم نیامد. 
چند روز بعد بسته‌ای رادم در خانه پیدا کردم که رویش نام من رانوشته بود. 
در بسته نوشته بود: همین قد ر حالگیری بسه.... در بسته مدار کی بود که آن مرد 
برده بود. این حاد ثه باعث می شود.پا کدل دیگر سوار ماشینی که قفل مر کزی 
ا وبلافاصله عد ارسوار شد نهر های ما عیاش رافل کند. با کال 
می‌افزاید: جناب دزد هنوز پیدایش نشده است. 


هفته دوروز به پیست اسکی می روم واسکی می کنم و کسانی که این مساله رابه 
حاشیه می‌برند کسانی هستند که نه اسکی بلدند ونه توان اسکی کر دن دار ند و 
نه دوست دارند که‌درزند گی‌شان پیشرفت کنند.اين آدمهامن رامورد آزار 
خودشان قرار می‌دهند ویک عده‌هم هستند که اسم خودشان را گذاشته‌اند منتقد 
وحالابه‌هر تر تیبی یااز روی حسادت قلم به دست می گیر ند و مطلبی رابه ناحق 
می‌نویسند. در حالی که اسکی ورزش دوم من است وسالهاست که با بچه‌های 
شمشک اسکی می کنم. 

گلزار همچنین در پاسخ به سوالی که چه کاری هست که انجام نداده‌ای و 
دوست داری انجامش بدهی؟ گفت: کار نکرده‌ای که خیلی دوست دارم انجام 
بدهم خلبانی است. خیلی دوست داشتم خلبان شوم وپریدن باچتر راهم دوست 
دارم امامی‌تر سم که‌این کارراانجام دهم ودوباره آ قایان برایم حاشیه درست 
کنند. مگر اینکه یواشکی بروم و با چتر بپرم. 


۰ 


۰ 


اگ ده دښال مو فقت زز ودد خو دش به دښال شمانخه 


اد امد 


ماروا کلینز 


صدای زنی در گوشی تلفن پیچید: 

- فردیناند. فردیناند! 

او فردیناند راطوری صدامی کرد که مشخص بود 
به کمک نیاز دارد. 

فر دیناند صدای همسر خود رابه خوبی شناخت و از 
لحن صدایاوحدس زد باید اتفاقی افتاده‌باشد.رنگش 
پرید و گوشی تلفن در دستش لرزید. 

فردیناند رییس یکی از شعبات بانک بود و وقتی 
همسبرشی تلف کردم شقول انجام کارهای زوزانهاش 
بود. او با عجله و ناراحتی زیاد گفت: 

-مارلن.مارلن چه اتفاقی اقتاده است ؟ چه شده 
است؟ زودتر بگو! 

از آن طرف صدای مارلن بلند شد که گفت: 

N NEE 
همین حالا...‎ 

در این موقع صداقطع شد. رییس بانک با ناراحتی 
فریاد زد: 

-الو؟ الو؟ مارلن چراحرف نمی‌زنی؟ جواب بده! 

پس از چند لحظه سکوت. دوباره صدای مارلن از 
آن طرف شنیده شد: 

-فردیناند. یک نفر اینجایشت سر من ایستاده. 
اومس لح است ولوله اس لحه خود راطرف من گرفته 
و تهدید می کند که اگر تو به دستورات او عمل نکنی: 
مرابا گلوله خواهد کشت. او می‌گوید باید هر قدر پول 
که در صندوق‌با نک داری به او تحویل بدهی و گرنه 
مرا خواهد کشت. 

فردیناند کرافت. رییس شعبه بانک حالا همه چیز 
رافهمیده بود. لرزشی سراپای او رافرا گرفت. مارلن 
همسر تنها و جوان او اکنون در دست چند تبهکار اسیر 
بود و انها به وسیله مارلن او رادر فشار قرار داده‌بودند 
که پولهای صندوق بانک را به راحتی و بدون دردسر 
غارت کنند. موقعیت سخت و خطرنا کی برای او پیش 
آمده‌بود.تصاویر وحشتنا کی ازسرقت‌هاو گرو گانهایی 
که تبهکاران در سرقتهای خود بی‌ر حمانه آنهارا کشته 
بودند. مقابل‌چش مانش شکل گر فت وحالاهمسر 
اوبه دست این تبهکاران اسیر شده بود.شکی نبود 
که این موقغیت برای اوس یاز خاش وخظرناک 
بود. دراین لحظات بحرانی و سخت.او حتی قدرت 
تفکرش راهم از دست داده بود و در یک عکس العمل 
روانی ناخود آ گاه ناگهان ماجراهای گذشته و چگونگی 
آشنایی اوباهمسرش به یادش آمد. گویابا یاد آوری 
این خاطرات.فردیناند در پی راهچاره‌بود.چراکه 
نیم دیگری از افکارش به این می‌اندیشید که چگونه 


۵۴ مت ی 


همسرش رانجات دهد. دقیقاً یک سال قبل بود که 
مارلن رادر فرانکفورت دید. ان زمان فر دیناند برای 
طی یک دوره آموزشی (که در آن استفاده از کامپیوتر 
رادر بانک آموزش می‌دادند) به فرانکفورت رفته بود 
تا در آنجا آموزش دیده و مجددا باز گردد. 

قرکنورت شر کوک اما زیبییانمشاومازان 
دراین شسهر هیچ آشنایی نداشت. نخستین بر خورد او 
بامارلن که‌مترجم بود.در کلاس درس اتفاق‌افتاد. 
مارلن گفته‌های کارشناس آمریکایی رابرای حاضران 
در کلاس ترجمه می کرد. اختلاف سنی فر دیناند و 
مارلن آنقدر زياد بود که فردیناند به خودش اجازه 
نمی‌داد اصلاً به ازدواج با مارلن فکر کند.اما هر چه 
زمان می گذ شت فر دیناند بیشتر شیفته این د ختر 
جوان می‌ شد و بالاخره یک روز بعد از پایان درس او 
دل رابه دریازد واز مارلن دعوت کرد تاناهار رابا هم 
بخورند و خیلی متعجب شد که مارلن بد ون هیچ تأملی 
این دعوت را یذ یرفت. 

موقع صرف غذااو آنقدر مضطرب بود که 
نمی‌توانست خیلی خوب صحبت کند. اشنایی و 
صحبت آنهاد و سه روزی‌ادامه پیدا کرد وبالاخره‌روز 
سوم بود که فردیناند این جرت راپیدا کرد و گفت: 

- آیا... ایا حاضری با من ازدواج کنی؟ 

مارلن هم به ساد گی پاسخ مثبت داد وبه این تر تیب 
پس از پایان دوره | موزشی فردیناند. مارلن به عنوان 
همسر رییس شعبه بانک, شهر زیبای فر انکفورت را 
ترک وبه شسهر کوچکی که فردیناند در انجارییس 
بانک بود رفت تا زند گی جدیدش راشروع کند. 

این خاطراتی بود که‌به سرعت از مقابل چشمان 
فردیناند گذشت. در این موقع دوباره صدای‌مارلن در 
گوشی تلفن طنین انداخت: 

-الو؟ الو؟ فر دیناند صدای مرامی‌شنوی ؟ حالا 
باید چه کار کنیم؟ 

فردیناند با عجله جواب داد: 

-من هر کاری از دستم بر بياید انجام می‌دهم. از 
آن مردی که نجاست بپرس که من باید چه کنم ؟اما 
بگو که من فقط در صور تی دستوراتش را انجام می دهم 
که به تو هیچ آسیبی نرساند. 


ارو ۳۶۶ 


پس از چند لحظه دوباره صدای مارلن بر خاست 
که گفت: 

-فردینان د.اومی‌گوید که تو بايد مردی را که 
یک چمدان کوچک زرد رنگ در دست دارد و عینک 
تیره‌ای هم روی چشم دارد و الان در سالن بانک است 
به دفتر خودت ببری و همه دستورات راء آن مرد به 
تو خواهد گفت. 

مارلن این را گفت و تلفن قطع شد. 

فر دیناند با قیافه‌ای مصمم و خیلی سریع وبدون 
شک وتردید شروع به کار کرد.از جای خود بلند شد و 
درحالی که از دفتر خود خارج می‌شد تا به طرف سالن 
بانک برود و آن مرد رابه دفتر خود بیاورد آهسته و 
زیر لب گفت: باید همینطور باشد! 

و سری به علامت تأیید تکان داد. 

در گوشه‌ای از سالن بانک مردی بایک چمدان 
کوچک زرد رنگ وعینک تیره‌ایستاده بود. فردیناند 
به طرف او رفت و گفت: 

-سلام آقاء بفرمایید من منتظر شما بودم! 

مردناشناس به دنبال رییس بانک به سمت دفتر 
اورفت. همه کار کنان ومراجعان بانک سر گرم کار 
خږود بودند وهیچ کس متوجه این رفت و امد نشد. 
مردناش ناس وقتی‌وارددفتر رییس‌شد.دررایشت 
سر خود بست وباخونسردی گفت:اگر آنچه را که 
دستور می‌دهم اجرا کنید. شریک من همسرتان را 
هیچ تماسی بگیرید. در این دو ساعت مارلن در دست 
ماست.مطمئن باشیداگر به پلیس خبر دهید.دیگر 
هر گز مارلن رانخواهید دید. پس مراقب باشید که 
اشتباه نکنید... 

فردینان د خود رااز نظر قدرت بدنی خیلی بر تر 
از آن‌مردمی‌دیدامااصلاً صلاح نبود که بااودر گیر 
شود. ضمن اینکه قبلا هم مسوولان هشدار داده بودند 
که تحت هی شرا ان یل انراد ررد فک 
صورت نگیرد.امااز طرفی دو ساعتی که تباید پلیس 
راخبر می کرد ممکن بود برایش مشکلاتی به وجود 
می آورد که فعلاً نباید به‌این مشکل فکر می کر د.رییس 
فا دی ای مک سمت ارد رن نک 
رفت وپس ازپس وپیش کر دن‌اعداد رمز گاوصندوق. 
در آن راباز کرد. و سپس به تبهکار گفت: بفرمایید. 

در گفته رییس بانک معنی خاصی وجود داشت. 
تبهکار به سرعت به سمت گاوصندوق رفت. در 
طبقه‌های آن بسته‌های اسکناس ۵۰و ٠۰۰‏ مار کی 
روی‌هم چیده‌شده‌بود.علت وجوداین‌همه پول 
در گاوصندوق آن‌ب ود که کارخانه‌های‌بز رگ یعنی 
کار خانه ریسند گی و بافند گی ونیز کار خانه ذوب 
فلزات در آن شهر وجود داشت و به همین خاطر 
مقدار قابل توجهی پول نقد برای پرداخت حقوق آنها 
به بانک سپرده شده بود. 

تبهکار جلو گاوصندوق که رسید چمدان دستی 
خود راباز کرد و رییس شعبه بانک به او کمک کرد 
وبسته‌های اسکناس رایکی بعد از دیگری بر داشته 
وبه‌اومی‌داد تادر چمدان خود یگ ذارد.همه این 


بسته‌هاصد تایی بود و مهر شعبه‌بانک‌روی آنها خورده 
بود.رییس شعبه بانک همینطور که بسته‌ها را به او 
می‌داد حساب ارقام‌نوشته شده‌روی آنهارابه‌ذهن 
می‌سپرد.زماتی که جمدان پر شد و دیگر جانداشت. 
به حساب رییس شعبه بانک حد ود یک میلیون و 
دویست هزار ما رک پول داخل چمدان بود.البته هنوز 
در عقب گاوصندوق بسته‌های دیگری از اسکناس 
دیده می‌شدو گانگستر ناراحت بود که چمدان دیگر 
جاندارد. این بسته‌هارادر جیب نمی توانست بگذارد 
چرا که ممکن بود جلب توجه وسوء‌ظن کند وبه همین 
خاطر از انهاصر فنظر کرده‌و اماده‌رفتن شد. تمام این 
اتفاقات خیلی به سر عت روی داد. کمتر از ده د قیقه بعد 
تبهکار عینک به چشم,در چمدان‌خودرابست و آن 
راقفل کرد و کلیدش راهم در جیب گذاشت وخیلی 
آرام و خونسرد از اتاق فردیناند خارج شد. بدون آنکه 
کسی شک کند وی مان رفتن اوشود. 


چند روز بعد همان مردی که چمدان خود راپر 
از بسته‌های اسکناس کر ده بود وارد ساختمان مجلل 
هتل هیلتون مکز یکوسیتی شد. اولباسی به رنگ روشن 
پوشیده‌وهمان‌عینک بز رگ‌وتیره راهم به چشم‌داشت. 
در دست چپ او همان چمدان زرد رنگ کذایی که از 
بسته‌های اسکناس گاوصندوق پر بود. دیده می‌شد. 
به دنبال او چند نفر پیشخدمت چمدانها و اسباب‌های 
دیگر او رابه سرسرای هتل می آوردند. سمت راست 
او هم زن جوانی با قدی بلند و موهایی خرمایی حر کت 
می کرد. هر دو خیلی شاد به نظر می‌رسیدند. آنها 
مقابل دفتر هتل ایستادند ویس ازارائه گذرنامه‌های 
خود تقاضای یک سوئیت کردند. کارمند هتل نام آنها 
راثبت کرد ویکی از بهترین سوئیت‌های هتل رادر 
اختیار | نهاقرار داد. جند دقیقه بعد انها وارد سوئیت 
خود شدند و پیشخدمت‌ها چمدانهای آنهارا به داخل 
آورده و پس از دریافت انعام رفتند. 

مرد بعد از بستن در اتاق گفت: 

-مارلن! دیدی بالاخره نقشه ما گرفت و میلیونر 
شدیم؟! حالا ما واقعاً ثروتمندیم. 

زن ادامه داد: 

-از وقتی هر دو خیلی کوچک بودیم حسرت چنین 
روزی را می‌خوردیم. راستی که من و تو از فقیر ترین 
بچه‌های دنیا بودیم. 

بلهاو حالافکرم یکتم این پرلهآززش یک مال 
عذاب کشیدن راداشت.هنوز هم تعجب می کنم 
چطورورطول ورک نال آجمرد کاس بت ده 
نشد تو چرابا اوازدواج کردی؟ 

مارلن خندید و گفت: 

-چون من بازیگر خوبی بودم. راستی ما که فرصت 
نکردیم در چمدان راباز کنیم بیاالان پولها را بشماریم 
و ببینیم چقدر گیرمان آمده. 

مرد به سمت چمدان رفت و با کلید در آن راباز 
کرد و یکی دو بسته اسکناس رااز چمدان بیرون آورد. 
در همین موقع صدای در بلند شد. وقتی آن را باز کرد. 
پیشخدمتی رادید که پا کتی در دست دارد و گفت: 


-اين پاکت دو روز قبل به اسم شما به هتل رسیده 
بود. 

مارلن با دستهای لرزان و تعجب بسیار پاکت را 
گرفت وروی آن را خواند: 


خانم مارلن کرافت. هتل هیلتون مکزیکوسیتی. وی 


-این پاکت راچه کسی نوشته و آدرس ما زاا کچا 
می‌دانسته است؟ 

مارلن‌پاکت رازیر ورو کردوب اعجله آن‌راباز 
کرد و اینطور خواند. 

-مارلن عزیز.. 

آن روز وقتی در طبقه دوم ساختمان منزل و کاملاً 
اتفاقی گوشی تلفن رابرداشتم و شنیدم تو داری با برادر 
خودت صحبت می کنی متوجه نقشه کثیف توشدم. آن 
روز تو تصور می کردی من از خانه خارج شده‌ام و برای 
همین با خیال راحت داشتی با بر ادرت حرف می‌زدی. 
به‌هرحال بعد از آن فهمیدم که توباچه خیالی بامن 
ازدواج کردی ومن‌هم تصمیم گرفتم نقش یک شوهر 
خوب وعاشق رابازی کنم و منتظر روز موعود باشم. 
روزی که تو تلفن کردی و گفتی که باید همه موجودی 
بانک را تحویل دهم و گرنه توراخواهند کشت فهمیدم 
که این پایان نقشه توست.وقتی آن مر د چمدان به‌دست 
رادیدم از شباهت او به تو همینطور از طنین صدایش 
فهمی دم وبرادر توست وبرایم شکی باقی نماند که 
تواصلاً در خطر نیستی‌واین بازی شمادونفر است. 
بنابراین من هم وارد بازی شدم. من از چندی قبل یعنی 
دقیقا یس از شنیدن مکالمات تلفنی شما دو نفر»پلیس 
رادر جریان‌قرار دادم.به پيشنهاد آنها چندین بسته 
کاغذ سفید. به اندازه اسکناس بریده و شبیه اسکناس 


حکومت) 
نام ستعار؛ شاه شاهان 
علایق:روابط نامشروع 
بدتریسن جنایت: بمباران 
لاکربی که ۲۷۰ کشته 
به جای گذاشت. 

در آمدغیرقانونی: ۴ ۱۴ تن طلا. 


۰ 


ده دشر 


خصوصیت ویژه: بسیار بد لباس. 
آبنده‌نگری؛ نه چندان روشن. 
دوست مشهور: بر لوسکونی نخست وزیر ایتالیا. 


ط دانستن شمت دفت. هم 


۰ 


ده او 


سن: ۰ ۷سال(۱۶سال 
حکومت) 
نام ستعار:ذهن مر کزی 
علایق: نوشیدنی الکلی 
بدترین جنایت؛ قحطی که 
یک میلیون هموطن را 
از بین برد. 

در آمد غیرقانونی: ۴میلیارد دلار که بیست درصد از 

بودجه کشور او را تشکیل می‌دهد. 

خصوصیت ویژه: لباس خواب یک رنگ. 

هسر: کین یونگ سو ک. 

آینده‌نگری: پسرش آماده به دست گرفتن قدرت 


وت‌وهم 


۰ 


ده صجبت 


طراحی و چاپ و بسته‌بندی شد.اما برای اطمینان زیر 
وروی هر بسته یک اسکناس واقعی قر ار داده‌شد. من 
آنهاراداخل گاوصندوق جداگانه‌ای قرار دادم تادر 
صورتی که شما بخواهید نقشه خود راعملی کنیداین 
کاغذه ار تحویل‌تان دهم که اینطور هم شد وهمان 
بسته‌های کاغذی‌نزد شماست.اگر یکی از بسته‌ها 
راباز کنی متوجه می شوی که چقدر خوب طراحی و 
چاپ شدهاند.اماارزش اسکناس زیر وروی‌هر بسته 


می توا ابل شوم 


دوست مشهور: هو جين تائو. 
علایق عجیب: توجه به دختران کم سن. 


هم دقیقاً به اندازه موجودی تو در بانک است که حدود دستور عجیب: درباره هنر سینما نویسندگی کرده 


© 

۱ ۰ مار ک می‌شود. به همین دلیل من موجودی تو را 2 

دربانک‌ضبط کر دم.اين 52 

نامه رابه آدرس هتل 72 

هیلتون مکزیکوسیتی 
برایت فرستادم چون 


در صحبت‌های تلفنی با 
برادرت شنیدم که اینجا 
اقامت خواهید کرد. 
البته خیلی آشفته نشوید 
احتمالاً تا چند دقیقه 
دیگر پلیس به سراغتان 
خواهد آمد ومابه زودی 
همدیگر را خواهیم دید. 


اولین مونسه ترمیم مو در ایران ”و 
زیر نظر متخصصص ترمیم مو از کانادا 
تهران- خضانان و لین عضی - حنب سما اقر با - عشقه سوم 


۹ 


راز یک حضور ...! 


شعله گازرو کم کر د.قابلمه از سر وصدافتاد بخار 
از کنار در نیمه با قابلمه آروم آروم بیرون می‌اومد و 
خیلی سریع محومی‌شد. نگاهی به اتاق کر د. «مریم» و 
«رضا» مشغول بازی بودن. زن ناراحت و نگر ان بود. 
احساس خیلی بدی داشت. انگار داشت مر تکب یه 
جنایت بز رگ می شد. صدای خسته دختر خر دسالش 
اون وبه خودش آورد:«مامان جون غذا آماده‌نشد؟» 
چهره‌دختر ک خسته و درمانده بود و جشمای بی‌رمق 
وپرعجزش روبه اودوخته بود. جگرش آتیش گرفت. 
این دفعه سومی بود که مریم دست از بازی کشیده‌بود 
واين سوال رو از مادرش می‌پر سید. شکم گر سنه بچه‌ها 
خواب رواز چشماشون دزدیده بود اما زن فقط به انتظار 
خوابیدن بچه‌هاش بود. چی کار می‌تونست بکنه؟ هیچ 
چیزی توی خونه بر ای خوردن نداشت. 

«خانم رحیمی» یه ماهی می شد که رفته بود خارج 
از کشور.زن هفته ای دوروز توی خونه خانم رحیمی 
کار می کرد و علاوه‌بر دستمزد ته مونده غذاهاش‌ونو 
هم برای بچه‌هاش می آورد. بارفتن خانم رحیمی 
زند گی شون سخت تر شده‌بود. هر جا برای کار می‌رفت 
نتیجه‌ای نمی گرفت. سوپر محله هم دیگه بهش نسیه 
نمی‌داد و ادامه خریدرو منوط به پرداخت بدهی‌های 
قبلی کر ده‌بود. حسابش سنگین شده بود. واقعا چیکار 

باخودش گفت فردابه هر نحوی شد ه‌جبران‌می کنه. 
شک نداشت وبه همین خاطر در قلبش به بچه‌هاش 
امیدواری‌می‌داد و از عذاب‌اینکه امشب اونارو گول 
می‌زنه می کاست. مجبور شده بود به بچه‌هاش وعده 
شام روبه آخر شب بده‌وحالا قابلمه‌یی پر از آب‌رو 
گذاشته بودروی گاز و به این اميد که بچه‌هاش زودتر 
بخوابن, لحظه شماری می کر د. صدای بچه‌ها نمی‌اومد. 
نگاهی به اتاق انداخت. توبغل هم از شدت گرسنگی 
و خستگی خوابیده بودن. پتوروروی پاهای کوچیک و 
لختشون انداخت واشک‌های چشم خودش رو آهسته 
پاک کرد.قابلمهروازروی گاز برداشت و آب‌های 
جوشیده‌روخالی کرد. آپی که بچه‌هاش تصور می کردن 
غذای لذیذی‌ست وبه امید خوردن غذاتااین وقت شب 
به انتظار نشسته بودن. حسابی عاجز و در مونده شده‌بود 
و قلبش زیر بار این همه فشار به درد می‌اومد و جز ناله و 
اشک مرهمی نداشت. چهره مظلوم و غمگین بچه‌هاش 
لحظه‌ای از جلوی چش ماش محونمی‌شد و شر منده‌بود 
از اینکه حتی نتونسته بود نون خالی برای پر کر دن شکم 
بچه‌هاش تهیه کنه. اشک هاش جاری شدن. گونه‌هاش 
می‌سوخت از این همه اشک. شوهر ش یه کار گر ساده 
ساختمونی بود که دو سال قبل بیماری لاعلاجی اومد 


۵۶ ر گار کے سے 


Saba Adib@yahoo.com صباادیب‎ 


تماما اسامی مستعاراست 


سراغش. هر چیز به درد به خوری 

که تو زند گی شون داشتن فروختن 

برای خرج دواودرمون‌|مافایده‌ای 
نداشت.بعداز م رگ شوهرش‌ همه 
مسؤولیت زند گی به گردنش افتاد. 

نه بیمه‌ای» نه پس‌اندازی ونه حقوقی. 
تصمیم گرفته بود دیگه ازدواج نکنه و 


زندگی کمرشکن‌تر از این حرفا بود... 


نیمه‌های شب بود که رضا از شدت گرسنگی از 
خواب بیدار شد.اون که بز ر گتر از مریم بود خیلی بیشتر 
از سنش می‌فهمید. خوب می‌دونست که مادر آهی 
دربساط نداره‌و هنوز نتونسته کاری پیدا کنه. خوب 
می‌فهمید که مادراز دی دن‌روی بچه‌هاش خجالت 
می‌کشه.رضاپتورو کشیده‌بودروی سرش و آروم 
آروم گریه می کرد. نمی خواست مادر از صدای گریه 
ش بیدار بشه وغرورش بشکنه. چند بار خواسته بود 
درس رو رها کنه و بره تو یکی از مغازه‌های اطراف خونه 
شون شاگردی,اماهر بار بامخالفت مادرروبروشده 
بود. آرزومی کرد که‌ای کاش بز ر گتر بودومی‌تونست 
کاری انجام بده. می تونست مادر و خواهرش رو از این 
وضع فلا کت بار نجات بده. داد و فریادهای صاحبخونه 
یادش‌اومد. سر شب اومد ه بود اجاره‌های عقب افتاده 
شرو بگیره. مادر خواهش می کرد که فرصت بده تا 
کاری پی دا کنه. اما مرد ک بی حیادر حالیکه چشم از 
مادر برنمی داشت می گفت: «خودت دوست داری 
وضع زند گیت اینطوری باشه.اگه کمی کوتاه‌اومده 
بودی‌الان زن من شده‌بودی و سایه م بالاای سر بچه‌های 
یتیمت بود.» دلش می‌خواست اونقدری بز رگ بود 
که می تونست همون لحظه د ندون ای مرد ک روتوی 
دهنش خرد کنه. رضا آروم آروم اشک می‌ریخت و 
برای مادرش غصه می خور د که فکر ی به ذهنش رسید. 
تصمیم گرفت بدون‌اینکه به مادرش بگه کار کنه وپول 
دربیاره. فر دای اون روز تو مدر سه از دوست صمیمی‌ش 
پونصد تومن قرض گر فت وبعد از تعطیلی مدرسه با 
اون پول چند بسته دامس خرید.باخودش فکر کرد که 
اگر بتونه‌این آدمس‌هاروبفروشهو کمی سود کنه,روز 
بعد تعداد بسته‌های بیشتری می خره و پول بیشتری در 
میاره. چند تا چهار راه بالا تر از خونه شون ایستاد و موفق 
شد آدامس‌هارو بفروشه. با خوشحالی به سمت خونه 
حر کت کر د. خدارو شکر مادر خونه نبود که متوجه 
دیر اومدنش بشه.حتما باز رفته بود دنبال کار بگرده‌و 
مریم روهم‌باخودش برده‌بود.رضا اون روزاحساس 


ارم ۳۶۱۶ 


مفید بودن‌می کرد. کلی‌رویاو آرزو توی ذهنش بود. 
وقتی مادر بر گشت باز هم ناامید بود. کمی برنج و چند 
تاتخم مرغ دستش بود. بی‌هیچ حرفی رفت آ شپز خونه. 
مریم به برادر بزرگترش گفت:«مامان خیلی به بقال 
سر کوچه التماس کرد تاراضی شد اينار و بهمون بده» 
غروررضا جریحه دار شده بوداماباخودش فکر می کرد 
که به همین زودی همه چیز رو درست می کنه. مادر 
تخم مرغ‌هارو پخت و سفره‌انداخت. خطاب به رضا که 
گوشه‌ای از اتاق مشغول نوشتن مشق بود گفت: «پسرم 
من یه کاری پیدا کردم. از فردامی‌رم سر کار. خواهرت 
بای د تاوقتی تومی‌یای خونه تنها بمونه.مثل‌همیشه 
بلافاصله بعد از مدر سه بر گر د خونه تامن بیام.» پس رک 
از شنیدن این خبر خوشحال شد. شب موقع خوابیدن 
می‌خواست رازش رو با خواهرش درمیون بذاره‌اما زود 
پشیمون شد باخودش گفت دخترا راز نگه‌دار نیستن. 
اون شب رضا بارویای ثروتمند شدن به خواب رفت و 
بعد از مدر سه با پولی که از آدامس فر وختن به‌دست 
اورده‌بود. چند بسته آدامس و شکلات خرید ورفت سر 
همون چهارراهی که دیر وز رفته بود. 


صدای‌بوق‌ماشین‌ها کر کننده‌وهواسردبودونم 
نم بارون می‌بارید. رضا نگاهی به بسته‌های آدامس 
انداخت. از اون‌روزایی بود که برای فروش حتی یه عدد 
از اون‌اباید جون می کند.دعامی کرد که مامان زودتر از 
اوبه خونه نرسه. خسته شده‌بود.رمقی توپاهای کوچیک 
واستخوونی‌ش نمونده‌بود. رفت بالای پل هوایی واز 
پشت شیشههای غبار گر فته خیابون رونگاه کرد.هر 
کی از کنارش رد می‌شد بسته آدامس و شکلات رو 
می گرفت جلوش وبا نگاهی ملتمسانه می‌خواست که 
جیزی ازش بخرن. از اینکه کار می کر د ناراحت نبود و 
برعکس خو شحال بود از اینکه می تونست باری از دوش 
مادرش بر داره.دوبسته بیشتر | دامس نمونده‌بودو 
آمروز تونسته بود دویست تومن سود بکنه. از پشت 
شیش ه‌های غبار گرفته به خیابون ن_گاه کرد. نگاهش 
به زنی که گوشه خیابون ایستاده‌بود خير ه‌موند.زنی 


سراپاسیاه‌پوش‌بسته‌های کبریت واسکاچ به دست 
گرفته بود وبه عابرین اصرار می کرد تاازش بخرن. 
دلش‌به‌حال زن سوخت.باخودش فکر کرد که حتمااون 
زن هم مثل مادرش خیلی زحمت می کشه و بچه‌هایی 
داره که برای سیر کردن شکم اونا مجبوره تواین هوای 
سرد کار کنه. عابرین بی تفاوت نسبت به تلاش اون زن 
که حتی برای جلب توجه جعبه‌های کبریت و اسکاچ رو 
تانز دیک صور تشون می‌بر د.می گذ شتند وانگار که اونو 
نمی‌دیدند.رضادلش بر ای خودش واون زن‌می سوخت. 
باخودش فکر می کر د که چقد رسخته که دیگر ان نسبت 
به کسی بی تفاوت باشن.بی تفاوت به زند گی و سختی و 
بدبختی‌هایی که یه آدم تحمل می کنه... 


از آدامس فروشی رضا چندروزی می گذشت و 
مادر هنوز متوجه‌دیر آومدن‌های‌دو.سه ساعته رضا 
نشده‌بود.مادر تواین چندروزه تونسته بود چیزای 
کمی برای خوردن بخره. رضا هر وقت به چهر ه خسته 
مادرش نگاه‌می کر د یاد زنی می‌افتاد که تواین چندروز 
کنار خیابون دیده‌بودش. دل کوچیک رضابه آینده 
امیدوار بود خودش رو حتی توی‌رویا یه تاجر آدامس 
فروش می‌دیداروزای سخت وپرامید زند گی‌برای‌رضا 
می گذشت تااینکه اون روزاون اتفاق همه چیز رو تغییر 
داد... صبح زود وقتی رضا داشت می‌رفت مدرسه مادر 
یه اسکناس هزارتومنی داد بهش وصورتش رو بوسید 
و گفت:«پسرم امر وز هر چی دوست داشتی از بوفه 
مدرسه برای خودت بخر!» رضاخوشحالی‌ش رو با بالا 
وپایین پریدن نشون داد و توی راه کلی برای اون پول 
نقشه کشیده‌بود که یه دفعه فکری توی ذهنش جر قه 
زد:«امروز این هزار تومن‌رو میدم به اون خانوم.با این 
پول می‌تونه برای بچه‌هاش چند تا نون و تخم مرغ 
بخر ه!» بعد از مدرسه رفت به خیابون همیشگی واون 
زن‌رودید که مثل‌روزای قبل‌روبند زده‌بود ومنتظر بود 
اتوبوس از راه برسه ومسافراپیاده‌بشن تاشاید ازش 
چیزی بخرن. رضا خوشحال بود ازاینکه می تونست 
بااون پول چند بسته کبریت از زن بخره.از فکراین 
که آون زن می‌تونست برای بچه‌های منتظ رش چیزی 
بخره‌قند توی دلش آب می‌شد. به حالت دوسمت 
زن‌رفت وباصدایی کود کانه که از شعف می‌لر زید 
گفت: «خانوم» من چند تا بسته کبریت می‌خوام!» 
و بعد هزار تومنی‌رو نشون زن داد وب خودش فکر 
می کرد که چقدر زن از دیدن هزار تومن خوشحال 
شده.زن به رضاخیره‌شد وماتش برد.اون صاحب 
صدار و شناخته بود. مد تی بی حر کت وبدون هیچ حرفی 
رضارونگاه‌می کر د. چشم‌هاش اشکبار تر شد. یه نیروی 
عظیم قلب ش رو چنگ می‌زد. آروم‌روبن درو کنار زد. 
رضاباورش نمی شد. خشکش زده بود. اون زن مادرش 
بود. زن روبند زده‌ای که هر روز از بالای پل هوایی 
شاهدالتماس‌هاش بود.دوسه قدم بر گشت عقب. 
مادر آغوشش رویاز کرد امارضادلش می خواست گرار 
کنه. بسته‌های | دامس واسکناس‌های مچاله از دستش 
افتاد. بغضش تر کید و شروع به دویدن کرد. صدای 
فریاد مادر باصدای ترمز وحشتناک یه خودرو در هم 
امیخت. چشمای معصوم رضا در چشمای وحشت زده 


راننده یی خیر ه‌موند و بعد دیگه هیچی نفهمید. بر خورد 
باخودرورض ار واز جا کندوبلندش کرد ومحکم به 
سقف کوبیدش. راننده که زن میانسالی بود دو دستی 
کوبید به سرش واز ماشین پیاده‌شد.ماشین‌های‌دیگه 
هم توقف کردن وراننده‌ها پیاده شدن. مادر به سینه 
اش می زد واسم پسرش رو فریاد می‌زد. راننده که 
بهت زده وحیرون بود با کمک مردم پیکر نیمه جون 
پس رک زو غقب کودرواندشغ و ماد ر بی حالش رو 
هم نشوند کنارش. مادر سر رضارو که رگه یی خون از 
پیشونیش جاری بود تو بغل گرفته بود و بی تابی می کر د. 
راننده آ شفته و به سرعت می‌رفت. گاهی برمی گشت به 
پشت سرش نگاه‌می کر د وبا دیدن مسافر مصدومش 
پاشو بیشترروی پدال گاز می‌فشرد.اون زن رضارو 
به نزدیکترین بیمارستان رسوند و مسوولیتش رو به 
عهده گرفت. رضار و فوری بر دن اتاق عمل و چند هفته 
توبیمارستان موند و بهبودی پی دا کرد.زن راننده که 
یکی از بهترین معلمان شسهر بود بعد از باخبر شدن از 
وضعیت زند گی رضاو مادر و خواهرش با کمک چند نفر 
از همکاراش دستی به سر وروی زند گیشون کشیدن. 
خانم کشاورزی خونه‌یی نزدیک خونه خودش براشون 
اجاره کر د و به لطف خدااونارو از وضع فلا کت باری که 
داشتن نجات داد واین همه ماجرانبود... 


من(صباادیب) مهمون خونه نقلی اماتمیز و 
مرتب خانواده رضاهستم. رضا دانشجوی سال سوم 
مهندسی صنایع و خواهرش مریم دانشجوی سال اول 
دندانپزشکی‌ست.وقتی مادررضاازروزای‌سخت 
زند گیش برام می گفت اشک توی چشماش جمع شده 
بود و همین طور رضا ومریم.رضا که حالا پسری فوق 
العاده‌فهمید هست بالبخند می گه:«جند وقت پیش یکی 
از دوستام برام پیامک فرستاد که حضور هیچ کس در 
زند گی مااتفاقی نیست چون خداوند در هر حضور رازی 
نهان کرده‌برای کمال ما,خوشابه حال مااگر دريابيم آن 
حضور را. و خانم کشاورزی برای ما همون حضور بود. 
من اون روزاتوعالم بچگی گاهی به خدا شاکی می‌شدم 
ومی‌پرسیدم چرا وضع زند گی ما باید اینطوری باشه و 
خدادر نهایت بز ر گواری ومهربونی این خانم‌روسرراه 
ماقرار داد تا کمکمون کنه.ماهیچ کدوم از محبت‌هاشو 
فراموش نمی کنیم.او که هیچ وقت بچه دار نشده بود و از 
شوه رش جداشده بود برامون مثل یه مادر مهربون بود. 
به لطف خداو خانم کشاورزی و سختی‌هایی که مادرم 
برآمون کشید تونستیم درس مون‌رو ادامه بدیم.» رضا 
بغضش رو قورت میده و ادامه میده:«خانم کشاورزی 
زن‌نبود. یه شیر مر د واقعی بود. اون با بیماری سرطان 
دست و پنجه نرم می کنه وما شب وروز برای شفای این 
فرشته‌دعامی کنیم...» رضادیگه نمی تونه جلوی ريزش 
اشک‌هاشو بگیره. صدای هق هق گریه‌های مردونه ش 
سکوت خونه رو می‌شکنه. ازشون خداحافظی می کنم و 
میام بیرون. با خودم فکر می کنم که اون زن فقط زند گی 
این خانواده‌ر ونجات نداد بلکه چشماشونو به پنجره‌یی 
از دنیایی جد ید باز کرد. من نمی‌دونم شما چه قضاوتی 
می کنید امامن فکر می کنم کاری که اون زن کردبرای 
دنیاو آخرتش کافی ست! ۲ 
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رستوران‌های اصفهان 
رتبه‌بندی شده‌اند 
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رستوران‌های اصفهان در راستای‌افزایش سطح 
کی وک راا س کی غناو مان که 
به مشتریان می‌دهند. رتبه بندی و در قبال آن ستاره 
دریاف ی کک مس مرس ادص 
چلو کباب رستوران و تالارهای شهر ستان اصفهان با 
بیان اینکه اتحادیه برای صد ور پر وانه به دفاتر خدماتی 
تشریفات بسیار سخت گیرانه عمل می کند گفت:از ۴ 
سال گذشته برای حدود ۰ ۲ موسسه تشریفاتی مجوز 
صادر شده‌است. حسین ملت از شهر وندان خواست 
برای دریافت خد مات از موسسه‌های تشریفاتی 
به موسسههای دارای مجوز مر اجعه کنند تادرقبال 
تعهد آنها, خدمات مطلوب برای مجالس و جشن‌ها 
دریافت کنند.وی‌بابی ان این که تا کنون مجوز سه 
موسسه نش ریفاتی شهراصفهان که در قبال تعهد خود 
به مشتری کوتاهی کرده بودند باطل شده است گفت: 
حدود ۵۰واحد غذ خوری این شهر ستان هنوز برای 
دریافت پروانه کسب خوداقدام نکر ده‌اند. به گفته 
ری اه را رت روا ای 
شهرستان اصفهان بر اساس قانون» پر وانه کسب هر 
واحد غذاخوری باید در دید مشتریان قرار بگیرد. 
حسین ملت بااشاره به ۴ سفره خانه سنتی در شهر 
ان رمعا هار اال ندا 
حمایت‌اتحادیه ایجاد شده‌است.وی»افزایش سفره 
خانه‌های سنتی را نیاز مند فر هنگ سازی دانست افز ود: 
اتحادیه از افرادی که در صد د ایجاد رستوران‌ها وسفره 
خانه‌های‌سنتی دراین شهر باشند حمایت می کند. وی‌با 
بیان اینکه اتحادیه از تمامی واحدهای زیر مجموعه خود 
بازرسی می کند. تعداد بازرسان اتحادیه چلو کباب. 
رستوران و تالا رهای پذ یرایی شهر ستان اصفهان را ٩نفر‏ 
که از افر اد خبره‌اين صنف هستند اعلام کر د وافزود:این 
بازر سان به طور مر تب از واحدهاسر کشی وبه صورت 
تخصصی بر خورد می کنند. به گفته ربی س اتحادیه 
چلو کباب. رستوران و تالارهای شهر ستان اصفهان. 
بازرسان‌این اتحادیه حتی بر طعم غذای واحدها نیز 
نظارت دار ند در صورتی که اعضای این اتحادیه در طبخ 
غذاازرنگ‌های حورای استفاده کنر که بر حلاف قانون 
است به شدت با | نها بر خورد می کنند. 
محمد رضا کلاهدوزان 
خبرنگارمجله اطلاعات هفتگی -اصفهان 
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* نورا نراقی رو برای خوانند گان مجله اطلاعات 
هفتگی معرفی کن. 

من نورانر اقی متولد سال ۱۳۶۷ و دانشجوی رشته 
دکوراسیون داخلی هستم و در رشته‌های ورزشی 
موتور کر اس, موتور تریل فعالیت می کنم. 

# از خانواده مو تورسوار خود برای ما بگویید. 

پدرم مهرشاد نراقی پس از ۲۰ سال قهرمانی 
در موتورسواری کاملاً به زیر و بم این رشته آشنایی 
دارد. مادرم شهرزاد نظیفی پس از ازدواج با پدرم 
به موتورسواری علاقه‌مند شد و نزد پدر به صورت 
حرفه‌ای موزش دید. برادرم مر ات که بامن یکسال 
تفاوت سنی دارد از سنین ۸-۷سالگی همراه با من در 
مسابقات شر کت می کرد و همیشه مقام می اورد. 

# از چند سالگی شروع به مووتورسواری کردید؟ 

وقتی ۴ سالم بود پدرم به من یاد داد چطور 
موتورسواری کنم. وقتی مقدمات کار رایاد گرفتم مرا 
به پیست برد تادر آنجا بیشتر تمرین کنم. 

# چگونه به شما آموزش می داد؟ 

در سنین پایین سعی می کرد من و برادرم را سوار بر 
موتور کند تا ترس مابریزد واز انجایی که کاملا 
حرفه‌ای بود در سنین نوجوانی مرا کم کم وارد 
پیست کرد و انواع تمرین‌ها مانند پرش: دور 
زدن و... راياد داد. 

# دختر ایرونی و موتورسواری؟ 

باید بگویم یکی فرهنگ جامعه و دیگری 
خانواده‌ها اجازه این کار را نمی‌دهند چون 
این فرهنگ موتورسواری در ایران به غلط 
جا افتاده است و مردم موتورسواری را همان 
موتورسواری غلط در خیابان‌ها می‌دانند ودیگر 
اینکه مردم فکر می کنند که این ورزش مردانه 
است و دختران توانایی انجام آن را ندارند. 
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زیر نظر: علی کیانی موحد 
Sports_Haftegi@yahoo.com‏ 


با «نورانراقی» قهرمان موتورسواری 


ست اهسرم آشنانیدم 


گفتگو: نیلوفر جوینی 


# خانم نورا خانواده موتورسوار کم بود. همسر 
موتورسوار هم انتخاب کردی, ميشه کمی از آشنایی 
باسیدهادی مقدس برای ما بگویی؟ 

هميشه در پیست شهران در کنار خانواده‌ام به 
علاقه‌مند به سبک موتورسواری پدرم بود و هميشه 
در آن پیست تمرین می کرد. در ابتدا همیشه سعی 
می کر دیم از هم ببریم و مدام باهم کل کل داشتیم ولی 
بعد آشنایی ما خانواد گی تر شد و برای من هم مهم بود 
که همسر آینده‌ام مخالف با موتورسواری نباشد که 
خوشبختانه نه تنها هادی مخالف نبود بلکه راه رابرای 
پیشرفت من در این رشته باز کرد این شد که از عقاید 
هم خوشمان آمد و ازدواج کردیم. 

#۶خب. اقای مقدس شماهم مختصری از خودتان 
بگویید. 

من سید هادی مقدس متولد اسفند ۵۷ هستم و 
در حال حاضر نائب‌رییس باشگاه فرهنگی ورزشی 
زانیار می‌باشم. من هم در خانواده‌ای بز رگ شدم که 
پدرم شغل اصلی اش فروش لوازم ید کی موتور بود به 
همین دلیل از کود کی به موتورسواری علاقه‌مند شدم 
و همیشه عاشق تکنیک‌های پدر نورادر موتورسواری 
بوده و هستم. در ابتدا من و نورا در پیست رقیب هم 
بودیم چون نوراخیلی بهتر از من موتورسواری می کرد 
من تمرین می کردم تا بتوانم در حد نورا برانم. خلاصه 
اینکه دو موتورسوار با هم ازدواج کر دند«باخنده». 

# با اشلی‌فایلک قهرمان زن موتورسوار دنیا 
چگونه آشنا شدی و چرابه آمریکاسفر کردی؟ 

اولین با عکس اشلی فایلک رادر مجله‌د یدم وخیلی 
علاقه‌مند بودم که روزی‌ایشان راببینم نم.از طریق ایمیل 
پااپشان ارتباط برقرار کردم واشلی هم خیلی تمایل پیدا 


کرد که من واو دیداری از نزدیک داشته باشیم واو مرا 


برای تمرین به خانه خود در آمریکادعوت کرد. 

# دراین سفر چه تجربه‌هایی کسب کردید؟ 

سفری که قرار بود یک ماه طول بکشد ۵ ماه به 
طول انجامید در این سفر با قهر مانان آمریکا آشنا شدم 
و با اشلی به تمرین پرداختم و در مسابقه ۷۷۷۲۸ که 
از معتبرترین مسابقات آمریکا و جهان است شر کت 
کردم. با خانم استفی «رییس بخش بانوان فدراسیون 
جهانی» اشنا شدم و به دعوت ایشان در کلاس‌های 
مدرسه موتورسواری ایشان شر کت کردم و دیگر اینکه 
به همراه خانم استفی دعوت شدم 5 مسابقات جهانی 
موتورسواری آ قایان راازنزد یک ببینم وارمغان این سفر 
با تجربه مدرک مربی گری بود که دریافت کردم. 

#۶ فدراسیون موتورسواری برای بانوان در چه 
سطحی کار می کند؟ 

دراین‌موردبایدبگویم که ازاول اجازه‌ورود به پیست 
رابه مانمی‌دادند حتی یکبار به من کارت دادند که کاملاً 
سابقه موتورسواری خود مسوول بخش موتورسواری 
بانوان ایران را ندیده و نمی‌شناختم. ولی در سال جدید 
آقای شهریاری «نایب‌رییس فدراسیون» قول‌های 
مساعدی دادند که امیدواريم در این سال موتورسواری 
بانوان از امکانات بیشتری برخور دار شود. 

# شما چه پیشنهادی دارید؟ 

فدراسیون باید از افراد با تجربه بیشتر استفاده 
نزدیکتری با ورزشکاران دارد و ایده‌های زیادی برای 
پیشرفت این رشته ورزشی دارد. 

# همسرتان چقدر در این حرفه شما را حمایت 
کرد؟ 
باشگاه با هدف ارتقاء موتورسواری هم در 
بخش آقایان و هم بانوان نبود موتورسواری 
بانوان تاسال‌های سال باامکانات محدود 
موجود بدون پیشرفت باقی می‌ماند. 

نورا: تشکر می کنم از خانواده. مسوّولین 
باشگاه زانیار و امیدوارم فدراسیون در سال 
جدید نقش خوبی را در پیشرفت ورزش 
همکارانتان در مجله اطلاعات هفتگی که این 
فرصت را به ما می‌دهید تا بتوانیم زمانی را با 


هموطنان خود باشیم. ۱ 


۳۹ ۳ مپهاجرانی: 


لول بدون برنامه بعنی خسارت 


حشمت مهاجرانی از جمله افراد تاثیر گذار در فوتبال امارات بود که باعث شد این کشور از یک تیم در جه 
سه به یک تیم درجه دودر آسیا تبد یل شود واز سوی دیگر کمکهای وی باعث شد تاباشگاه‌های اماراتی 


سروسامان بگیرند. به بهانه تصمیم انحلال باشگاه استیل آذین که از معدود باشگاه‌های خصوصی‌ایران پودء 
با وی همکلام شده و نظرات وی را درباره باشگاه داری در ایران جویا شدیم. 


٭ با انحلال باشگاه استیل آذین در فصل آینده 
و اعلام این تصمیم توسط حسین هدایتی روند 
خصوصی‌سازی در فوتبال ایران. می‌شود گفت که 
کاملاً شکست خورده و باشگاه‌های لیگ بر تر ایران, 
بدون استیل آذین دیگر صددرصد دولتی شده‌اند. به 
نظر شماء چرا خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال در 
ایران. هیچ شانس و بختی رادر حال حاضر ندارند؟ 

در ارتباط با بخش خصوصی و بخش دولتی. من 
قبلا بارها صحبت کرده بودم که باید دید ضوابطی 
که برای مسؤولین باشگاهی که می آیند در بخش 
خصوصی فعالیت می کنند یا سرمایه گذاری می کنند. 
چه ضوابطی است. شاید من سر مایه گذار. بعد از دو 
یا سه سال دوست نداشته باشم ادامه کار بدهم چه 
ضوابطی من دارم؟ از چه دیدی بايد بررسی شود که 
من بعد از چهار یا پنج سال بگویم نمی خواهم ادامه کار 
بدهم؟ نمونه‌اش را هم قبلا در اهواز داشتیم. همین 
الان هم در استیل آذین داریم. وقتی | قای هدایتی بعد 
از سه یا چهار سال می‌گوید که نمی‌خواهد در فوتبال 
سرمایه گذاری کند. تکلیف آن باشگاه و تکلیف آن 
بازیکنان و طر فداران چه می‌شود؟ آیا ضوابطی در این 
زمینه داریم؟ بدون اغراق من نمی‌دانم آیین‌نامه و 
اساشتامه فد راسيو ن فو تبال در این موازد چه ضوانطی 
را در نظر می‌گیرند؟ آیا هر موقع هر کسی دلش 
خواست. به دل‌خواه خودش می‌تواند ادامه بدهد یا 
ندهد؟ در این حالت بلاتکلیفی, آن‌هم در شرایطی که 
باشگاه دارد هفته‌های آخرش را می‌گذراند. تکلیف 
تیم ها چه می‌شود؟ همیشه اشاره داشته‌ام که بخش 
دولتی‌بالاخره‌یک | ب‌باریکه‌ای است.نقش اش مثبت 
نمی‌شود. حال ممکن است کم باشد یا زیاد باشد و ما 
باید برویم خودمان رابا امکانات موجود تطبیق بدهیم. 
من فکر می کنم ضوابطی قوی‌تر لازم است و شاید این 
هم خودش بهانه‌ای باشد که تصمیم گیری قوی‌تر روی 
بخش خصوصی داشته باشیم. بخش خصوصی بسیار 
علاقه‌مند است که فعالیت کند. ولی باید ضوابطی 
قوی‌تر از آن‌چه پیش‌بینی شده در نظر بگیریم. 

#|ماسئوال ونکته عجیب این است که‌چگونه‌می‌شود 
این قدر ثروت و این همه میلیارد پول را سرمایه گذاری 
کرد و سوزاند. بدون این که هیچ نتیجه‌ای به‌دست 
بیاید؟ آیابه همین ساد گی‌هاست که یک آدم ثروتمند 
بياید این همه ولخر جی کند. این همه پول رانابود کند و 
حالا بگوید که دیگر دوست ندارم در فوتبال خصوصی 


ایران فعال باشم؟ آیا واقع به همین ساد گی است؟ 

خیر؛ پاسخ به سئوال شما مشکل نیست. جواب 
سوال شما تقریباً ساده است, پول یک فاکتور 
است؛ تمام فوتبال نیست. اگر پول با برنامه صحیح 
هزینه بشود کمک می کند. اما اگر پول بدون برنامه 
مصرف شود نه تنها کمک نمی کند. بلکه خسارت هم 
استیل آذین شده است. اگر با برنامه‌ریزی صحیح 
پیش رفته بودیم. کمک می کرد. آقای هدایتی هم به 
آن ايده خودش که می‌خواست سهمیه باشگاههای 
آسیارا کیرد می رسد ابه با سول کرد یل ومرا 
بردید به مسائل استیلآذین که دوست نداشتم درباره 
آن صحبت کنم. ولی به‌طور کلی می‌توانم بگویم که 
عدم مدیریت. عدم برنامه‌ریزی. عدم تشکیلات و 
تغییرات پی‌درپی. چه در کادر فنی و چه در کادر 
مدیریتی. روی تیم استیل آذین اثر گذاشت و شاید 
یکی از دلایلی که استیل آذین نتوانست به حق خودش 
برسد. همین مواردی بود که برشمردم. 

# نا کامی فعالیت‌های خصوصی‌سازی در فوتبال 
باشگاهی ایران» چه پیامدی را می‌تواند در ارتباط با 
خصوصی‌سازی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس 
داشته باشد که سال‌هاست راجع به آن صحبت 
می‌شود؟ 

این تجربه‌ی خیلی خیلی بزرگی برای فدراسیون 
فوتبال و سازمان تربیت بدنی است و می‌تواند به همین 
مسائلی هم که هم شما و هم من به آنها اشاره کردیم. 
برای واگذاری استقلال و پیروزی به بخش خصوصی 
توجه بشود. البته واگذاری استقلال و پیروزی په 
بخش خصوصی خیلی فرق می کند با بخش خصوصی 
استیل آذین. چون استقلال و پیر وزی به قول معروف: 


vy 


ریشه‌در خاک دارند. تیم هایی هستند که ۰۷۰ ۸سال 
سابقه دارند. تماشاگر دارند. آنها هیچ‌موقع در بخش 
خصوصی به‌این روز گر فتار نمی شوند. ولی استیل آذین 
که د وسال است دار د فعالیت می کند و طبیعتا تماشاگر 
وطرف‌دار ندارد. به این شکل گرفتار می‌شود. من فکر 
می کنم با توجه به تمام مسائلی که صحبت شد بازهم 
سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال, خود آقای 
کفاشیان و آقای تاج. نبی یا عزیز محمدی, حتماً فکر 

# در پایان» موضوع را عوض کنیم و برسیم به 
کارلوس کروش, سرمربی جدید تیم ملی فوتبال 
ایران که الان چندین هفته است در ایران فعال است. 
روزهای نخست و قدم‌های نخست کروش در فوتبال 
ملی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

خیلی خوب کارش را شروع کرده است. خود او 
و دستیارانش دارند لیگ را با وجود این که هفته‌های 
آخرش است. کاملاً دنبال می کنند. او می‌خواهد با 
برنامه خودش را بگوید. برنامه آنها را گوش کند. 
یعنی یک کار اصولی و منطقی را دارد شروع می کند. 
هرچند کارهایی که دارد می کند در امروز و فردا یا 
هفته آینده جواب نخواهد داد.اما در آینده‌حتماً جواب 
خواهد داد. 

#خود شماهم سابقه‌ی‌همکاری شخصی با کر وش 
رادارید. لطفاً از این تجربیات تان برای‌مان بگویید. 

در سال ۲۰۰۱ مدت کوتاهی با کروش در امارات. 
موقعی که مربی تیم ملی بودم. همکار بودم. من تیم 
المپیک و جوانان را داشتم. یکی دوتا جلسه مشترک 
داشتیم و آشنایی کامل دارم. من همیشه به دوستان 
گفته بودم مر بی‌ای باید در سطح ملی بیاورید که حرفی 
برای گفتن در فوتبال دنیا داشته باشد و فوتبال علمی 
روز رابشناسد. کروش تمام این شرایط رادارد ومااورا 
آورده‌ایم. اماقدرت استفاده از مربی‌رانیز ماباید بدانیم 
وبدانیم که چگونه از کروش استفاده کنیم. چه در سطح 
جوانان و نوجوانان. پایه فوتبال و کلاس‌های تئوری و 
عملی برای مربی‌ها و... تقریباً مانند شکل کاری که 
خود من روزی با فرانک اوفارل داشتم. من ابتدا دو 
یعنی از فرانک اوفارل خیلی چیزها یاد گرفتم و چهار 
سال طول کشید تامن مربی تیم ملی شدم. ما باید حتماً 
مربی‌هایی را در کنار کارلوس کروش بگذاریم. چون 
اگر همه چیز را به کروش و دستیارانش واگذار کنیم. 
بعد از دویاسه‌سال که آنهامی‌روند. چیزی از خودشان 
باقی نخواهند گذاشت. ما باید مربیان ایرانی جوان را 
که استعداد دارند. در کنار این سازمان بگذاریم که 
کار کنند و چیز یاد بگیرند تا حداقل اگر ما حقوقی 
داده‌ایم. سرمایه گذاری‌ای کرده‌ایم. بعد از این دور ه. 
دوتاء سه تا چهار تا مر بی ایرانی‌ای که بااستعداد بوده‌اند 
راداشته باشیم که قادر باشند تیم‌های مختلف رااداره 
کنند. این است که باید یاد بگیریم. چگونه از یک مربی 
استفاده کنیم. "۳ 


محر ے Pm‏ ۵۹ 


تسه 


ای هوجو 


که لاف می زند مھ کد 


۱ 


۰ 


دای حوب 


در 


اخټبار ند 


اد ۵ 


e‏ حثل چیبنی 


ورزشی 


پول همه جیز نیست! 


بعضی ها فکر می کنند در ورزش تنها پول چاره 
کار است واگر سر کیسه راشل کنید. به‌هر نتیجه ای 
می رسید ویااگر پول داشته باشید می توانید به قول 
مه روف روت سیل شاوتقا رو بوید! 

امابه ج رت می توانم بگویم که پول گر چه خیلی 
مهم است و در روزها وسالهای اخیر نقش بسیار پر 
اهمیتی هم پیدا کر ده اما باید بلد باشید که چگونه از پول 
استفاده کنید و نیز هنرهای دیگری نیز داشته باشید تا 
در ورزش موفق باشید. 

بگذارید یکی دو مثال در همین ورزش بزنم. 

زمانی محمدرضاطالقانی رییس فدراسیون کشتی 
بود که پول چندانی هم به اونمی دادندامااو خوب 
پول خرج می کرد.ب مهربنی, با نفوذی که داشست. با 
اعتمادی کفجلب کرده‌بودازاین‌ و آن‌امکانات‌می 
گرفت ودر کشتی می ریخت. مهربانی امادر کنار 
تواضع و رفتار خوب و حسنه بیشتر از سرمایه‌ ای که 
در جیب داشت به دردش می خورد. گاه می دیدی 
باآن‌هیکل رشید وقد رعنا واندام پهلوانی. پیش 
کسانی سر خم می کند به تواضع و فر وتنی وپیش سلام 
است که تعجب می کنی یک دم چطور می تواند با 
وجود توانایی, اینهمه فروتنی کند. برای همین طالقانی 


رقص تانگو جای کشتی انتخابی 


رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای اعزام به 


همچنان دوست داشتنی است. 

محمد داد کان امانه به این اندازه اهل فروتنی بود 
ونه حتی پیش سلام اما اوهم منل طالقانی پولی دم 
دستش نبود اما خوب پول خرج می کرد. صداقت 
کالایی‌نیست که‌بتوان آنرابای ول خرید وداد کان 
با آن اعتماد جمع کرده‌بود. سرمایه ای که از سکه 
های داخل جیبش بیشتر به درد می خورد. او هم که 
فدراسیون فوتبال را تحویل گرفت پولی نداشت اما 
وقتی که تحویل داد. حسابش پر بود. 

پول تنهاو تنها پول, چاره همه کارها نیست. در 
شاالهای اخیر اشوس پول بی ایو کتاب وارد 
ورزش ما شده است و شما وضعیت فوتبال مارا با یک 
دهه قبل مقایسه کنید و به این سوال جواب دهید که 
چرا هنر نمایی بازیکنانی که ساقهایشان صدها میلیون 
تومان می ارزد(البته براساس قراردادهای بی حساب 
و کتاب این روزهای فوتبال و نه بر اساس ارزش واقعی 
انها) | نقدر دلچسب نیست که ده هزار نفر تماشاچی 
راحتی برای دیدن‌بازیهای سرخا بی به استادیوم 
یکصدهزار نفری بکشاند؟ 

وچراآنزمانی که بازیکنان یک دهم این پولهاراهم 
نمی گرفتند و شاید یک پنجاهم این مبالغ راهم در آمد 
نداشتند. در هر بازی سرخ یا آبی. حداقل پنجاه هزار 
تفر تماشاچی برایشان هورامی کشید؟ 

و باز بررسی کنید که چرا گرانترین باشگاه کشور 
و تنها باشگاه خصوصی لیگ بر تری, با وجود میلیاردها 


باعث افت کیفیت آن شده TT‏ 
بود گفت: «کدام حساسیت؟ 


تومان پولی که صرف تیمداری کر د. حالا در ته جدول 
جا خوش کردهو ستاره‌هایش فانوس به دست لب 
پرتگاه ایستاده اند ؟! 

نه!... باور کنید پول همه چیز نیست و قادر نیست 
هر کاری بکند. اتفاقاً همین پول بی حساب و کتاب است 
که‌این روزها مثل موریانه به جان ورزش مار خنه کرده 
وهمه چیز رابه گند کشیده‌است.هر چه یول بیشتری در 
آن بریزید. بد تر می شود. بودجه هایی را که این روزها 
در فدراسیون های ورزشی و در سازمان تربیت بدنی 
و کمیته المییک از کیسه‌بیت المال تغذیه‌می کنند. 
مقایسه کنید بابودجه‌ای که صر ف رشته هایی مثل 
فوتبال و کشتی در دهه های گذشته می شد و یا بودجه 
ای که سازمان ورزش در اختیار داشت و فاصله عجیب 
آن بامثلاً ده یا پیست سال پیش. 

نه آقایان! باور کنید پول همه کار نمی کند.البته‌اگر 
دست آدم عاقل و کاربلد بیفتد خوب است و می توان 
امیدوار بود که ثمر ی داشته باشد امااگر فکر می کنید 
فقط با پول می توان به موفقیت های بز رگ دست پیدا 
کرد. اشتباه می کنید. 

کافی است به محمدرضا طالقانی در فدراسیون 
کشتی و محمد داد کان در فدراسیون فوتبال و کارنامه 
کاری شان نگاهی بیندازید. گر چه این روزها کسی 
نیست که حتی یک خسته نبا شید به آنه گفته وحالی 
از آنها ببرسد.اما آنها معتقد نبودند فقط باید از دولت 
پول بگیر ند تا بتوانند کار کنند. امین آملی 


جه کسی پیشنهاد تبانی داد؟! 


علی حنطه بعد از پیروزی پرگل 


رقابت‌های قهرمانی آسیا در اوزان ۶۰ ۷۴و ٩۶‏ کیل و گرم به 
صورت «تک کشتی» بر گزار شد و طی آن, مصطفی آ قاجانی و 
مرتضی رضایی قلعه دوبنده تیم ملی رانصیب خود کردند. 
ازبکستان بر گزار خواهد شد وایران پر افتخار ترین تیم تاریخ 
ایران حرف اول جام جهانی ۲۰۱۱ را در بلاروس زد و در 
شرایطی آرمانی قرار دارد. وضعیت در کشتی آزاد جندان 
امیدوار کننده نیست و دورنمای این تیم برای المپیک لندن: 
روشن‌تر از نتایج ضعیف المپیک پکن و تک مدال برنز مراد 
محمدی به نظر نمی رسد. 

صنعتکاران با رد این موضوع که حساسیت انتخایی‌ها 


سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری 
اسلامیایر ان به مناسبت گرامیداشت روز 
ارتش اقدام به بر گزاری همایش صعود 
بانوان و خانواده های کوهنورد ارتش به 
ارتفاعات کلکچال تهران نمود. به گزارش 
روابط عمومی این سازمان در این صعود 


دو نفر روی تشک بودند که 
باید باهم می‌جنگید ند.امافقط 
همدیگر را بغل کرده و بازی 
می کر دند.» 

نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران همچنین درباره 
مقایسه حقوق ملی پوشان ایرانی با کشتی‌گیران ایرانی که 
برای تیم ملی آذربایجان کشتی می گیرند گفت: «کشتی 
آذربایجان در جذب کشتی گیران‌مادر پیش گرفته‌اند شاید 
در آینده دستمان خالی بماند. ما آنقدر پول نداریم که حقوق 
میلیونی به کشتی گیر آن‌بدهیم. باید در ورزش پول خرج کرد 
و به نظر من هیچکس با این موضوع مخالف نیست.» 


کوهنوردان پس به اتمام رساندن برنامه صعود با حضور در تپه نورالشهدا با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند. 


۶۰ رت 3 


ارو ۳۶۶ 


به انجام مصاحبه با خبرنگاران نشد و 
اعلام کرد به دستور باشگاه صحصت 
نمی کند. سرمربی ابومسلم خراسان قبل 
از شروع بازی مقابل فولاد یزد از پیشنهاد 
تیم مقابل برای انجام تبانی خبر داد و 
به خبرنگاران گفت مشاور فولاد به وی 
پيشنهاد داده نتبجه بازی را به تیم در 
حال سقوط فولاد یزد واگذار کند! حنطه 
به همین دلیل بعد از بازی نخواست وارد 
جزئیات بیشتری از داستان شود اما مجید 
باقری‌نیا سرمربی فولاد از پیشنهاد تبانی 
اظهار بی‌اطلاعی کرد. مسوولان ستاد 
رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال و 
سازمان لیگ آزادگان که وعده نظارت 
ویژه در خصوص جلوگیری از تبانی؛ 
دوپینگ و قضاوت‌های مسأله دار در 
هفته‌های پایانی لیگ یک را داده بودند. 
با ا رو 
شده‌اند. مسوولان فولاد یزد در این رابطه 
موضع گرفته و عنوان می کنند فردی که 
با حنطه تماس گرفته در تیم فولاد سمتی 
ندارد و مشاور فنی این تیم نیست. 


روایتی خلاصه وا راز جنگ همیشکی با رسلونا و رئال ماد رید 


ال کلاسیکوءفوتبال باطعم در دسر 


گرد آوری و تنظیم: محمد طاهری 


نگاهی به تار بخچه 
الا کاک وق یک سایقه وتال تت همین 
مسأله‌این بازی بز ر گ رااز دیگر دربی‌های دنیای توپ 
گرد متمایز کرده است. جنگ منطقه مذهبی کاتالان 
و پایتخت نشینان مادرید همواره در کشور اسپانیا 
ادامه داشته است و حالا این جنگ با نام ال کلاسیکو 
به مستطیل سبز کشیده شده است. ال کلاسیکو نبرد 
۲ فرهنگ کاملاً مخالف در مستطیل سبز است. این 
رقابت منحصر به فرد در دنیای فوتبال برای اولین بار 
در سال ۱۹۲۹ بانام ال کلاسیکو بر گزار شد. البته قبل 
ق آن هم ۲ تیم رقال مادرید و بارسلوثا باژی‌هایی را 
مقابل یکدیگر انجام داده بودند اما کارشناسان فوتبال 
آغازال کلاسیکوراسال ۹ ,ميلادي‌می‌دانند.دقیقا 
به همین خاطر است که درباره تعداد ال کلاسیکوهای 

بر گزار شده اختلاف نظر وجود دارد. 


ال کلاسیکو و کتاب‌های گینس 

نبرد بارسلونا و رتال مادرید در سال ۲۰۰۹ 
بلادی از سوی فدراسیون بین المللی تاریخ و ارقام 
فوتبال به عنوان حساس‌ترین و پر بیننده‌ترین دربی 
جهان شناخته شده است. هر چند که پیش از این ابعاد 
جهانی ال کلاسیکو بر هیچ فوتبالدوستی پوشیده نبوده 
اما درج این رقابت فوتبال در کتاب ر کوردهای گینس 
این رقابت را بزرگتر از همیشه به تصویر می کشد. 
ال کلاسیکو با پوشش تلویزیونی۲/۵ میلیارد نفری 
گوی سبقت رااز همه رویدادهای جهان فوتبال ربوده 
و به تنهایی در صدر جد ول پر بیننده‌ترین رقابت جهان 
فوتبال ایستاده است. 


برترین گلزنان ال کلاسیکو 

رائول. مهاجم اسطوره ای کهکشانی‌ها با ۱۱ گل 
در صدر جدول گلزنان ال کلاسیکو قرار گرفته است. 
مهاجم کهنه کار رثالی‌ها تاکنون ۱ بار توانسته دروازه 
بارسلونا را با پیراهن سفید مادریدی‌ها باز کند. در 
لقب قاتل آبی و اناری‌ها را می‌دهند.پس از رائول. 
لاز کانو با ۸ گل در رده دوم برترین گلزنان تاریخ 
ال کلاسیکو قر ار دارد. در ر تبه‌های بعد ی این رده‌بندی 
این بازیکنان قرار دارند. 

۶ گل: رگوقیرو لوئیزنریکه ولیوثل مسی 

۵ گل: اسکولاء ریوالدو و رونالدینیو 

خائنین ال کلاسیکو 

بارسلونا و رئال مادرید به عنوان دو قطب فوتبال 
اسپانیا همواره پایگاه‌های مناسبی برای بزر گان دنیای 
توپ گرد بوده‌اند. تاکنون بازیکنان بزرگ زیادی 


پیراهن‌های این دو باشگاه اسپانیایی را برتن 
کرده‌انداماهیچ‌وقت عمل آنهامورد پذ یرش 
طرفداران تیمهایشان قرار نگرفته است. به 
آنها لقب خائنین ال کلاسیکو داده می شود. 
در زیر فهرست برخی آنان را با هم مرور می کنیم.: 
۱-آلفونسو آلبنیز -از بارسا به رثال مادرید- ۱۹۰۲ 
۲-لوسیان لیز را گا- از ر ثال مادر ید به بارسلونا- ۱٩۰۵‏ 
۲-جوزپه سامیتید - از بارسلونا به رئال مادرید - ۱۹۳۲ 
۴-خوآن پرز-از رئال مادرید به بارسلونا- ۱۹۳۹ 
۵-آلفونسو ناوارو-از بار سلونا به رتال مادرید - ۰ ۱۹۵ 
۶--لوسین مولر -از رئال مادرید به بارسلونا- ۱۹۶۵ 
۷-برند شوستر - از بارسلونا به رئال مادرید - ۱۹۸۸ 
۸-گئور کی‌هاجی از رئال مادرید به بارسلونا- ۱۹۹۴ 
٩-میشل‏ لادروپ-از بارسلونا به رئال مادرید-۱۹۹۴ 

۰ -لوئیز انر یکه-از رئال مادرید به بارسلونا- ۱۹۹۶ 

۱ -لوئیس فیگواز بارسلونا به رثال مادرید- ۰ ۲۰۰ 

۳ -خاویر ساویولا-از بارسلونا به رئال مادرید - ۲۰۰۷ 


نکات کوقاه و خواندنی از ال کلاسیکو 

۱-روزنامه «آس» چندی پیش نظر سنجی جالبی 
منتشر کرد که بر اساس این نظر سنجی محبوب ترین 
بازیکن بارسا نزد تماشاگران مادریدی کسی نبود جز 
بب گوازدیولا اما جالب اا و رون 
بازیکن رئال برای تماشا گران‌بارسایک بازیکن خارجی 
بود! داوود شو کر کروات جذاب ترین و محبوب ترین 
بازیکن مادریدی برای هواداران بارسا بود. 

۲- شش نفر از هواداران پارسا حدود ۳ سال است 
که ال کلاسیکو را در خانه‌هایشان و از طریق تلویزیون 
تماشا می کنند. این شش نفر هوادار بارسلونا بعد از 
دیداری که به شکست این تیم انجامید مشکلاتی برای 
اتوبوس حامل بازیکنان رئال به وجود آوردند وهمین 
موضوع باعث دستگیری و البته حکم جالب داد گاه 
ایالتی اسپانیا و محرومیت از تماشای ال کلاسیکو شد. 

۳- در تاریخ بازی‌های ال کلاسیکو و جدا از تمام 
کری‌ها و جنجال‌هایی که بین ۲ تیم بارسا و رئال وجود 
دارد اما ۲ بازیکن بودند که توسط تماشاگران حریف 
تشویق‌شدند.مارادونای‌بز رگ ور ونالد ینیودر سانتیا گو 
برنابئو توسط طرفداران تیفوسی رئال تشویق شدند. 
مادریدی‌ها که در ورزشگاه خودشان تسلیم هنرنمایی 
این ۲ بازیکن تکنیکی و گلزن شده‌بودند در نهایت چاره 
ای جز تشویق این دو نداشتند. البته هواداران رثال در 
تشویق ستاره‌های حریف ید طولایی دارند!!! 

بنج گل بر تر تاریخ ال کلاسیکو 
۱-یوهان کرویف (رئال مادرید - بار سلوناء فوریه 
۴ حدر اوایل دهه ۷۰ تنها چند بازیکن بودند 


٩۰ بت‎ ۷ 


که می‌توانستند به گرد پای استعداد یوهان کرویف 
برسند. کرویف زمانی که گفت کاتالان‌ها را به رئال 
مادرید ترجیح داده. چون نمی‌تواند برای باشگاهی 
بازی کند که منتسب به فر انسیسکو فر انکو. دیکتاتور 
اسپانیا است. قلب هواداران بارسلونا را ربود. او البته 
جایگاه خود به عنوان اسطوره بارسا را با رساندن این 
باشگاه به اولین قهر مانی پس از سال ۰ در فصل 
۹۷۳-۴ ۱ تثبیت کرد. 

۲-دیه گو مارادونا(رئال مادرید -بارسلوناء فوریه 
AF‏ ۱( ديه گو مارادونا البته در بهترین دوران بازی 
خود نبود. اما سه سال را در نیو کمپ گذراند. او را 
که احتمالا می توان بهترین فوتبالیست تاریخ دانست. 
مارادونا طرفداران برنابئُو را با پیمودن ۴۰ متر. جا 
گذاشتن دروازه‌بان. ایستادن روی خط دروازه برای 
کنار زدن مدافعی دیگر.وسیس انداختن توپ به درون 
دروازه خاموش کرد. 

۳-روماریو (بارسلونا - رئال مادرید. ژانویه 
۴ هیچ چیز مانند هت‌تریک در ال کلاسیکو 
روماریو اسطوره گل‌زنی بر زیل نامش رادر کتاب‌های 
رکورد با زدن سه گل در جریان پیروزی پنج بر صفر 
تاریخی در نیو کمپ ثبت کرد. 

۴-رونالدینیو (رئال مادرید - بارسلوناء نوامبر 
۵ عکمتر جیزی در فوتبال به اندازه تماشای این 
که بازیکنانی نظر رونالدینیو یک‌تنه حریف را نابود 
می کنند لذت دارد. این دقیقا همان چیزی است که 
تماشاگران در برنابئو در نمایش ترسناکی در سال 
۰۰۵ ۲ به نظاره نشستند. این اعجوبه دندان خر گوشی 
به آسانی از سه دفاع ماد رید گذشت وتوپ راباضربه‌ای 
زمینی به سمت تیر نز دیک تر دروازه کاسیاس زد. 

۵-ژولیو باپتیستا (رئال مادرید - بارسلونا؛ 
دسامبر ۲۰۰۷) ژولیو بایتیستا که لقب هیولا را دارد 
شاید بازیکنی نباشد که طرفداران رئال چندین سال 
که در سال‌های ۰۵ ۰ تا ۰۸ ۰ برای رئال به میدان 
رفت بیندیشد این لحظه را به خاطر خواهد آورد. 
این مهاجم تنومند با یک - دو نامتعارف و به شدت 
موثری با رود فان‌نیستلروی توپ را گرفت وح ر کتش 
رابا شوت سرضرب با بیرون پا به سمت گوشه بالای 
دروازه ویکتور والدس زد و او رامقهور کرد. 
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تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


موهایم قشنک بود 


زهرا کاظمی, ۳۰ ساله. مجرد. شاغل, چهارمحال بختیاری 

کسی بود که خواستگارم بود. جوابم مثبت بود ولی 
دیگر از اوخبری نشد. خواب دیدم به اردویی رفته بودم. 
آن خواستگار هم آنجا بود. به خودم گفتم: موهام قشنگه. 
کاش منو ببینه. امااصلاً نگاهم نکرد. لباس سبز پوشیده 
بود. برایش گشاد بود. دوبسته شیرینی روی زمین افتاده 
بود. از دوستم پرسیدم: فرزانه جون اینا مال کیه؟ گفت: 
مال آقای جابربه. نذر کرده بعد بیدار شدم. 

از این خواب می‌فهمیم درباره زیبایی و جلوه‌های 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای دشنبه وسه شنبه ازساعت ۱/۱ تا * ۲ باشماره ۳۳۴ ٩۹ ٩۳۲‏ ۲ تماسبگیرندو 


جداً خواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


دخترانه خودتان اعتماد به‌نفس کافی ندارید. خودتان 
را دست کم می‌گیرید. چنان به ازدواج فکر می کنید 
که بی‌آن که به شرایط منطقی فکر کنید. قلب‌تان به 
تپش می آید و التهاب می گیرید بنابراین ممکن است در 
انتخاب همسر عجله کنید و... 

اگر او در خواب به شما نگاه نکر د. به این دلیل است 
که در بیداری. خودتان و توانایی‌هاتان را باور ندارید و 
فکر می کنید دختر چیزی افزون بر قد و قامتش ندارد 
پس شایستگی و مقبولیت را در این می‌دانید که روی و 
موی خود رازیبا کنید. لباس سبز و گشاد او به این معنی 
است که او را خیلی قبول دارید ولی فکر می کنید با کسی 
ازدواج خواهد کرد که مناسب او نیست. شیرینی‌هایی 


که روی زمین افتاده به معنی نذر و نیازهای او نیست. 
حاجت‌های شماست. 

جوابی که فرزانه به شما می‌دهد. نوعی دلخوشی 
است زیرا او در بیداری به شما دلخوشی‌هایی می‌دهد. 
پيشنهاد می کنم خودتان را باور کنید. برای خودتان 
ارزش واحترام قائل شوید. منتظر نشوید شما راانتخاب 
کنند. خودتان برای خواسته‌ای که‌دارید.الگوسازی کنید 
و کسی را که باالگوی شما متناسب است.انتخاب کنید.از 
یاد نبرید که دختر کالایی گرانبهاست و مشتاق است که 
دوستش داشته باشند و مرد نیز چنان آفریده شده که به 
جنس مخالف محتاج است. حافظ ارجمند می‌فر ماید: ما 
به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. 


ریحانه شیرازی. ۰ ۳ ساله. متأهل, خانه‌دار, بندر لنگه 

همیشه خواب می‌بینم برای نماز صبح بیدار شده‌ام. 
وضو می گیرم و می‌بینم آفتاب در آمده. با ناراحتی نمازم 
راقضا می‌کنم. گاهی هم به ساعت نگاه می کنم. می‌بینم 
دیگر نگاه می کنم و می‌بینم ده صبح است. شتابان وضو 
می گیرم و نماز می‌خوانم. گاهی هم پشت به قبله نمازم 
را قضا می کنم. در بیداری بسیار مقیدم و نمازهایم را 


تعبیر خوابای‌ایمیلی 
بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


این نوزاد بیمار رهایم نمی کند 


۸۱۷۲۱۱:۰۳ ۲۰۱۸۱ Thursday.February 


دختری ۳۰ ساله‌ام که دو سال است خوایی را به 
صورت‌های متفاوت می‌بینم. در تمام خواب‌هایم 
نوزادی هست که بین چند ماه تا یک سال سن دارد و 
معمولاًبیمار است.معلوم نیست‌این نوزاد مال کیست. 
در یکی از خواب‌هایم دیدم چادر سفید به سر دارم و 
نوزاد بیماری که بسیار نگرانش هستم. در بغل من 
است و با نگرانی او را به خانه می‌آورم. چند روز پیش 
خواب دیدم من و خواهرم با دو نوزاد در حمام عمومی 
هستیم. نوزاد بز رگ تر در آغوش خواهرم و آن یکی در 
آغوش من‌بود.ناگهان چیزی در گلوی‌نوزاد گیر کرد و 
من و خواهرم سعی می کردیم آن مشکل راحل کنیم. 

تعبیر 

پیش از این که چنین خواب‌هایی ببینید. مشکلی 
داشته‌اید که گمان کنم عاطفی بوده. کوشش‌های 
شمایرای حل کر دن آن ای بداشته این مشکل 


۶۲ مر عاس ی 


وقت اذان می‌خوانم. دودختر دارم که شانزده و چهارده 
ساله‌اند. سه چهار سال است که اعتقاد مذهبی من بسیار 
محکم‌تر شده و مدام ذکر می‌گویم. گاهی هم خواب 
مرحوم خواهر شوهرم را می‌بینم که یکریز دارم از او 
تعبیر 

این خواب‌ها می‌گویند آرزوهای بر باد رفته‌ای 
دارید. کسانی که از اقوام شوهر بوده و هستند. شما را 
سرزنش می کر ده ومی کنند. دل شمااز رفتار و گفتار آنها 
پراست. فرصت‌های شیرین زند گی رااز دست داده‌اید و 


روحیه و اعتماد به‌نفس شما را ضعیف کرده. حس 
می کنید زمان ازدواج شما دارد دیر می‌شود. حتی اگر 
امروز هم با کسی دوست باشید. حس می کنید با او 
اینده‌ای ندارید. 

نوزادی که در خواب‌های شما رخنه کرده است. 
آرزویی است که دارید و فکر می کنید به آن نمی‌ر سید. 
یا شاید هم فکر می کنید اگر به آن آرزوبرسید, تمام و 
کامل نیست و نقصی دارد. خوابی که با خواهرتان در 
گرمابه عمومی بودید. افزون بر چیزهایی که گفتم. 
می‌گوید حس می کنید شخصیت شما نزول کرده و از 
خودتان راضی نیستید. 

مشکلی که برای آن نوراد (ارروی شها) یس 
می‌آید. مشکلی است که خودتان دلیلش را درک 
تھی کید مفلا اگر با کسی دوست بوده‌اند و او قهر 
می‌کند یارابطه‌اش راقطع می کند. وی گر خواستگاری 
مناسب برای شما نمی اید. دلیلش را نمی‌فهمید. البته 
ینه مثال است تابدانید منظورم از در ک نکردن بروز 
فراموش کنید. برای آنها غصه نخورید. چیزهایی که 
شما را به یاد خاطرات گذشته می‌اندازد. از خودتان 
دور کنید. به جاهایی نر وید که خاطرات گذشته رازنده 
می‌کنند. موسیقی‌های غم‌انگیز گوش نکنید. 

تا جایی که می‌توانید بیکار نباشید و به گذشته یا 
به مشکلات فکر نکنید. شادی پيشه کنید و هميشه 


ارو ۳۶۶ 


نتوانسته‌اید مانند نوجوانان‌دیگر,روز گار نوجوانی خود را 
سپری کنید. دلی افسر ده و خشمی نهفته دارید. احساس 
تنهایی می کنید و دوست دارید حرف بزنید و درد دل 
کنید. چون اعتقادات مذهبی دارید. «فرشته‌ات به دو 
دست دعانگه دارد» ولی سه جهار سال پیش اتفاقی افتاده 
که‌افزون‌بر این که غیر عادی‌بوده حس می کر دید دارید 
می‌لغزید ولی خواب شما می گوید چنین نبوده و لغزشی 
نکرده‌اید. پیشنهاد می‌کنم مطالعه کنید. اگر امکانش 
هست. درس بخوانید و برای خودتان سر گرمی‌های 
تازه‌ای فراهم کنید. 


تبسمی بر لب داشته باشید. جامه‌های نیکو بپوشید 
ور اه ا اراس د 
مهمان بياید. 

یادتان نرود که سی سالگی اوج شکوفایی و کمال 
دخترهاست و چنین سنی برای ازدواج کردن دير 
نیست. البته کسانی که سنتی فکر می کنند به‌ویژه 
اهالی شهرهای کوچک. به ازدواج زودی معتقدند ولی 
واقعیت این است که سن از دواج در جهان ودر ایران‌بالا 
رفته است. گذشت ان رور کاری که بسرها در سست 
سالگی مردی کامل و مسوّولیت پذیر بودند ودخترها 
در شانزده‌سالگی برای زند گی زناشویی آمادگی کامل 
تست 

امروز جوانی سی و پنج ساله هنوز پسر است و 
نمی‌شود به او بگوییم مرد شده. بسیاری از جوانان سی 
ساله یابیکار ند یادر مد چندانی ندارند وبه قول خاقانی 
نازک اندیش. چه برسد به این که خانه و ماشین داشته 
باشند. اینهایی که گفتم همراه با ده‌ها عامل دیگر, سن 
ازدواج رادرست یا غلط بالا برده‌اند پنابراین شما یکی 
دو سال است به سن ازدواج ر سیده‌اید و چند سال دیگر 
هم وقت دار ید ضمن این که هر دختری در هر سنی که 
باشد. خواهان‌هایی دارد و می‌تواند ازدواج کند ولذت 
ببرد و خوشبخت شود. چیزهایی را که گفتم. فقط برای 
شمانیست و برای همه دخترانی است که یا افسر ده‌اند 
یا حس می کنند ازدواج آنها دیر شده است. 


پیغام‌بای‌روشنایی 


فروردین 

به دنبال آ رامش می گر دید وفر اموش کرده‌اید که باید آن راد ر وجودتان جستجو 
کنید که در هیچ کجا یک چیز آرامش را کامل نمی کند. پس تعارف رابا خودتان کنار 
بگذارید که درغیر این صورت بی قراری شمارا رهانمی کند در حالیکه خوب می‌دانید 
باید به راهتان چگونه ادامه دهید و نتیجه گیری دقیقی داشته باشید که هزاران اميد 
و آرزو شما رااحاطه کرده‌اند و برای رسیدن به آنها به هوشمندی, زیر کی و ذکاوت 
خاص نیاز است. در پایان هم بدانید که گم کردن و پیدا کردن هم مثل بقیه عوامل 
این دنیا نسبی هستند نه قطعی! 

ار دیبهشت 

شما جزو آن دسته افرادی هستید که خودتان را کاملاً قبول دارید و شاید هم 
برای همین است که جدی و پر کارید. واین خود باعث می شود که فرصت های خوبی 
برایتان ایجاد شود و مثل همیشه در میان جمع بدرخشید. 

دوست خوبم !شما بهتر از من می‌دانید که هیچ چیزی لذت بخش تر از سرافرازی 
و عزت در عین بی‌نیازی از خلق نیست پس حالا که چنین خصیصه‌هایی را دارید 
قدرش را بر بیشتر از اینها بدانید. به خصوص در مورد سلامتی روحی‌تان که برگ 
برنده زرف محسوب می‌شود و نباید آن را نادیده بگیرید. بنابراين امیدوارم برای 
شلوغی‌های ذهنی‌تان فکری کنید و اما واگرها رادور بریزید. 

خر داد 

خوش‌به‌حال‌شماکه‌وقتی‌می خواهنددر باره‌تان‌حر ف بز نندمی گویند. خیر خواه‌اید 
و محبت و مهربانی تان مثال زدنی است. چون خوب می‌دانید که در محبت 
تباید زیاده‌روی کرد. پس حداقل غرورتان را به خاطر کسانی که دوستشان دارید 
کم رنگ‌تر کنید و به فکر تغییر روش رفتارهای خود باشید و از عجله دوری جویید 
و حوصله بیشتری به خرج دهید و برای انجام کارهای مهم‌تان روی اما و اگرها 
سرمایه گذاری نکنید و اگر کاری را تمام نکرده‌اید آرام تنشینید که هیچ تضمینی 
برای وجود این شرایط در فرداها نیست. در ضمن بدانید که روزهای پیش روی 
شما مملو از شادی و رضایت خواهد بود اگر به خداوند اطمینان یا به معنی دیگر 
یقین داشته باشید. 


از:د کتر نوید خدادوست 


تیور 

براستی که وفادارید و اراده خوبی برای تغییرات بنیادین دارید و سعی می کنید 
که محیط خود را مطابق میل خود بسازید نه اینکه خودتان رابه شکل آن در آورید و 
این قابل تحسین است که شما برای سر بلندی دیگران هم تلاش می کنید و استقلال 
خوبی نیز دارید واز پس زند گیتان خوب برمی آیید. ولی حالا حس پنهان ناراحتی 
شما برای چیست دلیل آن را نمی‌دانم . دوست خوبم! ارزشمندترین دارایی اعتبار 
و آبروست که نباید آن را دست کم بگیرید. پس به خودتان ببالید و بدانید که در 
این روزها شادی وصف ناپذیری را زیر پوستتان احساس خواهید کرد که علت آن 
راهم به زودی خواهید فهمید. 

مرداد 

می گویید که بی‌حوصله‌اید و به راحتی برانگیخته و خشمگین می‌شوید و بیشتر 
ماجراها و اتفاقات زند گی را عجیب می دانید در حالی که خیلی‌ها رفتار شمارا عجیب 
می‌پندارند و این روزها روزهای خاص و تعیین کننده‌ایی برای شما خواهد شد. 
بنابراین امیدوارم با هر کسی معاشرت نکنید و روح بلندتان را در گیر قید و بندهای 
زند گی نسازید و ایمان خاص و زیبای خودتان را تقویت کنید و به جای شمارش 
مشکلاتتان چیزهایی را که باید شکرشان را بجای آورید بشمارید. و امیدوار باشید 
که با امید و پشتکار خوبتان می‌توانید سخت ترین قله‌ها راهم فتح کنید. 


= 


سهر یور 

براستی که منحصر به فر د عمل می کنید و به نوعی خوب بودن رادوست دارید و 
به شکل متفاوتی از شاد شدن اطرافیان دلشاد می‌شوید و از انجام کارهای ناخواسته 
بیزارید. ولی با این حال امیدوارم حرف مرا بپذیرید که به منبعی عظیم از آرامش 
دسترسی دارید وبرای رفع مشکلات خود احتیاج به درد دل با کسی راندارید. چون 
خدارا در دل خود احساس می کنید واين کم افتخاری نیست. پس تغییرات پیش رو 
را به فال نیک بگیرید و بدانید که این خود شادی و خوشبختی بیشتری را می‌تواند 
برایتان به ارمغان آورد و شما نیز می‌توانید با تمام قوا به پیش بروید. 


مهر 

روزهای پیش روی شما روزهای سخت اما شیرین و خاطره‌انگیز است. ساختار 
خانوادگی خوبی دارید و به نوعی ستون اصلی اطرافیان محسوب می‌شوید که نباید 
آن رافراموش کنید و تلاش کنید تابا حرکت‌های ناپسند به این اعتبار وعزت الهی 
خد شه وارد نسازید تا بتوانید با افتخار پیش بروید و یقین داشته باشید که می‌توانید 
تنهایی و غم دیگران را نابود سازید چه برسد به اینکه خود غمگین باشید. اما بدانید 
که نباید قولی را که داده‌اید فراموش کنید و بدائید که لحظه‌لحظه زند گی برای‌انسان 
درس است و این تجر به‌ها می‌تواند بقیه مسایل را هم تحت‌الشعاع خود قرار دهد. 
پس از تجر به‌های خودتان استفاده کنید و لحظه‌ها را نادیده نگیرید. 


آبان 
این کم روحیه‌ای نیست که در این شرایط شما پر شور و حال‌اید و هیجان خاصی 
برای ادامه روزهای خود دارید گاه خوشحال و گاه دلوایس و دلتنگ می‌شوید. و 
نگاهتان به کاستی‌هاست و گاه هم بغضی در گلو دارید و خوب می‌دانید که توقع شما 
از خودتان وزندگی‌زیاد است» ولی بااین حال سخنگوی خوبی برای افکار تان هستید 
ومی‌توانید پاسخگوی رفتار تان هم باشید ومن نیز به شمامژ ده می دهم که چشم انداز 
جدیدی از شگفتی‌های زند گی را پیش رو دارید که محدوده ذهنتان را باز می کند و 
ابعاد دیگری از شخصیت خاص شما را نمایان خواهد کرد. 
باهوش وزر نگ اید وتاس ر حدامکان سعی می کنید که به کار و خانواده‌تان به خوبی 
رسید گی کنید و کم نگذارید. خوب می توانید از پس ار تباط های خود بربیایید و حتی 
راه‌گشای مشکل مورد نظرتان باشید. پس حالا که به موضوع کوچکی بر خورده‌اید 
از هنر زند گی کردنتان کمک بگیرید و ناخواسته‌ها را به ایده آل‌ها مبدل سازید واز 
توجه بیش از حد به مسایل کم اهمیت دوری کنید تابتوانید روزهای آرامی رابرای 
خود دست و پا کنید و باور کنید که می‌توانید از ته دل نفس آرامی بکشید که به اميد 
خدا به زودی آرزویتان بر آورده خواهد شد. 


دی 
صاف و خالص اید و نیت پاکی دارید. صلح جویید اما باز هم به آرامش بیشتری 
نیاز دارید که البته به دلیل نوع عملکردتان در هیجان موج می‌زنید و از آنجا 
که می‌دانم شخص صادقی هستید امیدوارم با خودتان هم صادق باشید و برای 
رسیدن به ایده‌ال‌هایتان مسیر را اشتباه نروید چون هر چیزی که برق می‌زند 
در ضمن اگر می‌خواهید به واقع عاقبت به خير شوید و سعاد تمند بابز ر گترهای 
خود همانگونه رفتار کنید که انتظار دارید با شما رفتار بشود. پس خودتان راسالم و 
سرحال نگه دارید و بی‌دلیل حول محور نگرانی‌های بی‌اساس نچ ر خید. 
بهمن 
سبک‌بال و پر انرژی هستید و با اراده خود به دنبال اهداف زیبای خود می‌دوید 
و خوب می‌دانید که چگونه از تجربه‌های این و آن حداکثر استفاده راببرید و آنها را 
آویزه گوش می کنید پس این رانیز بدانید که‌اگرامروز تنهاهستید این نتیجه عملکرد 
دیروز شماست امااین راهم مد نظر قرار دهید که تنهایی خصلت خداوند است وحتماً 
نباید منفی باشد در ضمن امیدوارم عشق رامیهمان خانه‌دل خود سازید وبرای‌غذای 
روحتان بیشتر وقت بگذارید تا بتوانید خودتان را بهتر و دقیق‌تر بشناسید. 
اسقنی 
یک دل و یک رنگ‌اید و استعداد های خود را خوب می‌شناسید و همانگونه که 
تا به حال هم بوده شایسته توجه‌اید. و همیشه بهترین‌ها را می‌بینید . ولی بايد بدانید 
کرده‌اید و حتی امتحان پس داده‌اید. پس لطفاً از لجبازی دوری جویید که نافر جام 
است. وتا آن جایی که ممکن است روی پای خودتان بایستید و استقلال‌تان را حفظ 
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ی داشد 


جر چىل 


داستان زند گی ا 


اشک می‌ریخت. «بی‌معرفت داری می ری؟» تواینقدر 
رفیق نیمه راه بودی و من نمی‌دونستم ؟» 

پر ستو اماء همه بغضش رابیرون ريخت و سر بر شانه 
بهترین رفیقش گذاشت و هق‌هق کرد:«خسته شدم 
الهه... به خدا خیلی تلاش کردم ولی نشد و...» 

الهه نگذاشت حرفش تمام شود.«می‌دونم تلاش 
کردی امااون موقع که بايد مراقب شوهرت می‌بودی. 
یا توی دوره‌های دوستانه‌ات می‌چرخیدی و يا توی 
بوتیک‌های دوبی و آنکارا لباس می‌خریدی... همه‌مون 
کوتاهی کردیم. هیچ کدوممون وصیت پدر رو انجام 
ندادیم. ولی هنوز هم دير نیست پر ستو...» اگه واقعا 
می‌خوای طلاق بگیری جلوت رو نمی گیرم. اما گه هنوز 
اکبر و زندگیت رو دوست داری, از جا بلند شو و عین 
دو تا شیرزن پشت به پشت هم بدیم و همه خرابی‌هارو 
جبران کنیم, من و علیرضال که از ماجرا باخره و فردا 
را را 
که برادرم رو معتاد کردن و حالا دارن ثروتش رو بالا 
می کشند مثل سگ بندازیم بیرون, تو هم (اگه شیرزن 
هستی) از همین امروز به داد شوهرت برس هستی؟ 

این راالهه پر سید و پرستوبااعتماد به نفس کم مانند 
گفت: هستم! 


خاطرات‌یک روزنامه فروش 


بقیه از صفحه ۱۶ 


پاسگاه‌پلیس راه توقف کرد تاراننده‌پیاده شود وساعت 
خروج از شهر رادر دفترچه ترددش ثبت کند. بیش از 
پنج دقيقه طول کشید که دوباره اتوبوس به سوی کرج 
راهی و پس از نیم ساعت وارد جاده چالوس شد و من 
که چند روز پیش از شر کت ایران ناسیونال (شر کت 
لوازم خانگی کوه فرد) یک گرام کوچک ترانزیستوری 
رابه قیمت ۲۴۰ تومان خریده و از یک صفحه فروشی 
خیابان لاله‌زار ۲۰ عدد صفحه رایج آن روزها و یک 
آلبوم جای صفحه پلاستیکی به مبلغ ۲۰ تومان تهیه 
کرده بودم تا برای بچه‌هايم به عنوان هدیه ببرم با 
گذشتن از میدان کرج گرام را از داخل ساک بیرون 
کشیدم و روی زانویم گذاشتم و اولین صفحه را روی 
آن قرار دادم و همین که صدای گرام بلند شد راننده 
اتوبوس را به داخل خاکی جاده برد و توقف کرد و از 
جایش بلند شد و پرسید آن صدای چیه؟ جواب دادم 
صدای گرامافون ترانزیستوریه. دوباره پرسید برقش 
را از کجا تهیه کردی؟ در جوابش گفتم با باطری کار 

او سپس از من خواست جایم را عوض کنم و به 
کنارش رفته و در صندلی جلوی اتوبوس بنشینم تاهمه 
مسافران از شنیدن صدای ان لذت ببرند. اما من به 
او گفتم ما دو نفر هستیم و راننده از یک مسافر پشت 
سرش خواهش کرد که جایش را با,ماعوض کند ان 


۴ ۶ محر ہکس 


ت ملا ار اه 
تنهاپولهایی‌را که «هفت نامرد» از برادرشان بالا کشیده 
بودند پس گرفتند. که در عین حال به وضع شر کت 
نیز سر و سامان دادند و... پرستو ام... باور کنید پر ستو 
پیر شده! موهای سرش در اوج جوانی یکی یکی دارد 
ا 
یاو دار اک اکر رادرک دورن هدا 
تحت درمان تر ک اعتیاد قرار داد. حالا و حدود دو 
ماه است کنار او در یکی از جنگل‌های شمال و داخل 
یک کلبه‌ای که فقط خودشان دو نفر زند گی می کنند. 
مشغول «ترک‌ذهنی» شوهرش می‌باشد! بالاترین 
خوش‌شانسی پر ستو این است که خود اکبر هم «اراده» 
کرده تا ترک کند!اگر جه گاهی اوقات وسوسه شيشه 
و کراک وهروئین و تریاک و... چنان به جانش می‌افتد 
که دیوانه می‌شود و می‌خواهد از کلبه فرار کند. او حتی 
یکبار با مشت توی صورت زنش کوبید و یک دندانش 
را شکست!اما هر بار وقتی این ناله زنش را مي‌شنود: 
پای رفتنش سست واراده پا ک ماندنش قوی می‌شود. 
وقتی که پرستو کنارش زانو می‌زند و اشک می‌ریزد وبا 
ناله می گوید:«طاقت بیار | کبر... طاقت بیار...» 


خدا کنه اکبر ترک کنه... خدا کنه مقاومت کنه... 
بیار..! 


مسافر بدون اعتراض خواهش راننده را پذیرفت ومن 
هم گرام را روی داشپورت پهن اتوبوس مقابل خود 
گذاشتم و یکی از صفحات راروی آن قرار دادم بابلند 
شدن صدای گرام همه مسافران هم آهنگ با صدای 
خواننده مشغول دست زدن شدند و کمتر از دوساعت 
اتوبوس مقابل یکی از رستورانهای بزرگ روستای 
سیاه‌بیشه توقف کرد. آن روز من و سر گرد میهمان 
آقای مهدی‌زاده راننده شدیم. ببخشید میهمان 
رستوران بین راهی شدیم چون راننده و مهمانهایش 
بدون پر داخت پول از غذای مجانی استفاده می کر دند 
و صاحب رستوران‌ها سیگار وینستون و جوراب 
و دستمال به رانندگان کادو می‌دادند تا در مقابل 
رستوران آنها مسافران خود را پیاده کنند و آنها هم از 
مسافران گرسنه که در آن محل غذا می‌خوردند همه 
مخارج راننده و میهمانانش را بگیرند. 

خلاصه پس از ساعتی اتوبوس به راهش ادامه 
داد و مسیر کوه و کمر جاده زیبای چالوس راطی کرد 
و در تمام طول راه گرام روشن بود. بالاخره به مقصد 
شیوع وبا بود... من در یک هفته‌ای که در کنار خانواده‌ام 
بودم. از صدها نفر از دوستان و اشنایان سوال کردم 
و می گفتم مگر این طرف‌ها وبا شیوع پیدا نکرده بود و 
ین فار ینس چم نیغورد ورا خن وسوانه 
می‌شنیدم نه!! و بعدها یکی دو روزنامه نوشته بودند 
به شایعه پراکنی زده. در صورتی که هیچ خبری از وبا 
یا شبه وبا نبودا! 


پارو ۳۶۶ 


پیام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 


ق الام جان؛آ سمانت بی‌غبار, صحن چشمانت بهار قلبت از هر غصه دور عشقت 
همسرت مهدی نادری-تهران 
8 مادر جو نا تومثل اون گل سرخی که گذاشتم لای دفتر مثل تقدیر مثل قسمت 
مثل الماسی که هیچ کس روی اون نگذاشته قیمت. مهساوفرشادهاشمی-تهران 
آل صادق جان.زیبایی با امدنت جاودان شدای که توبهتر ین بهانه بر ای زنده‌بودنی. 
تولدت مبارک. همسرت آزاده هاشم‌زاده-تهران 
6 ر ضاجاناچه خوب شد که در سیزده اردیبهشت به دنیا آمدی و چه خوبتر شد 
که دنیای من شدی, تولدت مبار ک. نامزدت پریسا اسکندری-همدان 
8 مادر عر یوج گل اگر در فصل گل بوییدنی است دستهایت تا ابد بوسیدنی است. 

مهدی. هادی, ن رگس نادری-تهران 
۴ مر یم ع ریرج تک ستاره قلبم. باشکوهترین روز دنیاء روز تولد توست و زیباترین 
روز زند گیم. زمان دیدار با تو ۰ اردیبهشت سی‌امین سالگر د تولدت مبار ک. 


پر شور بخت و تقد یرت قشنگ. 


همسرت محسن تقد بمی ‏ مشهد 
E‏ جباجان اچهارم اردیبهشت ماه‌در خاطره‌مان‌هميشه ماند گاراست. چون تو گل 
زیبا به جمع خانواده‌مان پیوستی. خانواده خسروجردی -سبزوار 


ل شیداجانایک آسمان گل‌های یاس و میخک. یه دریا عشق و اشتیاق و پولک 
می‌خواهد به من بگوید. تولدت مبارک. 
آل ضمای خو بم سوم اردیبهشت هجدهمین سالروز تولدت مبارک.آرزوی 
تندرستی وموفقیت شمارا برای همیشه خواستاريم. 
برادرت محمدرضا و خواهرت کبری پیروزفر -تبریز 
8 خدیجه مر بانج همه روزها برایم زیباست. چون تو در کنار من هستی. نازنینم. 
همیشه برقرار باشی تابی‌قرارت نباشم. ۸اردیبهشت تولدت مبارک. 
همسرت سلیمان رضاییان سشاهین‌دژ 
E‏ مامان خدبچه گلم۸۱اردیبهشت.سالر وز تولدت رابا ۸سبد گل مریم به توفرشته 
مهربان تبریک می گویم وامیدوارم همیشه شاد و خندان باشی. 
پسرت علیسان رضائیان-شاهین دز 
آل مادر شو هر عر یراج مامان ناهیداهزاران شاخه گل. تقدیم به وجود مهربانت. 
پسرت مهدی دانشمند و عروست فاطمه 


دوستت فاطمه تبریزی -انديشه 


تولدت مبار ک. دوستت می‌داریم. 
آل برادر عز یج محمد جانابیستمین بهار زند گیت را به شما تبریک می گویم و 
سلامتی و موفقیتت را در زند گی از خدای بز رگ می‌خواهم. 
خواهرت مبینا جود کی-اسلامشهر 
۴ محمدحسین مهر بانم!توزیبا ترین وقشنگ ترین هد یه خداوند به ماهستی, تولدت 
مبارک, دوستت داریم. ‏ پدر مجتبی جود کی و مادرت مریم سلیمانی-اسلامشهر 
مادر مھر بان مهری جان!الهی جاده زند گیت هموار. آسمان چشمانت صاف. 
دریای دلت همیشه ارام و زلال باشد. نیوشاو حسن رضایی -تبریز 
۴ ۱قاعر فان یسر مر بانج انهم اردیبهشت, پانزدهمین سال تولدت رابایک دنیامهر 
و محبت به تو نو گل زیبای خانواده تبریک می گوییم. دوستت داریم. 
مادرو پدرت. مریم غلامی و محسن زرشک پور-قم 
۴ عمو جان آقادابیج؛خداوند عمر باعزت. تن سالم و خیر و بر کت رالحظه‌ای از شما 
دریغ نفرماید از زحماتت بی‌نهایت سپاسگزارم. 
برادرزاده‌ات سید محمد فلاح -سبزوار 
ق دختر ج مهری جانا قدم نورسیده‌ات مبارک عزیزم. خداوند این گل زیبا را 
تندرست و شاد برای شما زوج دوست داشتنی محفوظ نگهدارد. 
پدرت ایمان فرح‌بخش و مادرت زینب کاظمی -قم 
همسر عر در اهر انسانی لبخندی از خداوند است تبر یک به شما که بهترین لبخند 
خدایی. تولدت مبارک. همسرت کاظم شیخ نژاد و دخترت ستاره -اسلامشهر 


زیرنظر:سروش 


۴ داو و دجاناقشنگ ترین صدای زندگی ما تپش قلب توست. با شکوهترین روز 
دنیا تولدت. عاشقانه دوستت داریم. تولدت مبارک. 
فرزندانت فرزاد و فهیمه و همسرت فاطمه پشوتن مهرشهر کرج 
8 اقای محمد ضخیمیمدیر محترم دبستان پسرانه امت. از زحمات و تلاش 
بی‌شائبه شما جهت آموزش دانش آموزان و حسن رفتار با مسوّولین دبستان کمال 
تشکر راداریم. دانش آموزان و اولیا و مربیان دبستان امت 
8 مادر جانم. نلو فر خانما شما را به اندازه یک دنیا و با تمام وجود می‌ستایم. 
دوستت دارم و از هدیه گرانبهایت بی‌نهایت سپاسگزارم. تنهانوه‌ات فرشید شریعت 
سرشت 
۴ پدر و مادر میبر بانج ششم اردیبهشت چهاردهمین سال روز پیوندتان مبا رک از 
خدا می‌خواهم مثل همیشه شاد و سلامت باشید. دخترت شهره رسول‌پور-قزوین 
6 شاهین عر یراج اعطر گلهای بهار یاد آ و عطر وجود توست که در دنیا پیچید.یازده 
اردیبهشت روز تولدت راهمراه‌با گل‌های زند گیمان بهداد ونیوشا صمیمانه تبریک 
می‌گویم. همسرت نوشین خراسانی-تهران 
۴ احمد عر یر ج۰۱ | اردیبهشت سالر وز تولدت راباهز اران‌شاخه گل یاس تبر یک می گوییم. 
با تمام وجود دوستت داریم. همسرت بدری مجیدی. فرزندت سمانه و حامد 
۴ امیر حسین, یسر دا جاششم اردیبهشت روزی است که خداوند گلی زیبا چون 
«امیر حسین» را به ما هدیه داد تولدت مبارک. 
پدرت مصطفی حشمتی و مادرت راضیه قاسمی-ساری 
4# افشین جان:تکیه گاه‌استوار زند گیم. تو خود گواهی با نفسهایت نفس می کشم با 
خنده‌هایت می‌خندم و با اشکت می‌میرم. ۵ اردیبهشت سالر وز تولدت مبارک! 
مریم کامران-تهران 
میناجانشيشه پنجره را باران شست. از دل من اما چه کسی ياد تو را خواهد 
شست. تولدت مبار ک. داداشت سیروس -تهران 
ل محمد احسان عر یر اقشنگ ترین صدای زند گی تیش قلب توست وباشکوه‌ترین 
روز دنیاء روز تولدت. تولدت مبارک. 
دایی ابوالفضل و دایی علیرضا -تربت حیدربه 
8 همسر عرز یز ج مجتبی جان !تو ای زیباتر از خورشید زیبایم توای‌والا ترین میهمان 
دنیایم. گویی خداوند تمام خوبی‌ها را یکجا جمع کرده و در روز بیست و هفتم 
اردیبهشت به من هدیه داد. سالگرد پیوندمان مبار ک. 
همسرت ملیکاصفایی مار لیک 
فاطمه جان. خو اهر خوبم؛از اینکه در لحظات سخت و طاقت فر سای زند گی‌ام 
همیشه سنگ صبور و همدم من بودی, صادقانه سپاسگزارم. 
برادرت غلامر ضا محمد پور 
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پسربچه در مرداب:اگر به دقت در میان درختان نگاه کنید چهار نیمرخ راروی 
تنه درختان و یا شاخه‌های آن خواهید یافت. 


میوه‌شناسیا: سیب (سی -ب -سیب) ۲-طالبی (طالب -ی_طالب) ۳نارنج 
(آرنج -ن -نارنج) ۴-گلابی (گل آبی) 
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یس ۰ امرددر ۰ ۶ روز نصف این تعداد.یعنی ۰ ۲چاله حفر می کنند.اين ۱۰ 
مرد. ۰ ۲جالهرادر ۰ روز حفر می کنند.پس ۰ ۱ جاله رانصف این مدت.یعنی 
۰ روز حفر می کنند!) 
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ازنگاه‌دیگر سهراب صفادار 


«فرانک گرام» یکی از تخم مرغهای 
مخصوص خود رانشان می دهد که با ایجاد بیش از ۰ ۲هزار حفره آن رابه این 
شکل زیبا تزیین کرده‌است. این هنر مند ۷۰ ساله مدت ۱۸ سال است که‌به اين 
کار مشغول بوده و برای تزیین هر تخم‌مرغ, بین ۲۵ تا ۳۵ هزار حفره روی آن ایجاد 
می کند. «فرانک» در این زمینه بی‌رقیب است. 
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این امداد گر توانست جان این توله سگ تازه 
متولد شده‌رانجات دهد.اواین توله رادر کامیونی پیدا کرد که‌مامورین به ان 
کوک شدند ویس از متوقف کردن ان ۰۰ ۵سگ در آن پیدا کر دند که برای 
فروش گوشت آنها در حال جابجا شدن بودند. رشد تعداد سگها در چین برخی افراد 
رابه‌اين فکر انداخته است تااز فروش گوشت سگ به اسم گوشت دامهای دیگر 
در آمدی به دست بیاورند. 


در تصویر یکی از جواهرات 
ساخت جواهر ساز ی «جرارد» رامی‌بینید که‌اين ماه برای فروش به نمایش در خواهد 
آمد. جواهرسازی«جرارد» قدیمی ترین مار ک جواهر در جهان است و کار خودرا 
ازسال ۷۳۵ امیلادی‌شروع کرده‌است.طرحها و ایده‌های ناب و زیبای این گروه 
باعث شد که برای بیش از ۱۶۰ سال, این جواهر سازی را «تاج جواهر» بنامند. 


دوش دارند در میان باران به سوی جزیر ه مقدس می‌روند. حدود ۲۰ سال است که 
در آستانه عید پاک عده‌ای از مردم برای احترام به مصاثبی که حضرت مسیح(ع) 
متحمل شد.این رسم راانجام می‌دهند. زاثرین این مسیر رااز «برویک» تا«توید» 
اهسته آهسته و در هفته مقدس می‌پیمایند. 
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امواج آب بدن‌یک 
لاک پشت مرده‌رابه ساحل ورده‌است.دلفین‌ها ولا ک پشت‌هایی که در معرض 
خطر قرار دارند. هر روزه تلفات زیادی می‌دهند.از ۱۱ آوریل تا کنون ۶لاک پشت 
مرده پیدا شده‌اند. این حوادث ناشی از تأثیر آلود گی است که سال گذشته رخ داد و 
بدترین فاجعه زیست‌محیطی در تاریخ آمریکا بود. 


دودناشی از آتش‌سوزی جنگلهای تگزاش 
آسمان راسیاه کر ده‌است. شدت آ تش به‌اندازه‌ای است که‌با گذشت یک هقته 
نشان می‌د هد. 


۵ 
۷ارکست ٩۰‏ سر ِ 


نماد بانکداری ناب اسلامی 
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